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دو لت9صدراعظموز ب امه ر خارحهه دفا 
زر دم 2 ور بر امورحارجه‌ودهای 
e‏ ۰ 1 ۳ هم ۰ 
پا کستانراپذ بر فتند 
باغلی محمد داد ر لیس دولت‌وصدر اعظم ساعت پنج‌عصر روز۱۳ e‏ 
دلوښاغلی عز یز احمد وزیرامورخارجه ودفاع پاکستان رادر عمارت وزار ت 
کار چ د رند * 
دراین موفع + اغلی عزیز احمسددعوتنامه شاغلی ذوالفقارعلی بو تو 
صدراعظم پاکستان دابرای ۱ شترا لالغانستان درکنفرانس سران دو ل 
لامی که‌در لاهور دایر میگر ددیه‌شساغلی محمد داؤد تقدیم کرد 
قرار یكخبر دیگر قبل‌ازظبر روز۱۳دلووزیر خارجه ودفاع پاکستان با 
دوکتور محمد حسن شرق معا و ن‌صدارت و ښاغلی وحیدعبدالله معین 
سياه ې وزارت امور خارجه ملا قات‌نموده وظېر همان‌روزوردعوت نہاری 
اشترالا کر که ازطرف معین سیاسی‌وزارت امور خارجه بافتخارش ترتیب 
شده بوده 
ښاغلی عزیز احمد شام ۱۳دلودردعوتی شرکت نمودکه ازطرف معاون 
صدارت عظمی ترتیب شد‌بوو۰ 
ښاغلی عزیز احمد وزیر خار جه‌ودفاع پاکستان برای تقدیم پام 
ښاغلی ذوالفقارعلی بو تسو غر ض‌اشترالا اففانستان در کنفرانس کد ور 
مای اسلامی در لاهور عصر ۱۳ دلووارد کابل شر 
ښاغلی محمدخان جلا لر و زیسرتجارت »+ اغلی وحید عبدالله هعیسن 
سیاسی وښاغلی عدالففاد مد یسرشعبه اول سیاسی وزارت خار جسه ۰ | 
درطول راه ازښا غلی عسزیز احمد استقبال کردند. 


دئیس دولت وصدر اعظم موقعیکه ښاغلی عزیزاحمد وزیر خارجه‌ودفاغ پاکستان را پذیوفتند . 





برحسب هدایت رئیس دولت‌وصدراعظم 


مو اد امدادی سر دمباست به سی 
رسید گان سیلاب غو ر دان‌ارسال‌شد 


|رباست‌املاد بە‌وزارتن 


| مالیه ملحق گردید 
۱ 

براساس تصویب مجلس عا لى 

| وزدا ومنظوری رئيس دو لت ویاست 
ااملاد به تشكيل وزارت ما ليب 
اإملحق شده 

| يك منبع وزارت مالیه گفت‌بمنظور 
اسپولت ورسیدکی بیشتر امور مربوط 
حدود دوصد خانواده در اثر سلاپ ||دیاست اسلا پاتمام پسرسو نل 
پنج دلو درقفرای روز نك وده گر گان | تجہیزات ودفاتر آن باساس پیشنهاد 
وزارت مالیه وتصویب مجلس عا لى 
شمله دوندا از چوکات وزارت دا خله‌منفك 


پاوبه تشکیل وزارت ما ليه ملحسق 









برحسب هدایت رئيس دو لت و هيات ضمنا وظیفه دارد تا 
خسارات وارده دا سروی نموده داپور 


مفصلی بمنظور مساعدت های بیشتر 


جمعیت بمعقام ذز یصلاح ارا ته 


آثولایت مستو فى وعدة از صا حب 
منصیان عسکری وپو لیس و ژاندارم 
۸ولو از مناطق آسیب رسیده دیدن 
نموده واز طرف ولایت كمك های 


حامی جمعیت اففانی سره‌میاشت مواد 
ولسوالی غوریان بی‌خانمان 


امدادی چمعیت شامل ادویه کا فی شش نفر هلاك گردیده اند ۰ 


دارد ۰ 
اولیه از قببل غدا .خیمه » ادویه 
والیس دابه اهالی قرای میذ کره‌توزیع 
ا 

طسق اطلاع نماینده باختر د ر 


همچنان برحسب هدایت ر نیس 
دولت هییاتی مشتمل بر نورن حنرال 
محمدحسین کوماندان قوای عسکر ی 


قرای آسیب دسده در هشتا دا 


کیلوهتری شیر هر ات مو قعیست 
دارد ۰ 


گردید۰ 

کمپل البسه ومواد خوراکه ۱ و ليه منبع گفت امور اسکان منحيث 

ماهیت وطیفه کمافی السایق بوزادت 

داخله باقی‌مازده است ۰ 
۳ قح mk‏ وو ر 


فیصله‌دیوان‌حرب‌در بارةآخری ن گروپ ˆ 


خائمینهای تطبیق گرد دد 


به‌اسیب رسیدگان سیلاب غور بان 











ولایت هرات روز دلو بدان صوب 
فرستاده شیل ه 


۳" ۰ ‌ e 
. اعد سوق گردیده ایل‎ CC 


اول عبدالجیار تورن جنرال 





جمعیت الفغانی سره میاشت ووزار ت 


صحیه ساعت ۸ قبل از ظبر ٩دلو‏ 


توسط هلیکوبتر به و ربان ارسال 


١ شمار‎ 








طوریکه هموطنان گرادی مسبو ق الد 
چندی قبل تطبیق فیصله دیس‌وان حر ب 
راجع به‌یکتعداد خائلین ملی صادر و باطلاع 
عامه رسانیده شده‌بود اينك به‌تعقیپ 1 ن 
فيه له دیوان حرب عاید به‌آخرین گرو پ 
این دار ودسته توطڼه گران صادر ومسورد 
تطسق قسرار گرفت؛ 
الف :انیا ییکه به جزا های مختلف 
حبس وضمط يك قسمت اژدادایی 


محکوم گردیده اند . 


اول - باز محمد وکیل سایق به ۱۲ سال 
حبس وضط بك قسمت از دارایی. 

دوه سعدالله کمالی وکیل سایق به‌دوازده 
تال حمس» 

سوم - سید باطن شاه چگرن به‌جپادسال 


جازم الله کل ومولاگل هريك به دو 
سال حبس 
بحال شان کافی دیده شده وه 


دوم کلبپاد برید جنرال ۰ 

ج اشخا صکه مدت تو قمفی 
بحال شان کافی دیده شده است. 

اول -عصمت الله داکتر ۰ 

دوم شاه محمود۰ 

د آنانسکه برائت حاصل نموده 
اند . 

اول -جکتورن عبدالعکيم پیلوت ۰ 

دوم ےه خیرالله منود وکیل سایق 

صفحه۲ 











مراسم‌عاشورادرسرآسر کشو ربر گزا ر گردید 


روز د هم محرم الحرام که 
مصادف با روز شمادت حذفبرت امام 
خد من (رض) بود هراسم باد و بود 
از این حادته المناگك تار بخی 1 سلام 


درس رار کشور بو گز ارگردید* 


درعکس پوهاند دکتور نوين وزير اطلا عات وکلتود وښاغلی غلام‌سخی نورزاد در معفل دعاخوانی شدای 





emam ۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۸۲۲ a, miii Bilanlait 


پوهاند دکتور نوین وزیر اطلاعات 
وکلتور به‌زمایندگی از حکوهت ساعت 
وسی قبل از ظبر ۱۳دلو درمحفر 


دعاخوانی شدای کرلادر تکیه خضانه 


دوهن دابل 2 وود دب قح 


۳ ِ 





با حشرت امام حسمین (رض) درود 
ودع؛ اتعاف کرد 


همحنان دراین محفل دو کتو ر 
غلام سکن نورزاد شاروال کایل وعده 


زبادی ازاهالی شیر کابل ان ترا ك 


نموده بودنده 

در محفل مربوط به اين د وز 
تاریخی اسلام علما فمن خطا به‌های 
شان موفقیت مز ید خدمتگاران صادق 
وطن رادر پرتو نظام حمبوری کشور 
از بار گاه البی آس دعا گردند» 





کربلا دیده میشوند 


wie ۱ ۱ ulmllmotatB BLR PaO NmLRLLRMTmNBTLR Emm S.lelmiTeele 


ل«يحه حوایر مطبوعا تی نافذ گردید 


لایحه جوایز مطبوعاتی و کلتوری که 
اخبرا توسط کمیسیون مخ ۲ مطبوعاتی 
وامل دانش تدوین گردبده موردتنفید 
قر ار گرفته است . 

بك منبع وزارت اطلاعات و کسلتور 
روز۷ دلوخبر داد که‌مطایق این‌لابحه 
جمعابکصدو سه جایزه برای آثاردر 
رشته‌های علوم طبیعی»ءلوم‌اجتماعی» 
ادببات » هنر ومسایل اطلاعات کلتوری 
برای برندگان داده خواهد شد . 

حابزه حمپوریت که از حضور 

رئنیس دولت اعطا میگردد حاوو, مبلغ 
دکەد هزار افغانی بوده‌وبرای ببترین 
اثری داده میشود که‌در ساحه خود 
ممتاز باشد وبحیث يك اثر برازنده 
درخدمت حمبوریت و تفبیم اهداف 
عالی آن شناخته شود . 

منبع افزود حایزه آریانا برای دو 
اتری که در سا حا ت علوم 
احتماعی . طبیعی » هری » ادسی و 


اطلا عات کتلوی ممتاز داشد فاده 
مود لخ او حابره نجام هراد 
افغانیست . 

در دشته علوم طبیعی جمعا ۱۳ 
حابزه که حاوی, مبلغ تکصدو حیل‌وپنج 
هزار افغانی میباشند برای برندگان 
توزبع خواهد شد , 
درین دشته حایزه البیرونی و جادزه 
ان ی ي در ام م رز 
اقفانست وحود دارد . 


دد دشته علوم‌احتماعی‌نیز ۱۲حایزه 
که‌جه‌عا مبلغ بکصدو حیلو بنج هزار 
اذغانی مبباشد تعیین شده است . 

همچتان حوایز خوشحال خان دسعد 
حمال‌الدین افغانی هم هريك شا مل 
بیست هزار افغانی به پرندگان آثار 
داده .شود : 

منبع علاوه کردکه در "رشته ادیبات 
جایزه مولانا جلال‌الدین بلخی وجایزه 
رحمان بابا هرکدام حاوی مبلغ بيست 


هزار افغانی و جمعا مبلغ بکصدوچبل 
وپنج هزار اففانی موجود است که به 
برندگان نوزیم خواهد شد . 

در رشته هنر جایزه بپزاد حادی 
عیلغ ببست هزار افغانی بوده ومعموعا 
بیست‌و يك‌جایزه وحاوی مبلغ‌هجموعی 
دوه,دهزار افغانی برای بر ندگان‌توژیع 
خواهد آردید . 

منبع گفت که دررشته مسبایل‌اطلاعات 
کنلوی بازده جایزه بو ده و جایزه 
محمود طرزی, که در راس آن قراردارد 
بست هزار افغانی میباشد حمعا مبلغ 
یکصدو حبلو بنج مزار افغانی برای 
برندگان نوزیع میگردد . 

درین لایحه برای تشویبق جوانان 

در هريك از رتته ها شش حجایزه 
تشوبقی هر کدام حاوی مبلغ دوهزار 
افغانی وجود دار دکه جمله پول جوایز 
آن نشسصت زار الغانی مشود . 


همچنان برای بتر بن اثر ی که‌بسویه 


کودکان بین سدین ده تا پانزده باشد 
دوهزار افغانی حایژه داده خواهدشر. 
منبع علاوه نمود که یکی از اهداف 


ابن حوایز مساعد ساختن زمینه‌ابجاد 
انكشاف و تقد بر آثار علمی »تر موی 
اذبی » هنری, » مطبوعاتیو تعممم‌نتابج 
علوم در «بان ملت افغان به لمسران‌های 
پشتو ودری هیباشد . 
منبعگعت که دفتری برای‌پذبرفتن 
آتار در وزارت اطلاعات و کلتورناسس 
کردیده که همه روزه از ساعت ٩تسا‏ 
تش شام آثار رامی پدیرد . 
آخربن دوز قبولی آثار اخیرماه‌حمل 
سال آینده مییاشد و قرار است‌جوایز 


به تقریب اولین سالگره تساسیس 


حمر‌وربت افغانستان توزیع گردد . 


بر ای تيم بر 

اجر اآت قضا بی ۱ 
فورمه‌ها یماهوار 

احصایوی مورد 


تطمیق ژر ارداده 


۱ 
۱ 
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امربت عمومی اداری فضایی‌رزارت 
عدلیه به‌منظور ‏ نفتأیم‌بپتر اهورهربوط 
په اجراآت فضایی در پرنو اررشسہای 
نظام نوین چمہوری فورمه عای‌ماهوار 
احصالیوی را تبیه و ننظیم نموده و 
بصورت تجربوی در مرکز ولا بت 
کابل مورد تطبیق قرار داده است. 
ښاغلی غلام علی‌کردمی آمر عمومی 
ادادی قضا طی سیمینا ری که در 
آهربت ادابی فضاروز؛دلو دایرشده 
بود گفت هدف از به ميان آور دن 
فور مه های ما هوار در محاکم آن 
است تا آمریت ادایی قفا ماهیت ‏ 
و خلاصه قضا یاو, فیصله شده و 
همچنان" سو؛ عت .و -صحت ‏ اجرا آت | 
| محاکم وبا علل‌به تعویق‌آفتیدن قضایا | 
| مطلع گردد . 
ښتاغلی کردهی علاده مود فورمه 
های احصائیوی برای محاکم ابتدائیه 
به شمول مرکز ولایت که صلاحیت 
رسیدگی به دعاوی جزایی ۰ غادیو| 
حقوقی را دارند تبیه شده و نعادفورمه 
ها طود. امتحانی به محاکم ابستدانیه 
حزای اول ودوم شر کایلومعاملات 
محاکم چہار دهی وده سپزموردتطبیق | 
قرار گرفته است . 
وی اضافه نمود در مرحله ددم 
توزبع فورمه های منذ کره برای‌محا کم 
ابتدائبه اختصاصی و دیوان دای 
اختصاصی و محاکم ولایات شروع 
خواهد شد . 
همچنین وی افزود فور مه‌های لازم | 
| برای محاکمیکه طور مر)فعوی‌به‌عازی| 
وارده وسیدگی می نمایند بعنیهجکمه 
عالی استیناف ومحاکم ولایات ,دبوان 
های جزا نیز فرستاده هیشود وبعدا 
1 مرحله تمیز مورد تطبیق قرا 


میگیرد . 

شاغلی کریمی علاوه نمود مسژو 
| توحید و انسجام فورمه های ماهوا 
محاکم ابتدا تیه اذاره تشکیلاتو] 
خدمات قضابی ریاست‌تدقیقومطالعات 
| قضا مسباشد ۴ 

در سبمیناریکه دیروزتعت‌رباست 





مجموع مول‌جوایز بیش‌از ییون ان کریمی دایر شده بود قضات 
افغانی میباشد و آتاری که درنده‌جوایز محاکم ابتدائیه مر بوط ولایت کار 
میشودهمه آن ددبییقی کتاب د درس تک ولایت کابل ۰ شاا 


طبع میگردد . 


اداره قفا » دئیس و معاون ادارا 
تدقیق و مطالعات. نیز دران اشتر الا 


ورز بده بودند ۳ 
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شنبه۱۳ داو ۱۳۵۰۲ برایربا۱۰ محرم الحر ام مطا بق ۲ فسروری :۱۹۷ 
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مساله زمین وسکن در شرابط موجوده > یکی از نیاز مندببای‌عمدة 
دردم مارا تشکیل‌مسدهد» چها کثر بت همردم درمر لز وولایات کشور ازمین 
ارتباط داشته ومساله مسکن_ نيزيك رکن اساسی ازاحتیاج هردم شهار 
هرود . 

دهاقین ما ازناحیه کاریکه بالای‌زمین انجام میدفند: امرار مغیشت 
متها بند. وسمیاری ازانبا از خود صاحب ژمین لميباشنة . ازشضرو 
توزیع زمین ها ی دولنی برای‌فاهیل ها وذهافین بی زمین بك اهر 
سار شسروری وبراهمست است . 

رئیس ذولت وصدراعظم در انه خطات بمردم‌افغا نستان فر مو ده‌اند: 
« املاك متعلق بدولت برای اشخاص بی زهین داده میشو د .۰ » 

توزبع زفین های دولنی برای دهاقین بی‌زمین واقعاً اقدام نیکو 
وارزشمندی میباشد » زیرا باعملی‌تدن این اقدام از بکطرف دهقانان 
ازمشکل بی زمینی رهایی می‌یابند وازطرف‌دیگر ازاراضی‌دولن ی که‌بعضا 
ددون استفاده ودست اخورده باقی مانده اسنت. خاصل واستفاده‌زراعننی 
نرده مشود . 

درهفته پیش برای نخستین بتار ۹هزار وش خریب زمین مزروغی 
درپروژه انکشاف‌وادی ننگرهاو برای ۳ فامةل ئىزمىن منطفه راسو ل‌شنواز 
نوزیع گردید. که این‌اقدام بااستقبال گرم فامیل ها و دهاقین بی‌زمین 
مواحه گردد. 


بابد متذکر شدگه ماله مسکن» نیز جه درمر کز وجه درولادبات کنسوز 
نکی ازیرابلم ها ومشکلات عمده برای مردم بی خانه میباشه . 

در گذشته زمین قایبکه درنواحی مختلفت شر کایل بحیت پروژه‌های 
ساخته‌انی وعموانی » برای مسکن گزین‌شدن مردم زیر نقشه گرفته 
شه پود بطور همه جانبه وقناعت بخنن برای مردم نوزیع نگردیبد. 
بلکه یکتفداد اشخاض که صاحب‌خانه وزمین هم بودند ازآن استفاده 
بر دزد که نمونه ارز آنرا درقسمت نوزنغ خا نه ھائ مکروربان دجم 
سرديديم ودر ار برره‌ی‌وتفتیش که‌زطرف یسك هبات مختلط ضورت 
آرفت به بکتعداد اشخا ص غبر ضستتحق در مکرژربان خانه توزیع 
شده بود که دوباره مسترد گردید. 

بکتعداد مرذم هم اکنون‌درشترایط بدی دردامته های کوه ها وقناطق 
دور ازشہر در خانه های کرایی زندگی میکنند . که اینپا بیشتر از 
دیگران مستعی ونبازمند به مسکن استند. بروژه عنای عمرآنی ابكة 
درآبنده تحت نقشه ساختما نی گر فته مشود ابت تنه همجو اشخا ص 
مستحق توزیع گردد . 

۳ غین داریم که دریرتو نظام نوین جمبوریت زمین هاییکه برای 
توزیع در نظر گر فته‌شنده ره مسنحقان آن توزیع و نقسیم خواهد شد . 


(f) صفحه‎ 


صمصم مهم موه موم 





ممم موم 


دردفتر مدیر 





مم هم و همم م مه مه 


تك یسر حران که بیش ا٣‏ ساك نشرد ق ورف E‏ ا 
میدهد ومتگو ند : 

ان دای است 9۳ خودم نوشته ام. داستانیکه حقبقت دارد. 
امیدوارم که نشرش کتبد. 

- کار خوب ولی این داستان» سار کو تاه است؛: 
یی کی و 

ع بلی» این نك ببیس است که با ید هم کو ناه E‏ 

پییس کلمةاست که‌نرای بخش اد ببات تبا تر بکار مير ودو لی‌این 1 قا 
میگوپدداستان‌بسیار بسیاز کوتاه‌راپییس میکو یند.شاید هم نوشته‌اش 
ق مت از نماشنامه‌ای باشد که بمدها تکننلش خراهد کرد . 

- داستان تکمیل استت ؟ 

بلی ! 

لبخندی برلسپایش می‌دود. بسوی‌رفیقش نگاه مبکند و قیگوید مسکر 
امکان دارد آدم دو شته‌ی تامکمل وابرای نشر ساورد . 

رفیقش متگوید: جراء اشان‌فکر یکنند برای با ورقی درمنجله جای 
زیرف میکنی : 

معلوم مبشتود آن دوجوان هتای ونگرم و 
آنتپا میخواهم فرخابیا هد ژیاتتلفر بی در مورد نتوشتای شانن ات تناس 
ی 

نوشته را ميخوانم. حبزی از آن دستگیرم نمی‌شود . د فتسفة دوم 
وسوع و بالاخره جی‌میبرم که اوراپوری ازمعاینه انه يك دکنسور 
تبیه نموده وازرویه دکتورباهر ضان جنزهای نوشنه وباتمام حدت‌وشدت 
دکتور را مور ملامت قرار ذاده‌استت . 

اودرقسمتی از نوشته. گب های که بین یکی ازمرایضان و د کر 
رد بدل شده ابنطور میئویسد . 


احشاساتی هستند. از 


شبه درصفحه ۰٩‏ 


ژوندون 











در امپرا طوری های کین وقبل 
از اسلام »زور وقوت رامی ستو دند 
وت کی ار ای ی مود ندز 
تمام قد سیت و مظاصمر مخصوص 
به (حق) راعلى الرغم وا قعيت امر 
ازآن فقوت وزور کوان دا نسسته 
قوت را در نظر مردم با شمشیر 
تمثیل میکردند وبنام قدرت وزور از 
بکار بردن تما م‌وسایل ورو شما ی 
ظا لمانه ومستندانه در معاملات با 
افراد »اجتماع وقبایل .اند يشه ای 
بخود راه نداده همه راه های آزادی 
را مسدود ساخته بودند واعمال 
ایشان باروحیه‌ومفموم کرامت بشری 

منطق زور گویی واعمال فوه. حتی 
در روز گار ما نیز در ميان ملل 
جپان زنده وبر جسته بنظر میخورد 
چنانچه فلسفه بزرگانی از فبیل 
نیچه هیکل ؛هتلر ومو سو لینی 
در مورد تطبیق قوه بر سيا ست 
منوز در ذهنیت ها باقی وپا بسر 

اعراب دوران جا هلیت تسیز از 
روش زور وقوه پیردی میکردند»ولی 
با این تفاوت که شخص رٹسیں قبیله 
را مرکز ومحور آن دانسته وزور 
گویی را در شخصیت آن خلا صه 
میکرد ند وزور در نظر ایشان »بر 
(حق) وشعار حق می چر بيد ودر 
پپلری این طرز تفکر وعمل »به 
نوا میسن عامة دیگر نیز بنگاه قدر 
میدیدند چنانچه عفت وراستی را 
محترم شمرده حمایه وهمدردی ۱ ز 
همسایه را وجیبۀ خود میدا: نستند. 

وان گیرو دار »اسلام چون‌قاصد 
نجاتی بسر وقت انسا نیت رسیدو 
با فرا مین سعادت پخش خود این 
نظر یات و طرزفکر دابعنوان‌تصوری 


٤٩ شماره‎ 


حق: باو ۵" 


ج 


AED EE‏ اون 


بیجا وعملی نا پسند از میان مردم‌بر 
داشت وزور کویبی هاجای خود رابه 
«حق» وعدالت سبرد و شعار (حق) 
ونبروی حق با تمام معانی و 
مشخصا تش طنین انداز گردید . 
شا لوده و عده و التزام سسه 
عد 
مردم بسوی تعاون .نیکو پی» پاك 


»راستی وصداقت» ریخته شد 


زمانیکه رسول خدا (ص) جہت فتح مکه 
شیاه منظم راتد|ارك دیده اراده زمسودند . 
۾ حضرت با لد «ز ض » را علمبر دار دسر لشکر 
۷۳ معفرر کردند وهدابت دادن که در بکه 


arauninnoNcileens e 1 a volt o erin oo 


5 ازقسمت عقبی آن داخل‌شده به‌احدی شموسیر 
نکشد واگر کسی اراد مقاتله راداشته باشد 
و بان حنگك نماید ۰ 
اماطائفهه ای ازمشر کین اذین پیش آمدآنبا 
وٌسوء تعبیر نموده سلاح کشیدزد وتیراندازی 
ج راآغاز کردند. حضرت خالد (رض) مجبور 
5شر‌تابه آنا حمله کند وآنسا را دستگیرنماید 
و چون پیغمبر عليه السلام ازین کرده خالد 
5 واقف شدند فرمودند: آیامن ازقتال مضع 
؟ نکرده بورم ۰ وبرای شان گفته شد که 
٤‏ خالد (رض) کشته شں سپس مسلمانان 
جنگ کرد ند پیغمیر عليه السلام فرمودند : 
تضاو اراده خدا یپ است. ٠‏ 

بعداز فیح مکه خالد (رض) بارسول خدا 
دازو حنین اشتراك نموده جراحت‌سنگینی 
اذین جنگ بر واشت و حضرت‌رسول علیه! لسلام 
5 بعیادت دی رفته درحق آودعا نمودند ۰ 
همچنان حضرت‌زسول | کرم «ص» خالد(رض)ر اجپت 
> انمدام «عزی» که عبارت ازبت بزر گیکه‌طاثفر 
عظیمی ازقبیلا عرب آنرامی پرشیدند باسی 

ازسوار کاران فرستادنن » در آثنایکه 
وعزی دامنیدم می ساخت این شمرعربی راکه 


elon 3 ۱۵ 


۱9۸۹ ۱ 


۱0 ۱ ۱ 





۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۸ ۵ ۰ 


ت ۱-۳۳ بزرک اسلامی رامعرفی کد 





خالدینو لید(ررض) 


حنکك های رده 


ی 


نفسی وعدم پاری در امور ناچایزو 
منافی کرامت وشرا فت نسا ئی 
خوانده شدند و خونربزی سای 
ظالمانه وبنا حقو گرا ثیدن به‌فحشا 
وتجاوزات ضد نوا میس خلقت را 
که یکانه عامل بر هم زدن صمیمیت 
ماوا طمینان ذات البینی انسان هایه 
حساب رفته وبایه های پیو ند های 


عبدالرحیم عینی 


ترجمه اش اپنست میخواند: ای عزی! کفران 
تراست له پاکی اومن به‌یقین دیدم که خداو ود 
ترا نوهین و خوبار گرداند . 

کذا پیغمبر عليه السلام اورابه طاله E‏ 
نجران به یمن فرستادند داوآنپارابه سید 
دعوت کرد, اوشان دعوت اورا پذیرفته بدین 5 
اسلام گرویدند ویاچندتن ازنمایندگان شان 
نزد نیش عليه السلام وا منت 

جنگ هاي رده 

زمانیکه پیخمیر اسلام رفات کردند بسیاری 
ازاشخاص ازاسلام باز گشته مرتد شدنسد » 
برخی ادعای پیغمبری نموده طاثفه ای مماز ج 
دادن زکات سرباژ زدزد ۰ وقتیکه زمام امور = 
خلافت مسلمانان بدست حضرت ابوبکر«رض) ے 
رسید تصمیم گرفت تاباآنبا پیکار نماید و3 
بارویگر به مقررات اسلامی اوشانرا پا بند 
ساژو ۰ 

حضر_ت خالد (رض» یکی از قوماندان‌هایی 
بودکه حضرت ابوبکر (رض) جبت سر کوبی 2 
شان تعیین نموده و آنا را مغلوب‌ساختو 
تا حدودی آنہا را تعقیب کرد که حرجز رة 
عریید براه رده .مکش اعمصال خر یش 
رز سید‌ند لذاحضرت خالد (رض) شخصیاست 
که باعث خاموش ساختن فتن بزرگی گردید 
که بعدازونات رسول خدا (ص) ار کان‌اسلام 
رابه تزلزل درآورده بود ۰ 


ا ا اا چا اا ی ا ا ع 


iim 


۱ 


8 


۳ ۱ r ۱1۱ BHAA 





ع هیا . 


افراد اجتما عرا متزلزل میساز د» 
مطرود گفته از بزر گترین عوا مل 
بدبختی ونا بسا مانی اجتسماعا ت 
انسانی وانمود کرد »بمردم امر شد 
تا حقوق همدیگر را محترم شمرده 
اما نت‌ها وحقوق را طور کا مل 
اجه هی شییا زد 

اسلام بك موقف حمایه از حق‌را 
با تمام مظاهر آن اتخاذ کرد » زیرا 
این ان آسمانی وخدایی جز حق 
رانمی پسندد ودستو رات‌او سراسر 
شامل احترام بافراد واجتس۱ ع 
انسا نیت‌بوده وحق‌را. بحيث يك اصل 
واساس مہمی میداند که فضا پل 
اسلام وپایه های دعوت اسلا می 
روی آن اتکاء مینماید . 

اسلام با نسان ها تاکید میکنه 
که در مسایل فکری وعقید وی »جز 
بدنبال حق نروند واز شرك وبت 
پرستی وگرا یشسبای دور از عقل 
و استد لال صحیح » حداً اجتناب 
نموده عقل را پیرامون آفرید گارو 
کلیه مظاهر خیره کنندة آفر ینشس 
و قدرت او پکار اندازند تادر ساية 
این تلا شا و عمیق نکری ها بحریم 
: حق راه پافته حق را بخوا هند ویه 
حق بگرا یند وبا عمال وافکار ضد 
آن پدرود کویند ومجال تبارزندهند 

اسلام < ق‌را دږ متن عبا دات > 
معا ملات وساثئر امور زند کی حتمی 
شمرده بدین منظور خریدو فرو شس 
را حلال وجایز معر فی مینمایسد 
وسود وربا را تحریم میکند ؛تقلب‌و 
مردم فریبی »درو غگویی در وزن و 
مقیاس ها » خوردن اموال ودارایی 
مردم بنا حق وبدون داشتن مجوز 
قانونی ءتجاوز بر حقوق وملکیت 
یش قانونی دیگران دا بصور ت‌قطعسی 

بقیه در صفحه ٩۳‏ 


صفحه ۵ 











معمود لارانی میگوید: 


شکور ده ععبد هم در کتدر د»استدر 5 
دردهای‌انسانی 


8 اقبال دوذیمر خ بهم چسپیده دار دکه رخ کاسل او 
راسی‌سازد » نیمرخ حبگیما نه‌و نیمر ح‌شاعر ذه 

و ر سالت شاعرو افعا مسئله مهمی است شا يد 
هم سهمتر ین سو ال در میحت شعرو شاعری 


» وه مت و با دشعرمر | هو ما ذیز م که شید هد 
@ از آد بم‌گفتهاندوفتی‌که با زارا دب کساد 


هم ۳۳۳۳۰۰۰۰۰ ۳( 1 ۰ 
محمود فارانی: قسمت زياد شعر مراهو ھانىزم تشکیل مبدهد. 


زبان شاعر اززبان دیگران جداست ۰ او 
شعرمیکوید » عشق می آفربند ودر دلبای 
افردہ وخاموش‌ھیچانوالتہاب بھی اگیزد“٠٠ ‏ سور رکا رہ ر رن 
چشم شاع شود دیگری می ده اسان وم شرگن 
هارا باهمه ظرافتکاری هایش می نگرد وآثرا 
و ا ا را اک 
وی وا م کا یه د ا 
باوید وسیع» تسلطی کامل و ترا ا 
مخصوص به خویش ۰ هد مت جرا رہ 


1 


وحالامن درپای صحبت این شاعر - این وناز ند مج سم 


2 تما ار 

کر اب 
شاعر شوریده حال نشسته ام » شاعری که e‏ 
رعا اه ار رة وم 
گاهی_ازمرزهای ‏ عشق نالیده» زمالی چوانه ‏ 7⁄۶ ا 
های هوس را بیان کرده وروز گساری‌از رل اتف 
ناسازگاری هاي طبیعت شکوه سر داده 


است . 


بل ! زندگی اوپراز قصه است واین‌هم 
قصه یی ازین قصه ها : ' 


1 





وکاهی قصه اش ازمرزها میگلرد. ازمحیط 
خاص دورمیشود وافسانه های ازحبان توحید 
شری میگوبد؛ 


7 
ور اسب 

ها 
E‏ 


ا رت و as‏ 


زر 
SS‏ 
نم ن 71 0 
هک 


ر وتر 


م7 
ادا 


وة 
زا ےرا رلاد 


س 


4 


۱۳۵ 


نی یب برسم : 

دانش وذوق» احساس وعلم باهم چه 
رابطذ دارند ؟ میگوید : 

شعرزبان دل است» پیام احساس است در 


حالیکه داش سخن عقل است صدای خرد 


است اقال درین مورد گفتة شنیدنی دارد : 
فکراگر سوزی ندارد حکمت است 
شعر میگردد چوسوزازدل گرفت 
واقعا بقول اقبال شعرهم نوعی اذاندیشه 
است که بااحساس" همراه شده‌است با عاطفه 
آشناشده است وبادل رابطه برقرار کرده 
وشکل هنر تجلی کرده است ۰ در حاایکه 
اگراین پیوند بااحساس نبود دانش ميشد 
وقلسفه مشد ۰ 
وحالا خط فاصلی ميان عاطفه وعتل وبه 
عبارت دیگر ميان ذوق ودانش» هنر وعلم 
وبالاخره شعر وفلسفه نیز بزحمت میتسوان 
شمازة 11۱ 





امالحظات درزندگی او قمشه بيك رنف 
نیست زمانی هیرسد که دردل دردی راپرورده 


است این دردرایزبان دیگری بیان هیکند»۰۰ 


e 1 
راشان‎ 3 
بر‎ E 

مر ا مد برست ا یاب ره رس 7 


من ۳ ت یم > 


129 رال 2 ین 
ا مرس 


ہہ وسر ره ره او 


7 ط. ا 


5 اوه ار مت 
بر 2 ارو 


کرد 9 0 
a‏ لسع مر 


فا کار وم رک 2 8 e‏ 


کشید وشاید هم اساسا محال باشد مرزی 
مشخص هيان ابن دوقلم‌رو برقرار کرد وبا 
دبوادی میان این دوبنیاد ناد ۰ 

دربن شببه نیست که این هردو به تعبیر 
شماذوق ودانش ازبك نیع آب میخسورد 
که همان اندپشه باشد ودرین مم شکی 
ثیست که بعدا درسطح ازهم حدا میشوند 
ودومسیر حداگانه رامی پیمایند... اما در 
عمق آنبا آنقدر برم آمیخته اند وجنان در 
بکدیگر فرو رفته اند وبعبارت دیگر طوری 
تراخل دارند که جدا کرین آنپا کاریست 
مشکل‌وتعیین ایعاد آنہا عملی‌است جسودانه‌و 
حرئتی میخواهد که‌هنوز (تردد) فلسفه‌درآنرخنه 
9 باشد ویابه یر بتر چرنتی‌میخواهد 
که‌میلی حکمت را نخورده باشد ببر حال 
باید مثالی داد 

ابن مئال «افلاطون» است» خود افلاطون 
كلة بزرگ افلاطون خلاصه انديشة افلاطون* 

افلاطون شاءراست ؟ یافیلسوف ؟ پاسخ 
دادن به این سوال دشوار است * اند کی 
حاشیه هی رویم : درشرح زندگی افلاطون 
مورخین فلسفی می نو بسند : 

که اودر آغاز کار شاعری بودسخن پرداز 
اماوقتی که بافلسفه آشناشددیوان خودرا 


آتش ,زدوبه یکبارگی دل درگروحکمت نہاد 
ولی سوال این پرسش هنوز سر چایش 
است که آبااوواقعا باشاعری وداع کرد ؟ 
وشعر دا بدرون گفت؟اوواقعا ازقالب‌شاعرانة 
خودبیرون آمد؟ ودرقالب حکیمانه ۱ خویشی 
حلول کرد ؟ 

بك نکته» بی جنجال مسلم است که او 
یکی ازبزرگترین فلاسفه جبان است این 
حکیم ی که اهرسن نام اورا مرادف فلسفه 
میداند واوراحکمت محسم میخواند تاپایان 
زندگی يك شاعر بزرک باقی ماند اگر چه 
دیوانش رادر بپاران عمرآتش زده بود !1 

جمیوری افلاطون آن اتر معروف فلسفی 
عالم آن بزرګترین مسن در تاریخ فلسفه 
یت 0 
درخشانی نیز هست ۰ 


افلاطون بااینکه رابطه راباشعر گسیخت 
وظاعرا ازاحساس پیوند خوددا بر بد ولسی 
قلب حساس وآتشین اوکه ازدیدن تراژیدی 
هاى اسسا نی ر نج هیبرد» _ اورا 
بر انگیخت تسا چارة برای «ستم» ایسن 
دردبدرمان بشر این رنج ابدی انسان بجوید 
وراهی برای دهابی آدمی ازستمکنشی و هم 
e‏ رل ا 

ات است که شاعران وقتی از دیدن 
منظرة غم انگیزدنج هیب ر ند احساس خود راء 
درك خود را درقالب شحری زییامیر بسزند 

افلاطون نیز وقتی «صحرزة غم انگیز بو ان» 
رادید گرفتار رستا خی احساس شد وی 
عوض آنکه آن صحنة غم انگیز رادر حوکات 
شعری نقاشی کند ویردیوار زماڼه بیاو بزد 
تابینندگان تحربك شوند وبرای عوض کردن 
صحنه دست بکاری بزنند اوخود دست بکار 
آن صحنه برپردۀ زرن 
شعر» طرحی برای درمان ریخت‌نقشه‌ی برای 
زندگی پی ناد اوبو نان ویونانی راهم 
فراموش کرد و وقتی که جمبوربت را 
مینوشت جپان وانسان رادر نظر گرفت » او 
ازقرن پنج پیش از میلاد پافراتر نباد بوای 
قرن های متمادی آینده اندیشید 1 

خوپ ابنکه مو فق شد یانشد حرف 
دیگری است. اما او بالاخره شعری گفت! 
این اسان دوست سزرگتن ر ست 
مه بد بك شیا عسر از رنج 
انسانیت بستوه آمد و«جکامه ای سرود !ا 
جکامه ایکه بعقيدۀ اواستن چاره بوډ نه 
نمایشگر بی طر ف فا جعه ! مسختصرا 
بابد گفت: در ائر افلاطون جتان شعر 
وفلسفه و باز هم به تير شما 
ذوق ودانش» چنان شیر وشکر دار درصم 
آمیخته اند که حداکردن آن ممتئع است ۰ 

خوب ازین هنال که بگذر بم اقبال یز 
نمونة دیگری است ۰ 

اقبال نيز دو تیور خ ‏ نیم حسییده دار که 
رخ کامل اورا میسازد ! 

نیعرخ شاعرانه. نیدرخ حکیمانه واین دو 
پروفیل حنان وعدتی پم رسانده که اورا 
مبتوان ففط به کلمة مركب «حکيم - شاغره 
تعر دف کرن ۰ 

اين بود غەق موضوع نسیت ذوق ودانش 
اماازشما جه پنبان وقتی به سطح باز گردیم 
قرارداد های درین مورد بعمل آمده است و 
هشخصاتی قراردادی :رای آنپاتر اشیده شدم 
اس تکه یکی راازد بگری ظاهرا متماپزمیسازد 
واین همان ممیزاتی است که ضمن تعر سف 
های مروج ومعمول هنرودانش بدان اشاره 
شده است اگر چه ازلحاظ علمی بسیار قانع 


شد عوض نقاشی 











کننده نیست اماازلحاظ عملی ناگزیر از قبول 
آن هستیم . 

وقتی که به اینجا میرسیم ازاو هیپرسسم 
که پس رسالت وارشاد درنزد شاعر چه 
مفبومی را مير ساند وشاعر امروز خوددا 
مکلف به رعایت این دواصل میدا تندیاخیر؟ 
اندکی جدی مشود ومیگوید : 

والله رسالت شاعر واقعا مسئله مہو 
است وشاید هم هیمترین سوال در مپبحت 
شععر وشاعری ۰ 

واین از آن جېټ که شعر سلاح معنوی 
بزرکی است وبرش این حربه دردوح آیهی 
بسیار سریح وقوی است چون شعر زبان 
سایکالوزيث قضه ازینقرار است که‌شعر با 
بانشنونده را حذب مهیکند. 

موضوعی که درقالب شعر ریخته شسله 
باشد تندتر درحریم عاطفه راه هی بابد ونا 
عقل مشکل پسند خانه خراب آگاه شود در 
آنسوی هفت پردهة حان سر میکشد وتحلیل 
سایکالوزيك قضیه از بنقراد است کسه‌شعربا 
ساختمان مخصوص باشخعاتی که از قبیسل 
وزن وموزيك لفظی وهاره‌ونی وت رکیپ دارد 
ااری برق آسا بر مغز وارد میکند. 

بعبارت مختصر شعر يك وع اناده است 
که‌در ناخود آگاه نفوذ میکند واز يترو تاثیرآن . 
بردوان آدمی بیشتر است بطور مثال نسلا 
ازحرف های حکیمانة خیام فقط به آن قسمت 
بیشتردل می بندند که منظوم افاده شده 
است - ریاعیات خیام بمراتسب بیشتر از 
سایر آثار ارزندة دیگراین مردحکيم درخمو 
پچ قرون ازدستی بدستی وازسينة سسينة 
دیگری انتقال یافته است وحتی خیام بخاطر 
همین یکصدو چند رباعی چنان بنام شاعر 
شرت يافته که این صفت» همه صفات:بگر 
اودازذ یر شعاع گرفته است مردم کمتر په 
تحوم وفلسفه وریاضی اوتوحه می ګنند اها 
رباعی ١‏ او شرق وغرب را فتج کرده است 

بامثلا اندبشه های سعدی وقتی در قالب 
شعر تجلی میکند ؛تاثیر آن جندین بار 
گویتر از اندرز های اخلاقی وخشك معمولی 
شود وانرآن همحنان درطول اعصارمیماند» 
پس باین لحاظ که شعردر ناخودآگاه جای 
یکیرد ا کر کی ابت ی اوه 
گرار بگرد دلکه درعوض رسالت شار 
ایئست که آنرا ذدرخدعت اصلاح بکار بیسرد 
وازآن دررهنمابی طبیعت آتعی استفاده کند 
وآدمیت واآده‌گری رادر و جود اسان که 
سرشت اوهرکب ازعناصر حیوانی ودنسری 
است تقوبت کند ۰ اقبال گفته : 

شعررا مقصودگر آدم گری, است 
شاعری هم وادث پیفصری است 
شه‌در صفعه ٦۰‏ 





مروری در آ تارسینمانی‌شور وی 


۱, 2 ۱ i rey aah ۱۹۷۳ در سال‎ 


سا زندۀ آتاری جون نه روز بك‌سال سینما لك‌لك ها پرواز میکنند و نی اران به 


در یکی دو سال اخیر سییتما ی " دفاشیزم عادی .مرگ ایرن پیر پر نامه فرستا ده نشده »مگ ادقوت . وجو آورد.که/ سابای درا" تسار 
ووی سوھ ار رد ا ا آفو بننده نرادران کارا مازوف بر پرده شکو محر بترین کار فلمہای است تا هنر سینما درین کشورآن 
گردانان خود را از دست داد وب جوانان وکود کان که سا خته‌شکرف قدرت های عظیمی را که مخصوصا 
اسر تنب لته برد کی ر تعکر سینما سمرکث نا بینکام کوزنسف او از روی افسانه دل انگیز پوشعین در سالپبای شضت نهان داده ود 
ها وواین- وی راو امد ا ایجاد وس ملت وشاه لیر 1 کسث روسلان ولود میلادر کابل نیز مدنی باردیگر باروی‌برده‌آوردن آثار بزر کی 
میخابیل روم استاد مسلم سینما  .,‏ کلانوزوف‌خالق شبکار ینکن دی روی پرده بود این فکی زا کے اجا کند 1 


.لیاریس ساخته بی ازالکساندرتر کو فسکی بيه اساس قصه‌ای از 
سا سملاو يسم بر ند حایزه اول قه.توال جہانی کان 











اما سال ۷۲ نشان داد که سینما 
با سرعت بیشتری درین کشوررشد 
میکند وازدست دادن کارگردا نهای 
پزرگی که نامہا یشان را بر شمر 
دیم تاثیری در انکشاف برق اسای 
سینما ندارد . 

ین له فقس درد 5 9۳ 
از کار گردان جوان» هنر هفتم راب 
باز هم جلو وجلو تر بردند یو ری 
او زرف ستا نیسلا در استوفسکی 
الکساندر نر کوفسکی سخریر وت 
فسکی وژارا کی یی چوس هر کدام 
ناسبای جبانی کسب کردند ودو 
سال آخیر آنبا را شتا خت جبانی 


داد پنج فیلم بزرگك او زروفر به | 


نام مجموعه آزادی) رحنه» قوس 
آتشس »جپت ضربت بز رگ »آخرین 
پورش »و پیکار برلن از توکیو تا 
سانفر انسکو هشت مدال طسلا 
گرفت فلم تر کو فسکی بتام‌سلیازس 
حایزه بز رگكف منقدین را در فسمتوال 
حا نی کان ببدست آورد .فلم ستاب 
نیلادر ستو فسکی (سیید ها اینجا 
آرام است )در فستوال بین المللی 
ونيز حايزة اول را حایز شد سفلم 
خر برو فسکی »آراریشآتشدرمہر کان 
وارنا اول شد وآخرین شیکا ر 
ژاداکی یی چوس بنام (این کلم 
شیرین آذادی )در فسیتوال هشتسم 
بین المللی ماسکو «گراند پری» زا 
پدست آورد. اگر در حما سه آزادی 
این مساله که همیشة درجنسسکت 
آنانی می بر ند که بخاطر عة عفسيدهو 
ایمان وعشق به سر زمین خود می 
جنگند مطرح میشود در سپیده های 


آرا مکار کردان میگو ید که برد با | 


هیچ کسی نیست وقہر مان هم 
نمیتوا ند کس باشد . 


جنگی بیانگر انیست که:«فرز ندان | 


هر ملت ...ما به‌امید صلح ز نده‌ايم 
در آرایش آتش قصة پرما جری 








تلخ ودشوار دست یافتن په انرژی 
اتوم وآیندة تاپناك آن- باز گفته‌می 
شود شاید هم تمام فلم در که 
کفتکوی چند نفری خلاصه میشود.. 
و کار گردان هب خلا قیت خود را 
ددین صحنة کو تاه متمر کز میسازد. 

بمباتومی منفجر شد واز مایشس 
موفقانه بود همه‌خوشحال هستند 
یکی از دانشمندان میگوید ... چند 
نفر بامم‌خو! ستند موجودی بسازند 
یکی دم‌را ساخت دیگری پا هاوتنه- 
اش راو سرمی هم سرااورا درست 


درد .این موحود پلنک شد . 

می فپمید پلنگ چه کرد ؟, ... هر 
سه‌نفررا. دریدو خورددرسلیار س 
بہترين ساختة الکساندر تر کوفسکی 
معضله های دانش معاصر و کیپا ن 
نوردی آینده خارج از مرز های کرة 
خاکی ما تا اعماق کاینات‌مطرح می 
شود ودر آنجا باز هم اصل هاۍ 
کیو ی اهر ی شین دد نه 
عشق به زمین وزیستن در ضلع 
بعنوان عمده ترین وحاد ترین سواله 


بقیه در صفحه ٩۰‏ 
صفحه ٩‏ 





مصاحبه ازراصع- عکسپاازنقش 


شعر انعکاس هنرمندانه وافعیت‌های‌عینی زندگی اجتماعی است. که 


جامعه باتفکر انسانی اش وطبعیت سازشتی وزیبائی‌اش درتن جلوه 


سکند ورن می‌پز برد. 


من ه شاعرم ونه‌نفاد» فقطبر‌خووداراز فوقو استعدادی هستم کسه 


خوثبینا نه باآن هنر میگویند . 


برای شناخت وبر دسی يك شعریاهر اثر هنری‌دیگر بایدخصوصت‌های 
فلسفی» ادبیو اجتماعی‌آن اثررا درج وکات: مکتبو روش که هنر هند 


پیروآن بوده‌است ارزیابی نمود . 


OOOO OE agg تج رن متسیس‎ 


معرفی شویم 


از هفت سالگی باجلوه های هنر آشنا 
گر دیده» استعدادش را آزموده و تبارژ داده 
وباپبروزی هایی که داشته است‌جوایزی‌نیز 
از جانب مقامات هنری داخلی وخا وجی‌برایش 
اعطاءع شده استه 

در دورة مکتب کمتر اتفاق افتاده است که 
اول نمرگی اش دا ازدست داده باشد اکنون 
نیز محسصلی سا عی است ودرصنف اول 
پوهنخی طب‌کابل مصروف گزذراندن امتحانات 
هیماشد* 


س ل ~~ 


صدای گرم وگیرایی دارد ولحن محزو ن 
وغمزده یی لبخند همیشگی ای که رو ی 
لبانش خواییده است» شاط و الیساط و و 
دوی چېره جوان سیزه و شش میباشدونگاه 
مضطرب و سر گردانی که‌روی مردمك سیا ه 
رنگش هرلحظه حالت عوض میکنده تاترا ت 
عاطفی اش را در پرده بی از ابپاجمی پیچاند 
وتشخیص وشناخت آن دا مشکل‌میسازده 
خونگرم وصمیمی است وخوبم‌حبت‌میکند 


صفحه ۱۰ 








باآنکه منظورش راتوناء و فشرده بیان میدارد 
بکار بردن کلمات در سخنش طوری است که 
طرف زود هفس‌سوم صحبت را می گیرد ودرك 
هینما يده 

برخودد ها وتماسبهای اجتماعی‌اش برخور 
دار از صداقت ومتا نتی است که احترام‌انگیز 
است وموچب شده است که دوستان زیا دی 
داشته‌باشد ۰ 

وقتی شعری را زمزمه میکند ».آواز شس 
طنمنی خیالبرود ودویا انگیز دارد وزیرویم 
ها واذج وفرو های حساب شده‌یی کهآاهانه 
ذمنیت شاعر را القاء میکند. 

شوند گان دادیو صدایش را ودکلمه‌اش 
دادوست دارند ومی خواهند درباده يی او 
وزندگی اش پیشتر بدانند وهمین ان‌گیزه 
است که از او بخواهیم از سلسله مصاحبه 
های هنری این مجله گفتگوی باوی داشته 
باشیم که معرف تفکر وتلقی واندیشه‌اش 
باشد باآنکه مصروف گذراندن امتحانات‌طب 
است وکمتر مجال وفرصتی اضافی بسرایش 
میسر میگردد خواهش مارا رد نمیکند وبرای 
مصاحبه حاضر میگردد. 
از او میرسم؛ 


- شما رای شعر جه خصوصیت های‌را 
قابلید داز این پدیده هنری جه شناختو 
در داشتی دادید ؟ 

قبل ازاینکه جوابی بپرسشم بدهد !ندکی 
دوی کوج جابجا میشود» حالت جدی تری 
بخود هی گیرد .انگشتان کشیده اش قسمتي 
از بالاپوش ماکسی خوش دوختی راکه تن 
دارد ببازی میگیرد وبعد قسمتی ازموی‌نرمش 
راکه‌آززیر کلاه آخرین‌مدی که‌بسودارد بیرون 
مانده است مرت میکند وباز هم ساکت نگاه 
سرگر دانش رابگوشه های اتاق میدواند ۰ 

سوالم را تکرار میکنم »لبخندش عریض 





تر میگردد وبانگاهش «عجول !»خطايم هیکند 
تازه متوجه هيشوم که خسته‌است» پالۀ 
جای کمرنگك شیرین نشده ای راکه همان 
لحظه آورده اند تعارفش میکنم که‌اشتپایش 
راتعريك میکند ولی وقتی بانو شیدن اولین 
۳ کج وا وع ان ید 
تشکر میکند وباز هم بانگاه سخنگو یش 
میگو بد: 
جه چای بد مزه یی! 
وبرای اینکه بیشنر خجا لتم نداده‌باشد, 
پرسشم را پاسخ میگوید: 
پاسخ میگوبد : 


شما از من درباره شعر پرسیدید » من 


































وبا شاعرانی که فیشناسید جه کسا نی 
اة ۳۹ 

شکل است پاسج گفتن باسن پر سش 
الاق کلمه (ترین به‌شاعر وبا هر هنرمند 
گر خواه پیش آوندتن کلمه «خوب: باشدیا 
(بد) لازمه اش شسراخت کامل تمام پپلو های 
لى ٠‏ ادي اودر جي اسا ایا در 
حو کات آن ث کل گرفته است بار تباط سواسق 
[ تار یخی وعکتب وروشی که هنرمند پیر و آن 





کار برین کلمه الزام نيز ابابد محتاط بود 
8 ردابره الزام را تعیین نموده صحیت ر وی 
شعراست ونظرمن اینکه خصو صبت های 
8 گونه گون کار هرشاعر را بارست حداگا نه 
8 بررسی نمود واین کار نقاد است » بنشظر 
ن بارق نہ فیعی حماسه سرای بژر گی‌است» 
ادر پور تصویر گر بزدگی و فر و غ 
بضیانگری بزرگ درمقابل سنت هایی, که 
آزادی زن شرقی رادر حصار سنن قرار میدهد 
وازرشد ذهنی ونکری او مانع‌میگردد* 
اواد موضوغ شعر خارج میشویم‌ومیپردازيم 
ابشعر خوانی ونطاقی, از نظر شما د کلمسه 











| ای اجسابایت 


و و 


نه‌شاعرم ونه نقاو وهشتقد شعر» فقط ذوق 
داستعداد ی دارم که‌دیگران خوشبینانه اسم 
هنر رورش گذاشته اند» بخاطر دکلمه‌وشعر 
خوانی که‌سالپاست و ظیفه ام شډه است و 
به‌آن عادت کرده ام» ناگزبر به مطالعه شعر 
کشسیده شده ام واین مطالعه در شنا خت من 
از این پدیده هنری موثر بوده است و لی 
این شناخت نقد گوئه نیست و آنچه دانیسز 
کمن میگويم نظری است شخصی که میتواند 
عمومی نباشد وبا از تعاییر قالبیو کلیشه‌یی 
بدور بماند »این داگفتم بخاطر اینکه شعسر 
خوانی ودریافت مفاهیم شعری وباز دمی‌آن 
عرچه مستلزم شناخت چوکات و ها هیست 
شعراست اما باشعر شناسی فرق میکند ومن 
هرجند در بادة شعر سخن میگویم این‌سخن 
غیر از آن است که‌يك شعر شناس‌حر فهیی 
ویانقاد سغن وکلام‌باید بگویدء حال‌برویم 
دوی اصل مطلب ۰« شعر از نظر من‌نععاس 
هنرمندانه واقعیت های عینی زندگی احتماعی 
است که جامعه باتفکر انسانی اش و طبیعت 
باتمام زشتی وژّیبایی اش ءدر آن جلسو ۰ 
میکند ودنگ می پذیرد داگر شعری فا قد 
این خصو صیت باشد شعر نیست» نظسم 
است که‌در آن فقط کلمات اآرابش پافته اند 
تاحفیومی دا که‌ناشی از برناشتن غیر وا قعی 
است ارائه نمایند » 

سکن است خواعش نمایم توضیج دهید 
کس‌نور تان از زشتی و ز یبایی طبیعت 


٤٩ شمارة‎ 


حيست ؟ 

ميدانيم که زئضسی وز ببایی امری است 
نسپی» انسانپا آنچه را که‌باحالت فز یکی 
وروانی واندیشه وی خود هم آهنگ یافته ند 
زیبا گفته اند وهر آنجه راکه سا منافع 
ویاتفکر وعادت شان ضدبت داشته است 
زشت نامیده اند » پس این زشبی‌ماوزیبایی 
ها مولود وساخته ذهن انسا نہایی که‌شا عر 
وهنرمنه باآنان سرنوشت مشترك دارد و 
علایقی مشابه سیل» زلزله» طوفان و ۰۰۰ همه 
پدیره های طییعی هستند و لی زیباتیسند» 
پس اگر قول کنيم, کههنر تچسم غینی 
بریده ولحظه‌ای اززندگی است ۰ واپسان 
جزیی از طبیمت موضوغ حل میگردد شروخ 
فرخزاد گفته خو بی دارد بجواب منتقد ی که 
میپرسد چرا فروغ دوشعر خود باز گوبنده 
زشتی هاست» اوهیگوید : 

«من ژقتی از کوجه ای میگذرم که فضای 
مشبوع از تعفن است» نمی توانم لست 
خوبتری عطر هارا پپلويم بگذادم و رایعه 
یکی از آنا را انتخاب نمايم وبه خوانشسده 
شعرم القاع کنم که دو کوچه چنیسن رایحه‌بی 
هوج هیزند » من آنچه داکه هی بینم‌واحساس 
میکنم نشان هیدهم ۰ » 

وابن حیزی است که هن به‌آن اعتقاد دارم 
خواه درظیعت باشد وبا زندگی اجتماعی 
اسان معاصر شاعر* 

-باچنین طرز تفکری خوبترین شا عر 


شعريك هنر است» بابك فن ؟ 

هطلق يك هنر. 

“ وخبر خوانی؟ 

بك خیر خوان هیچ وخت میتوا ندیمرز 
هنر نزديك گردد خبر خوانی که از نسظرهن 
بك فن است: فنی که فصاحت و سلا غت 
تسلط داشتن بزبان » دانستن يك ز بان 
خارحی تلفظ درست کلمات و عبارات و 
اسامی اماکن وشخصیت ها لا ز مه آ ن 
است ۰ 

جه تقاوتی وخود دارد میان کا ربك 
نطاق ۵ عر خوان ويك نطاق خبر خوان که از 
نظر شما اولی مطلق هنرمند است ودو می 
صرفا دارای فن ؟ 

بر خوردار بودن از استعداد و ظر فست 
هنری» باخصو صیت هایی که من برا ی بك 
نطاق خبر خوان بر شمردم هر کس کدواجد 
ودادای آن خصو صیت هاباشد میتواند نطافی 
خوب وموفق درزمینه خر خوانی کردد» 
درحالیکه تمام ایشا برای خوب شعر خواندن 
وخوب دکلمه نمودن کافی نیست» برای دکلمه 

بقبه درصفحه ٥٩‏ 


: عشسق يك اخسیاس است:يك احساس مقدس 


عیفعه ۱۱ 


ت 


































و اختعطلافت با سرقت. ۱ ن یل هن وله 
برای حصو پول فجات یکی از میتود ھا ی 
کانکستراتی است که در امالت متحدة اسریك 
پکثرت وهیچتان پشکل ممارست و رزشی‌بکار 
برده میشوو که امکان استفاده از ان در|زو یا 
بمشکل قاب تبر اسبت > 

پتازیخ ۱۵ اپریلن ۸ هنگك اهتحار 
توا أ وشگة نی با !ودیشنا کی تیام ۲ 











کوم بش هرا 

تیو لز شنت علیویر باشنشده شیر الین ستال 
به‌سال زویه افزایشی نادء تقا ضای پول 
ازطرف اختطاف کس گان اسان سی 
اختطاف دان نین از پانزده هزار ها رك 


[هارلسه صدو هفنتادو پنج عزار اقغانی)در 
مورد رهایی کو یسلو تامپلع سفت مسون مارك 
(سعادل ۱۰۶ ملیون اففانی» دره‌ورد رهایسی 
البرشہت بلند رفت ۰ 

در حن وقابع اختطاف دی آلم‌ان 
نیز بمشابه (رمیتود گانگستری کثیوالوفو ع 
وقرغين حال عمارست ورزشی)) شیوع یافث 
درکنار آن یکئوع دیگر وجدید این «ربازی) 
جنایی نیز انکشاف وتوسمه پافت: سرقت 
یااسنبر ترفتن اولین واقعاسرقت )سیر گرفتن 
بروژ ۲۰ دساهیر۱۹۸ بساعت پانزده دققه 
کم شش ءصو دو (باد نوایلر) بسوقوع 
پیوست ۰ دریکی از مراکز فرعی بانسك 
عنطقوی مردستلعي داخل شد+سروصورتش 
دابايك دستمال پشسس پیچانیده وپوشیده 
بوده درذاخل بانكسه مامورویك قر هر اجعه 
تة وجوت داشتند غردهسلح تنگحجسه 
کالیبر ١٦ر۷‏ خودش رابعلامة تبدید بققل 
بعانب افراد داخل پاناك متوجه ساخته از 
کار کنان. بانك بانگنوت تقاضا کرد: ار ملد 
کسه نودوپيج زار مارا «معادل دو ملیون 
ونودهزاد افغانی. بوی نسليم کرد ۰ 


سپس مر دسلح‌رو پو شیدیآمربا نك نطقوی 
راسعیور ساخت محیث اسن بای اد انات 
نمرون شود سارق تابه پوش بك سانر 


کار کنان بانك هساو باش داد: «عرگاه تا تا 
سیاعت شت شب به پلیسن اطلاع داده 
شود وھجگدام واقعة دیگردخ نخواهد ډاده 


درغیر ان ام [i‏ تل خواهم وصافق + 
دزدنقاب پوش پس ا ان پد بدخطر زا لا 
با اسپرش از بانك خارج شد ودر ازدحام 
تر ايك شور ناپدید گردید ۰ آنگ‌اه دزد 
خطر نالا باك ظواده تیزرلناد دایز رسوده 
اسبرش ا هجو و ساخت آثرا براه اندازد 
وخود میلة تفشگچه را دز عقسب سر اسیر 


تشسته گرد: بدینوسیله آن هرد جنابتکاز 
به قرارش اذافه ف تا نود یکی زاشتات سید * 


صفحا 


۷ 


در ی جنگل کوچند پلیسان جنایی 
عقیب هیکردند» دولق شداد موتروی راتوقف 
دهند: پلیسان جنایی تواست سارق بائك 
راذرخارج عراده پس آزحنگد شسه بل باآتش 
ازپادرآورند. باآنیم هیینکه ماموران. پلیس 
په عراده سرقت شیده نودباك شدند 7 اسیر 
دانعات دهنه. باتاثر آمخته باشگاتی وی دا 
عفتول یافتند ۰ حایتگاز نیدیدش را عملی 
گرده بود؛ «هرگاه تعقیب شوم اسيررا 
بقتل موسا نې ۰ 

تاثار وچ جارم آلست ۱۹۷۱ درحمپوریت 
فدرال آلمان «لقط » ٩‏ واقعة سرقث بانك 
ضسمرآه سا اسیر گر فتن رخسدان» دلسی 
کلمة فقط دا تشباحالا هیتو آن در بتمو رداستعمال 
گرد زبراپس ازبسن این فقایع افزایشی 
خواهد بافت ۰ بروز ٤‏ اگست. ۱۹۲۱ دونفر 
#انگستر پاماق رتودودوف» و ررمل »ایر) 
نکی ازشعیات سعلی دانك آلمان دادرمونیخ 
واقع جاده پرئیس ریگیتن مورد خمله قرار 
داده وپنج غر دا اسر گرفتند. درمحل‌واقعه 
تعدد زیادنمانندگان تلو یز بونهاه نامه‌نگار ان 
عکس بردادان وهزاران باشسده هیو مخ ناظر 
عملیات گانگسنران وپلیسان خنایی بودند۰ 

مله عسلیاتی نایبت هیچ تکا ندهنده 
وتالرانگیز بود اين فاحعة دردتال درحدود 
بك ساعت ' کامل رادریر گرثت وبراعصاب 
تمامی تماشاچیان فشار شدید وارد آفرد ۰ 
گانگستر قصی القلب رمل اہر قهر اه بااسیر 
قشسنکش انگید ردیل عمارت ائْك راتولاداد» 
ماموران پلیس جنایی برژی آتشن نمودند » 
رمل هابرنیز سلاحشی رابکار انداخت؛ ولی 
بوسیله گلوله پلیسان جنانی ازپا دراهد 
و پیش از آنکهة جان د شد اسر قشنگش 
انگربد رپل دانسز باضربت دو لو له شد بدا 
محروح سیاخت ۰ تودوروف همکار گانگستر 
پس ازفتل. رهل مار خسودش راپه ,پلیس 
تسلیم کرد وبدپنصورت چپار اسیو دیگس 
دون حراحت ازورطة حنا بت دهایی بافتنده 

پس ازولوع اين فاحعة دردناك هرك 
ازباشندگان آلمان غرب ععتقدیدان شدنر که 
سر او شست لوق العاده شوم در استقیال شان 
خواهد بود هرگاه بوسیله حنایتکاران به 
مثاله اسیر تاریخ 4 آگست 
۱۹ به تنل کهتر هفته‌ای سرا هیشو د که 
دران یکی ازبانکپا در بکی از مناطق‌جمپوریت 
فدراای امین عترافق با ١‏ شیر کر فتن 
بسرقت رفته باشبل ۰ 


که !ۋرا 


شو ند . از 


دربرگپای دفاتر احصالیه حنایی آکسان 
غرب جين حملاتی خوانده هیشود: »در تور 


ماهرزوزسه سیف پول دربانگپا وموسسات 
پولی پااستعمال قوه بازکرده مشود در فر 
٩‏ دلیفه ياك انسان بااستعمال قوه تحت 
قار تسد ید قرار میگرد ویامزرد حملسه 
قطاع الطر بقان وراهز نان والی مشود« فاجمه 
های دردناگ وتراژبدیمای تک دهنده ازقبیل 


فاحسة حادة پو نسنربگتن هرد امتح خوشختانه 


عنوزخیلی نادراند واما گر جلورقابع جنایی 
بااستعمال وه گرفته شده نواند وبه‌حر بان 


انکشانش غهحون پتعسال آخیر دبشتر اجه 
دهد درآتصورت درسال ۰ درظرف هرده 
دقیقه يك افسان بدینمنوالقوبانی پلچنایت 
خواشد بود وهوره تهدید وقشار رهزنان و 
وجناینکاران قراد خواهد گرفت ۰ 


ارام نوغ دیگری ازهملیسات جنایی, در 
آمارحنایی نیزنبایت نکاندهنده و دردنال 
جلوه میکند درجریان اینگونه جنایات نیز 
مرفردانسانی غافل » بدون آگاهی قبلي به 
حلور ناگیانی کر" یار فجم از صحتة 
زئ گی آر ام ومعمو لی روزانه‌اش حبرآسرون کرده 
شده وگربانی‌یکی ازقبیح تربن جنایات قرار 
هیگیرد ۰ 

روزانه در حمپور بت فدرالی آلمان به‌تعداد 
کنفر زن مورد حملة دیوانگان جنسی فسرار 
گرفته وبااستعمال قوه باارشان اطفای جنسی 
صورت فیگبرد ۹ 

کارشناسان ومتخصصین پلبس چنایی به 
انفاق آراء درینهورد ابر از شکنند : موجة 
جنسی ویارهایی وآزادی‌اعمال جنسی ازشکل 
تابوی آن» بطود عمومی بچېت برخورد هاو 
مقاربت های خیلی پرشتاب وساده جنسی 
تین صردو جنس سیر فسکند. در بسیادی 
ءوادد زنان ودوشمیزگان دره‌ولف اجباریسی 
اسیر میشوند که طرف مقابلشان خوئدا 
مستحن اجرای هرگونه عمل جنسی برایشان 
میدانند» وعکس العمل های آپان را تادرا به 
حست نشالة دفاعی ایشان قبول میکنند» زیرا 
مرزیین دضای اجبادی ونیمه توافق 
باابراز وتظاهر ترشرویی جندان واضسح و 
دوشن درك شده نمیواند : زیائه برین 
سبیاری ازقربانیانابنگونه قباحت های جنابی 
توجیح هیدهد تماع واقعهراپنبان ومطفی‌کننر 
تاازا لاح ورسوایی وازژحمیت فشار دهنده 
استنطاق پلیس» قاض ووالدین خویش › 
خودرابدین وسیله نجات دهند ۰ 

وضع وحالت عموهی درجریان يك واقمه 
ابګه چندی پیش در «راین نند) بوقسو ع 


پیوست» درست بمهین وال بود: تنام 
تفریج کنندگان پیاده گرد در روز آفتاسی 
داخشسمان + بازبروشنی دیدند که حگونه يك 


دسته ازخوانان برباك دوشسبزه فشنگك حمله 
کردنه واورامورد عمل جنسی اجباری قرار 
داذناه ۰ 

هردم تماشاین موضوع رابه پلیس اطلاع 
دادند وپلیس پس ازتجسس نراوان و 
گشفیات دامنه دارشکل وپرزحمت حربان 
اين واقعه قبيج وفحیع داجن تثبیت کرد : 
دوزین واقعه دسله E‏ نفری حوانان‌هرزه 
سسپم داشتتل ۰ پیش ازو 3 توح حاد ثه یکی از 
اعضای این دسته حرف بادوشیزه فشنگی 
در کلوپ رقص بااصرار درصحبت را شود 


سس تسپ ییحی > سح رم 


ترجمة دوکتور عز یزالله‌حسان 





ودی دابالاخره برآن‌واداشت تاازگلوپ بیرون 
شده به پیاده گردی پردازد» درخریان راه 
پانزده عضوبالیمانده این دارویسته بر آن 
دوشیزه حمله‌کردند وباخونسردی تمام یکی 
دربی دبگرباآن دوشیزه عمل جنسی انجامْ 
یادند ۰ 

پس ازتعقیق معلوم شدکه این دارودسته 
منعرف شانزده دخترجوان دابدین شکل‌قبیج 
ژفجیع موردعمل چنسی قرار داده بودنر ۰ 
هيجيك ازبن دختران جرات اطلاع دادن به 
ندادند. دربرخی ازین‌دقایع 
والدین دوشیزگان مانع مراجعت یشان به 
عقاعات پلیسی شدند تاازافتضاح ننگین مجدد 
خودشانرا پنپان بدارند ۰ 

دردزرد جرايم وخطاکاریای جنسی مانند 
سابر جرابم وجنایات درآلمان بيك واقعءیست 
موجود است : ازهرپنج واقعه جنابی تنبايك 
واقع شان به پلیس افشاء میشود. هامافر 
رئیس عمومی پلیس جنابی شمر کویلن‌درین 
موردمیگوید : «احصاییه حسنایی افشا شیده 
همی گوید :«احصابیه جنایی انشا شده 
بپیجو جه نماپانگر واقعیت قابل اعتمساد 
جنابتباشمرده شده نمیتواند این احصا به 
ص‌اتنبا تعداد آن و قایعی را نشا ن 
می د هن که از طرف پلیس کشف شده 
اند واین احصائیه کافی وسنده نبستند.» 

پس آنجه تاکنون در بارة وقایع چنایی 
آلمان غرب دوشن شده فقط قلة کوه بخ 
است در بین بحر بکران جنا بات ءباآنسم 
همین روشنی نیز بطور واضح نبایت تکان 
دهنده وکافی وحشتتاك ! ست ۰ تعمل |١‏ د 
وس آلمان غرب درمدت سالس‌پای ۱۹۰۲ 
تا ۱۹۷۰ در حدود ۲۰۰۷ فیصد افزا رش 
بافته است ۰ بطور عادی فیصدی وقا یسح 
چنایی نیز باید در حدود همین بیست فیصد 
می پاپیست افزایش می یافت اما برخلاف 
ابن توقع در سال ۰ به تعداد دوملیون 


واقعه حنایی 5 داد در خالیکه در سال 
۲۳ تعداد این گونه وقایع فقط رکملیون 
واقعه در سال بود » این عقا يسه درست 
افزا دش صد و صد وقایع جنایی را نشان 
می دشد ۰ 

بسر اندازه که حنا بت در آلمان 
غرب بشتر نعایان می شود «بومان 3 
این اعتفاد بی جا 3 بی مورد تحکیم می‌یابد 
که صول آن کازگران خارجی اند انيشم 
واقصت حیست ؟ درسال ۰ به تعداددو 
ملیون کار گر خارجی در جمپوریت فدرال 
آلجان می‌زیسننید وشظرسال عیدها غزار کار گر 
دیگر بان علاوه غی شونه . گار ان 
خسه پلیس جنایی دد صد د تعسس آ ۵ 
شدئل که آیا واقعا فسول افزا بش E‏ 
جسنایی در جا معه ١‏ لمان مرب تعداد 
کار گران خ رحی سا تنساسپ نفوس 
تا آنکه در قز جام کار بد ین نتا یچ رسیدند: 
مجمو عی جمپوریت فبدال" آلمان پنجفیصد 


پلیس را خود 


ژوندون 











E E‏ و ای ی 


درجرایمی از قبیل فتل با و قتل ووارد 
نمو دن جر ۱ حا ٿث مر گپا ر درقتل 
کو د کان نو ز اد مو رد جرایمی 


نساشی از دسم و روا ج ص‌ای شا ن 
سیم شان بازر تر است «علل اصلی‌ارتکاب 
جرم ذر ند شان زیاد تر از همه خصلت 
وروحیه محلۍ شود ها ئ چنوبی» فسقر 
ای ا نکن لے عات آو«وضوم ,3 
رواجپایشان است که نسبت به ما خیلی 
فرق دازد و ایشان را از ما تجر به 
میکند ۰ 

علل ديگري نیز در ارتکاب جرم نز د 
کارکران خارحی نقش عمده دازی میتوا نند 
مثل دوری حندین سالة دسته های متعدد از 
وطن اصلی شان» برخورد بامشکلات دریافت 
منزل مطلوب درنزد فامیل های جرمئی» که 
اکثر! دانده میشوند و هم‌جنان عدم تماس 
نزديك وکافئ شان باجنس مونث وزنان. ۰ 
مامي این عوامل درنزد. مردمی که ازجنوب 
رون سا رای ارات امن ف 
انفجاړ وتښج احساسات شان مشود که 
نتیجه آن فتل جنگ و وارد نمودن جراحات 
ی سرت ور ی تست 
الیته اینگو نه جرایمی که کار گران خارجی 
درجمپوریت فدرال آلمان زیادتر مر تکسب 
میشوند فیصدی بلندی دادر مجموع جرایسم 
تشکیل میدھں وهمچنان تبارز جرایم شدید 
وکثرت محرمان خارحی در احصائیه جنایی 
خیلی زیاداست» مجرمان خارجی اکثرا چون 
جنا بتکاران آلمان از پنجة کا واز شبکة 
امنیتی بزددی فراد نمیتوانند. زیرا 0 
از ایشان مانند جنایتکاران آلمانی حرفه یی 
وورزیده نیستند؛ 

تقایل مجرمان خادجی دراقدام بجنابت 
بسوية آلمان هازیاد وقابل شکایت نیست‌ولی 


بایں ارو که تعداد زیاد جرایم وحثایا ت 
خارجیان متوجه هموطنان خسودشان است » 
بابنصورت این موضوع برای قربانیان خارجی 
وآنانیکه مورد حمله فراد میگیر ند جندا ن 
خاطر جفقی باز آوردة نمبتوانك دببر ترتییب 
به‌علایق افثیتی ملت آلمان کمتر ار تباط 
میاید ۰» 

ااا ی جت ا ا که عرو 
عدم هصئونیت زندگی بزای آلمانسی ها در 
جمیوربت فدرال جرمی پسیوسته افزایش 
مییابد وهرگاه جنا یتکار ان هميشه بسا 
وقصاون بیشتر عمل میکنند وبالاخره 

گاه هیچکس نمبتواند بیشتر از ین در 

اب جپار دیوار منزل خودث) ن بامصئوزیت 
بسر برند مسئو ولیت اصلی آن تاکسنو ن 
بدوش وبعہده کار گران خارجی نیست. 

اما این وضع وحالت تا سال (۱۹۸۰)تغیبر 
خواهد توانست وآنگاه منازعات و تعرضات 
دوجانبه بین ملت آلمان وکارگران خارجسی 
ر و وا 

درست همین اکنون مجامع مرا كم 
کارگران خارجی درحال تشکل است یعنی 
حالا نواحی معبین شسہر هاتوسط یو گوسلاو بان 
تو کی هاء ایتالوی ها وهسیانویا ن اشفال 
ومسکون شده است وو در ډنگو ئه 
نواحی 2 خارحی نشین تاسال (۱۹۸۰) 
درحدود نشن لك از کودکان کار گرا ن 
خارجی تولدیافته »ءرشد وپرورش خو ۱ هد 
یافت* 

درحالیکه والدین این کودکان تاکنو ن 
عدم مصئو یت »ایت ورفاه شان را بیشتر 
بدوش هموطنان خودشان میا ندازند وازینکه 
شرایط زندعی برایشان نسبت به باشندگا ن 
اصلی حرمنی خرابتر وشکلتر است عدم 
رضاتیت نشان نمیدهند ویدان قانع اند اما 
کودکانشان یعنی سل دوم ایشان در برابر 
این عدم تساوی سوية زندگی آلمان‌پا و 


کارگران خارجی یاغی وسرکش شده طفیا ن 
خواهند کرد واین تضان بین خارجسان 3 
آلمنیان شدیوترشده ٤‏ بیشتر رشد و تکامل 
خواعد یافت وباعث افزایش اعمال شپر آمیزو 
تصادمات دربین شان خواهدشده 

برپاية عقاید کارشناسان متخصص مجادله 
عليه جنایت جلو ابنگونه رشد و شد ید 
تضاد وقتي گرفته شده میتواند که‌کتله های 
وسیع ملت آلمان خودشانرا آمادة آن‌سازند 
که بیشتر ازین کارگران خارحی را مسوول 
وعامل تشدید شرارت وباردوش خود شا ن 
ندانند بلکه درپی آن شوند تابا کارگسران 
خارجی وفرزندان شان زمینه وامکا نیت های 
تعلیمی وزندگی شايستة انسانی مپیا ساخته 
شود واین بدان معتی نیز عست که کرا به 
نشینان آلمانی نباید منازل واپاد تمانبا یی 
راکه درانها زندتی بعجرد سکن گز ين 
شدن يك يادو فامیل کارگران‌خارجی فوراترك 
واز اشان فراری گردند داز ینجا ست که 
برد باری وتحمل وهمچنان عادت گر فتن 
آشنایی ومعرفت باشیوة زند کی خار چیان 
افزایش خواهد بات وبایشان كمك و 
معاوئت خواهد شد که با آلما نیان صمیه 
عردند وعلافه گیرند ۰ 

مشکل کارگران خارجی نمایانگر 1 نست 
که‌جلو رشب وتشدید تضاد زوشته شده زمانی 
گرفته شده میتواند که خود آلما نيان درراه 
جلوگیری ازآن مساعی پیگیر انجام دهند ۰ 
آلمانیان تنا در صدد آن شوئد که با 
خارجیان بیشتر ازپیش رفتار صمیمانسه و 
پیشامد دوستانه وزندگی مشترك افتتانی دا 
دربيش گیرندو بپد رند بلکه این‌شیو د 
نيك زیستن ودوستا نه زیستن دا بیکد یگر 
نیز بیاموزند ۰ تسدریس کنند و بسط 
دهند ۰ 

تبوت تکاندهنده وناآرام کننده ان‌وضوع 
کهآ لما يان تاحه انداژه درینم‌ورد بدآموز ش 


وپرودش یافته اندء در نزد کسارشنا سان 
متخصص جنایی » آنست که روز بر و ژ 
هرجه بیشتر سیم جوانان در ارتکاب جرایسم 
وجنایات شد ت افزایش بافته وزنگث 
خطر بیمناکی دا بگوش هريك بصدا می‌آورد. 
N‏ ار a‏ اوه و e‏ 
۳ درموارد ذیل بیشتر از همه تبارزنموده 
است: 

١د‏ تعداد سرقت هاي بزرگ تا ۱۱2۸ 
فیصد افزایشی یافته است ۰ 

۲ تعداد وقایعی که‌روی مجبو ديت و 
ضرورت مادی وجنسی صورت میگیرد تسا 
حرود ۸ر<۱۲ بیشترشده است ۰ 

۳ داد وقایع راهزنی غار تگری ات 
حدود ٤ر٦۱٦‏ فیصد بلندرفته‌است ° 

تشہا يك رقم مقایسوی درینمورد کا فی 
است کسوقف نايت وحشتناك بیمنال کنونی 
رادر آلمان نشان دهد: در بین سالبا ی 
۶ تا ۱۹۷۳ تعداد مجموعی ووقایم‌جتا دی 
راهزنی در حسدود ۱ر۲۹۹ فیصد افزا یش 
یافته است۰ 

حوانان نارسیده بیش از دو جندبالغان به 
دزدان وراهزنان قصی القلب تبدیسل شده و 
آنپم آنگونه نوبالغانی اند که‌بیست سال‌پیش 
فرض میشد که ایشمان حداعظم کدام مرتبسه 
يك بسته چا کیت ویادر حالات بسیار وخیم 
وزشت یکباد يك بایسکل دا دزدی خواهند 
کرده 

انحراف وفاسد شدن چوانان نو با لغ 
جرهنی توسط مواد مخدره دمسکرات تنپابايك 
عدد نمایال شده میتواند : تنما درسال 
۱۹۷۰) بمقدار چہل هزار کیلو گرام چرس 
راتاحران سود جوی بیشتر از عمه‌ تجوانان 
توبالغ فروخته اند ۰دست بردن بموادمخدره 
برای کارشنا سان پلیس جنایی فقط دنبالة 
سایر انعرافات ویامیداء فسق وفساد است» 

بقیه در صفحة 1۶ 


۳ 
E‏ درالمان غرب مصئونیت وامنیت در درون‌جبار دیوار منازل شخصی اژبین دته وانواع جنایات به اشکال گوناکون بوقوع میرسد ۰ 
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بهمناسېت روز ملی هند 


حمهوریهددر 
مسیر دیشر فت 9 تعالی 


۰ص ات( 


هند یاسر زمین ‏ نسوی ر و د 
خانه «اندس که جثوبی ترین کرانه 
آن تادل او فیانو س میدود صرزمین 
افسانه هاو حماسه های جاودا ن 
است. 

۹ رود خانه های «سند »ورگنگک) 
پا جریان پیدر نکشان .گوا مان 
عظیم ترین وپر شکوه تر ین تمدن 
هایی اند که درین خطه از ششس- 
هزار سال پیشس یکی پشت دیکری 
بوجود آعده وازبین رفته‌اند. وباین 
حساب تمدن های باستا ی هنه 
راهشان را درصف تمدن ها ی 
«کنو سوس» (مصر) (بين النبیرین) 
وچین باز کرده وخاك هند مقام‌یکی 
از مېد های پنجکا نه تاریخ پشررا 
احراز نموده است . 

«را مایانا»ه (ودا ها )وه‌او یناب 
نیشاد ها) شا هدان دیگری اند بر 


صفحه ۱ 


عظمت فکر واند یشه انسا نی که 
در نخستین روزهای‌یز ند کی‌انسان 
اجتماعی درین خاك ایجاد شده الد 


وبا تحول وتکا مل تاریخی شا نتا 






یکی از سپورت‌های معمول‌درهند 


































نسل های امروز ادامه یافته اند . * 
جنگلپای وسیع وییکرانه» زود 
خانه‌های کوچك‌و بزرکك معادن‌عظیم 
وزمین های زر خیزی که درین 
ساحه قرار کرفته دال بر غضای 
طبیعی هند است .غنای که چشم 
تاریخ خیره نموده وسا یقه هجومو 
تجاوز شان به این سر زمین گردیده 
است . 2 
تمدن های کین وبا ستانی وداستان 
مذاهب ومعا ید شکو همندهندرا په 
عیده مورخ وتاریخ میگذاريم وسخن 
را پر سر عند امروز میاود یم. 
او اخر سده پانزدهم واوایل سفن 
ام ها جو س 
وغارنگران پر تکالی » هلندی وبه 
خصوص فرانسه وانگلیس بر هند 
بود .از ميان این چپاو لگران و 
مستعمره جویان‌بعدها انگلیس قادر 
میشود که نفوذ عام وتا مشی را 
تقر یبا بر تمام ساحه هند مستولی 
سازد وسر زمین هند را به حیث 
غنی رین مستعمره‌اش د رکره‌ارض 
محور سیاست استعماری جیانیب 
قرار دهد .ولی تلاش انکلیسہا 
برای مستعمره نگہداشتن هندو 
سلتان انا میخوا ستند روح آز ادی 
مردمش را با زور سر ليزه ودودو 
باروت با سارت کشند وموج طفیان 
ها وعصیان های آزادی خوا هی را 
سر کوب کند بی نتیجه ما ند. زیرا 
مرد مآزاد یخواه هند هما نطوربکه 
در طول تاریخ کین شان ودر دوره 
های مشخصی علیه اسارت وبرد گی 
مبارژه‌نموه‌د اند در ظرف درد قرن 
تسلط اذکلیسپا این سنت‌پر افتخار 
را از یاد نبرده و در جہت آزاد ی 
شان پیگرانه ومصر انه نبرد کردند 
قربانی دادند تا آنکه در قرن حاضر 
به رهبری مردان بزر گی چون تیلك 





ن 


خان ؛نبرو ویخصو ص مہا 
گاندی پس از جنگ جہانگیر دوم 
به استقلال شان نایل آمدند . 

مردم وحکومات هند ازهمان روز 
های اول استقلال شان پا سمی و 
تلا شی عظیم به احیا یعظمت سر 
زمين شان اند يشدند ودر راه 
پیشرفت وتعالی کشورشان مجدانه 
گام نپاد ند. در آن روز ها مشکلات 
عظیم ووسایل‌وامکا نات رفم‌مشکلات 
محدود بوده ساحه ای باندازه 
۱۲٣١ ۸۱۷(‏ )میل مربع خاك وبیش 
از چہار صد وپنجاه ملیون نفر 
جمعیت عدم موجود یت ایالا تو 
استات ها ء نیاز مندی شدید به 
وضع قوانین در ساحات مختلف 
فیصدی هراس آلود بپیسوادی » 
تکثر روز افزون نفوس بیشتر از 
۰ فبصد روستا نشین» عدم‌مو جو 
دیت صنایع ثقیله ونیاز مندی شدید 
به کشور های صنعتی »عدم موجو 
دیت شامراه‌هاوسیستمآبیاری مدرن 
عدم تاسیسات استخراج معادن و 
صدها مسکل‌دیگر .اماهمان طو ریکه 
گفتیم مردم‌وحکومت جمپو ری هند 
دست بدست هم دادند وتا 
حد امکان‌با تلاش وتکاپوبابرد باری 
وایثار راه هارا هموار 3 تسیل 
وگره مشکلات شان را کشود ند و 
کشور شبافر! ES‏ «تقالی وترقی 
قرار داد ند . 

قانون اسا سی هند در سال 
(۱۹۵۰) نافد گردید ,با ساس 
این قانون اسا سی تقسیما ت 
ساحوی صورت هند به هفده ایالت 
وده استان صورت. گر فت 
پار لمان هندبوجود آمد» این‌پارلمان 
مر کب ازدومجلس‌است. «لاكسبا» که 
عبار تست از ج رکهة «مردم» وز(راجات 
یا سبا) یا «مجلسس مشو دتی‌دولت» 
«لاكسہا» دارای پنحصد عضو است 
که برای مدت پنجسال‌انتخاپ می 
گردند . 

«رانجا با سبا» جمله دوازده 
عضو تو سط ر يسس 
جمپورو بقیه اعضاء توسط مجالس 
قانو نگذاری ایالات هند تعیین می 
شوند : 

پار لمان هند په قانو نگذاری در 
سا حات مختلف پرداخت ورفع 
مشکلات مردم را مدار ومحور کارش 
قرار داد. 
همچنین در قانون اساسی هند توجه 
جدی ای به حقوق اساسی مردم‌هند 
به معارف »زراعت»صنعت وسیاست 
عدم انسلاگ به پیمانیای نظا می و 


ژوندون 





n 





ی ور و 
مرد مجہان مبذول گردیده است . 

از زمات فاد "نانون ا 
امروز پیشر فت های چشمگری را 
در سا حات مختلف مشا هده کرده 
میتوا نیم نخست در ساحه معارف 
نظر میا ندازیم : 





زن هندی در ساپی 
امروز در هند بیش از (۶۱ ۸۲۲) 
مکتب ابتدابی وثانوی وحود داردکه 
تعداد بیشتراز ۵۹7۷7 )شاکرد 
در ین مکاتب مصروف درس‌خوانی 


اند . و همحتین بیشتر از (۲۰۰ - 
۱ نفر به تحصیلات عالی در 
کالج هاو بونیور ستی های هند 
مصروف تحصیل ميبا شند .رقم 
بیسوادی در هند از اوایل استقلال 
تا کنون خیلی پابین آمده است . 
دوم در ساحه زراعت وآبیازی 
شنی عظیم بخرج داده شد .بند 
های بز رت احداث گردید ونپرهای 
وسیع وطویلی حفر کردید وقسمت 
اعظم اراضی بایر تحت آبیاری قرار 
کرفت .ستعمال نود کیمسیاو یو 
تخم اصلاح شده به كمك سیستم 
آبیاری وتكنيك های‌مدرن محصولات 
غذایی را که از مشکلات عمده هند 
بشمار میرفت »پطور بیسا بقه ای 
انکساف. تحشید حول پی" نظیر و 
شکرفی که در ساحه زراعت هند 
پدید آمد باعث رشد صنایع کوچك 
نیز کردید که خود قدم بزر کی 
در جہت پیشرفت است امروزاقلام 
بز رت تحارت خارجی هند را 
ور زراعتی‌ما نند -جای-بوزه 
کافی جوت وپنبه تشکیل میدهد. 
سوم در ساحه صنعت هند په 
پیشر فت های قابل ملاحظه ای‌نایل 
شد. فابریکه های صنایم لقیل و 


٤٩ شماره‎ 


رس و ۳ 


ورن و س سس 


وحووای E‏ 
نیاز مندی صنعتی خود به کشور 
های خارجی بکاهند .امروز هند 
قسمت اعظم ما حتیاج صنعتی خود 
را در داخل تولید میکند . 
جیزیکه صنعت هند را کمك‌مکند 
اینست که هند از تگاه مواد خام‌سر 


شار وغنی است ووقتی مواد خام 
يك کشور در داخل آن به کالا ی 
صنعتی تبدیل شود دلیل عم.دة 
روانق اقتصادی فتگردد. 33۰ شته"از 
زرا عت ومحصو لات زراعتی هند که 
فاپریکه های هند به مصرف میرسد» 
معادن نققس خیلی عمده‌را درصنعت 
هند بازی میکنند سر زمین هنداز 
نگاه معادن یکی از غنی نرين کشور 
های حپان است معادن منگا نیز » 
المو نیم .سنگ تالك وبخصو صس 
آهن وذغال يه مقدار خیلی زياد در 
هند وحود دارد مخصو صا معا دن 
آهن هند يك چبارم مجموع معادن 
آهن دنیا را تشکیل میدهد جمہوری 
هند در ساحة استخرا جمعادن آهن 
توجه خاصی معطوف کرده واکنون 
هفت فابریکه ذوب آهن در بیہار - 
اوریسا سمادیا پرد پیش مارا شترا 
اندرا پردیش »گرنا تاکا وکوا با 
صد ها هزار کار کر مصروف‌فعالیت 
الد ۲ 

چہار: در ساحه سیاست خارجی 
هند همیسه کوشیده است تا پیرو 
راستین سیاست عدم انسلاك به 
پکت های نظامی بوده وبا مردم سرا 
سردنیا در صلح وهمز یستی مساب 
لمت آمیز بسر برد باو جود یکه 
هند از زمان استقلال بانسو با 
چين وپا کستان تقریبا باسه جنگ 

















وعد السلاك بشسمارمیاید » نمپر و فة 


این سیاست را صمیمانه پیروی 


نمود ودر تعقیب وادامها بیطر فى 


وعدم انسلاك لحظه ای هم درنگ 


نکرد . 


شش ۔اطلا عات وکلتور وحمل 
و نقل در ساحه اطلاعات و کلتور نيز ` 
مانند سایرشعب‌اجتماعی واقتصادی . 














بقرار احصا بيه مای دیق 


سس ۲۳ 2 




























رور نامه وجریده 
در هند منشتر میشودیعتی برای‌هر 
هزار نفر بیشی از (۱۳) کاپی دوز 
نامه ويا جریده توزیع شده میتوا ند 
در سراسر هند ۰۷۲ دستگاه رادیو 
بیش از )٩(‏ ملیون عدد رادسو" 
وحود دارد وهمجنین در هند بسك 
دستگاه تلویز یون و۸۰۰۰ پایه 
ماشین تلو یزیون وحود دارد. 


در ساحه: حمل ونقل نیز هند 
پیشر فت‌های بیشماری را نصیسب 


شده است (۰۰: ۵۵) عراده موتر 
مسا فربر ود2۰۰ ۸۱۶ »عر اده ۲ 


فعالیت مبکنند .دز سراسر هند 
بیشی از (۲۲۰۰۰) هزار ميل خط 


آهن تمدید یافته است اين خطو ص 


شیر ھاو بنادر مہم را بہم پیوند 


میز ند خطوط هوایی هند بدو شعبه ات 


بزر گت تقسیم شده است ره 
کار بوریش هوابی هند که خطوط 
هوایبی داخلی را تشعیل میدهد و 
دیکری (آی.آی) يا ایداندیا که 
خطوط هوابی بین المللی هند مسی 
باشد. این خطو ط روزانه هز‌ارها نفر 


را در پرواز های داخلی و بین‌الملا 

معاونت میکند سرك سازی‌واسفالت 
یکی از مظاهر دیکر پیشر فت و 
ترقی هند بشمار میرود .هند بكمك 
انحنیران جوان خود تا حال قادر 
شده انیت .که شل اء ۳( 
ميل سرلداسفالت شدورا دراستفاده 
مردم قراز دهد .در پپلوی سر ك 








لال باغ » در بنگا لور 


سازی »خانه سازی وشہر سازی 
نیز بكمك مپندسین وانجینران‌جوان 
و پرتلاش هند به پیشر فت مای 
جشمگیر ی‌نایل شده است . 

در اخیر باید گفت : ماکه‌دوستی 
عنعنوی وروایط تاریخی با هند دارم 
ابن پیشرفت وتعالی هند را دار 
ساحات مختلف بهد بده قدز و نخستین 
نگربسته بیست وپنجمین سا لگرد 
تاسیس جمہوری هند را به همه 
مردم آن از صميمم قلب تبريك و 




















































نمایی از جہیل ناگن 


صفحه ۱۵ 








دز هو لر و 


٩ RE TIF ETE EEF FES ۳۳ TE ETP ° AF IE TUETS‏ .سا 


دماروزهر لرو نکی ډو لونه تقر یبا 
۰ سیر ی اؤ هر کال خه ناخه 
6 ننه‌دمارد ز هر و به‌اثرمری . 
او نیما یی بر خه بی به‌هند پوری اره 
لو ی ب4مکسیکو کنی‌هر کال د لر م 


چیجلو . . . ۲۰ پیشی لندلی کیر ی 
جه به‌سلو کښی پنځه بی دمر د 


سب گرزی 


دنی‌ی ورخی لمر تر زیاتو ژورو 
پوری سیند رونانه کړی اود هغه 
تروٍ انگو لانذی راز راز وار ه1 و 
غټ حبوانات په‌خا صه ښکلا ليد ل 
کیده. عغه سری چه دلومپری خضل 
دیاره په دغه عظمت او شکلا باندی 
ډوب شوی و لاس اوږ دو ی‌اویو 
وړو کی او ښکلۍ پوست حیوا نچه 
ځان بی پخپل پنډ پوستکی ننه 
ابستلی دی» پخپلو گوتو کنسی را 
اخلی. مگر ناخابه بخپل لاسس‌کننبی 
دسو نک احساسی کوی آوبه هماغه 
شیبه متو جه کیری چه‌حیوا ن‌خبل 
نیشس په چتیکی, سر ه خبل پنسه 
بر ستکی ته داعتلوی: :. 

دده دپاره جه هیخکله يی فکر نه 
کا ودغسی بو وړوکی خانور و کولای 
شی نیس وو هی . دغه کارپه‌رشتیا 
دانعجب وردی » مکر غه‌حیرت ژرتر 
زره خبل خان نا آرامی ته بر بر دی 
اونو موی احساس کوی چه وضع 
یاد شتو نک یده. دخیلو شو نه 
وپه شاو خوا کښی دزیا تسو نگ 
احساسسں کوی آو نیم‌ساعت وروسته 
ددر بدو توان نلری خکه جه دواپه 
پسی بی شنډی شویدی او مخکشی 
له‌هغه جه وکولای شی رو غتو نته 
پی ورسوی ,له ژوند خخه ستر ی 
پیوی .(دنیشس وهلو فا صله تر 
مر ینی پوری پنخه‌ساعته نوردیبری). 


۱٩ صفحه‎ 


بايد وویل شی‌جه زهر لرو نکی 
خناوران بوازی پهوچه پوری نه 
دی تړلی اود هغه خه‌په خلاف چه‌په 
خلکی کنی‌اوریدل کین ی» سیندونه 
هم دځپلو پولو شکلا ؤسرهدو چوپه 
خير هغه خای دی‌جه‌زیاتو خانورانو 
خبل دام پکښې غوپو لی دی.خینی 
سیندی خیوانات دنورو خنا ورانو 
دباره خطر ناك دی مکر دانسان‌دپازه 
بیازیات زهر لرونکی نه‌دی نو زیان 
بی‌بوازی دزیان رسیدو نکی ځا ی 
په‌برخه کی پای ته رسیری. البته 
دسیندی خناورانو زهر یت يوا ذ ی 
په نرم پو ستکو آوسخت پو سنکو 
حیواناتو پوری محدودنه دی‌شلا 
خینی کبان په‌تیره بیا دبر ین کب 
جه بوره تبرری‌ته ورته‌دی»دزهر یت 
له‌پلوه دانسان دباره خطر ناك د ی 
او يا دبحر الکاحلاوهندداوقیا نوس 
داوبو مارونه خطر نالادی اودعضلانو 
دشند‌یدو اود ستوڼی اود ست رگو 
دلیدو داختلال او حتی په خینو 
مواردو کشی دمر‌ینی سبب کی ی 
او اغزی لرونکی کب چهپه وزر نو 
باندی يى په‌لس گونه غټ اغز ی 
شنه او عراغزی دزهر ی غدی سره 
ار تباط لری اوددغو اغزبو په‌وسیله 
دخیلو دشمنانو بدن ته‌زهر انتقالوی 
زهر لرونکی خناوران تردی اندازی 
پوری په نری. کی خیاره دی چه 
دهغو دپاره کوم خد شی ا کل 


چ 
۶ 26 ويا عر 


e‏ ان دک 








کیدای اوپه کلی توگه ویلای‌شو چه 
دالو تونکو شخه پرته چه تراو سه 
پوری دهغو دزهر لرو نکو" پولونو 
خخه پوره معلومات نشته» نو ر 
خناوران زهر ی ډولو نه‌لری چه د 
نسان بانورو خناورانو دپا ره 
خطر ناك دی. . 
دحیوانانو زهر خرنگه پیدا کیری؟ 

له‌هر خه‌نه پخوا دیوه یکی با ید 
یادونه وشی‌او هغه‌دمسموم کوو نکو 
اوزعر ور کوونکو خنانورانو ترمنځ 
توپیر دی. وروستی پول خناو رکه 
خوپزل شتی دمسمومیت دپیداکیدو 
کیرزی» حال داجه لومي ی‌پول 
د یل E E‏ 
تولیدوی آو که وخورل شی 
هت نه تولیدوی مثلا به خینو 
افریقایی قبایلو کښی زهر لرونکی 
غنیۍ خوری اويا غوښه خوپو نکنی 
الو تو نکی لکه عقاب ‏ کونکت او کجیر 
دزهر لرونکی مارد غو شی سر ه 
زباته علاقه لری اودا عسأله دزهر 
پیژندلوله پلوه مېمه ده. دمتا ل په 
ډول حفه‌زهر لرونکی کبان چه نیش 
نه‌لری» له غذایی نظره خطرنا لادی 
او خویل بی‌دمسمو میت اومړینسی 
سیب کبری. خینی نورخانورا نحم 
شته‌جه خبل زهر په محیط کنسی 
خبووی" اود وی ی دمسئومیت 
سیب گرزی . 

خیبی خناوران دویزی او قېر په 
ۆخت کشی له‌خان خخه داسی بوه 
ماده بپزاته خخوی لکه چنکشه چه‌د 
خبل بوستکی له عذی‌خخه دغه‌ماده 
خخوی اوکه دغه‌ماده‌هم‌شه وپیز ندله 
شی. دزهر لرونکو حیوانا تو نړ ی. 
بهډیزه په زړه پور یوی اويا د 
«جکو» به‌نامه بودول لمر ګل چه 
چبره نديو نه او غلبظه ماده له خانه 
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ححوی . 
لاپی تو یوونکی مار 

زیات نرم پو ستکی خانورا ناو 
خیتی ماران خیل زهرپه محبط کسی 
احوی اؤ خبله مری. شنیو ی. له 
ولو خخه په‌زیه پوری بوراز کسرا 
جو له ماردی حه «لاپی تو بوو نکی‌مار» 
نومیری جه زهر لرونکی ماده په 
دبری حتکیر اوبه ٩۰‏ درجی زاویی 


GD EAE EF EET و‎ 


سره دخپل دښمن په سترگو کښی 
غورخوی اوزهری قدرت بی دو مره 
زیات دی چه دستر گو لهلار ی 
جذبیری ۱ ومړۍ شندوی آومار ته 
وخت ورکوی چهپه آرام خاطر سره 
خبل مری. تیره کری. به‌اندو نیزیا 
کی بوراز خسکی شته جه بوچول 
ماده له خانه‌خشویچه بوی‌یی‌میزیان 
خان ته را کشوی ء بیاخان دمیر یا نود 
تک‌رانکث په‌لار کښی اجو ی | و 


میږ يان دهغه دبدن په خهلو سر ه 
و ا اوپیا په آرامه خاطر سره 
شنه شوی میریان خور ی. 

خونخوار هءغو ماشی له خانه خخه 
بوډول ماده خخوی چه هم دو ينو 
جوړ ښت کموی اوهم به‌یوه ځا ی 
کښی دوینو دټو لیدو سبب گر خی 
اوه‌دی جول کولای شی جه ځا ن‌به 
وینو مایه کری. میرریان پخیلو ژامو 
سره دخبلی مړۍ په بدن کی شوری 
پیداکوی ۰ بیاخپل کییه‌راشکته کوی 
چه زهری ماده پکسی تویه کپ ی. 
بله موضوع زهری دستگا هیا نیشی 
دی جهدهغه په وسیله زهر ددښمن 
پس ته ننوزی . 

شی کت یشو دبای کل 
دخولی پهڅنډه کښېدی اوپه لړمانو 
کشی‌به لکیو کښی پراتهد ی" ] وداد 
خانوری تکامل له پلوه مېم دی ځکه 
ارو رای کے ابا ات پیج ره 
له‌هغه خخه هم ددفاع اوهم دتیزن ی 
دیاره استفاده و کری. به‌مارانو کشی 
له‌نا متسخصو غا ښونو خخه ترحگو 
نیشونو پوری چه تقر یبا دمعمولی 
غاشو نو دوه چنده دی اوپه پاسنی 
اوری. پوری نشسلی دی» توپیر کوی 
به معمولی حالت کشی دغه دو ه 
مشو له دشا خواته راکا زه‌شوبد ی 
مگر دقپر یاحملی په‌و خت کسی , 
غاښو نه وراندی رآغور خی اودنیزی 
يشان ددشمن به‌بد ن ننوزی اود 
حنکك به خبر دوراندی خواته‌دهغه 
دحرکت مانع کرزی. کله کله ددنمن 
ددفاع به‌اثر دما غاشی ما نی ی 
خو سمد ستی له‌هغی ریشسی خخه 
چه به خنکف بی3ه سل غا ضشس 


راوزی . 


ژوندون 


حبهاناته به ناره |۲ 


7۳۳7 | 








































دمارو زهر لرونکی ډولو نه‌نقریبا 
۰ ایکل شویدی او هر کا ل 
۰ ننه دمار دزهرو به اسر 





مخصو هس 
زهر لرونکی خانوران‌لری. متلا به 
يوه سیمه کشی دمارانو په نسبت 
زبانی لیم وهو نجی پیښی ليد لی 
کیری اوهره سیمه د خیلو سیمه 
ابزو زهر لرو نکوخانورانو په درلود 
لو سره دمار بال‌رم دزهر و له 
مخصو ص سر وم خخه استناد ه 
کوی نن ورخ به‌توله نری. کی 
خه‌دیاسه ۲۰از موینخی شته حه په 
دغه برخه کسی خی نی کو ی. 
په‌زهر لرونکو خانورانو کښی مار 
تریولو زیات نامتو دی .دمارو زهر 
لرونکې پولونه تقریبا ۲۵۰۰ اتکل 
شیو بدی "او هر کال ۰ ننه دمار 
چیچلو په ار مری‌چه‌خه‌ناخه ,نیمابی 
برخه‌بی په‌هند. پوری اړه لر ی. 
زیاتره هغه کسان دمار حبجلو په 
اثر ءری جه بزگری کری او غیر 
ما ری کر نه لری اودغه په راز 


٣ 


مار نبووونکو او ماشو مانو کښی 


٤٩ شماره‎ 


تلفات زیات دی خکه حه دنله باملر نی 


له امله خانو نه ره خطر کشی احو 


ڍو 
ډوں 


ديو جنکگسشی دزهر OT‏ 
حهالکا او بددی »نور هغه زهرو له 
جه‌تراوسه پوری پیز ندل شوید ی » 
دپروتین له جوله خخه دی. خونسر 


اوسه بوری دیز یات شمر شه نه 


دق بر ندل شوی اودانسان باعار ته 
زباتره دهغو خانورانو زهرو ته ده 
حه‌زیات خطر اری پیزندل شو ی 
زهرونه زباتره د ترکیب په شکل 


دی‌او ببلی بیلی اغیزی لری اودغه 
موضوع دمارو دزهر په برخه کښی 
که حه‌دمتفاو تو 
زهرو او اغیزونه علا وه ».مختلف 
انزایمونه هم یکشی شته. دد غو 
انزایمو نو اغیزه په‌بدن کسی دزهرو 
دخ ر :دو دیک زبانوالی ده ۱ و 
انزایم دزهروپه زیاتو جذ بو لو 


کی مرسنه کری 


شه صدق کوی: 





سیندی حبوانات دنسورو 
خانودانو دباره خطر تال دی مگر د 
انسا ن دیاره نیا زبات زهرلرو نکی 
نه‌دی . 
پاره زهر) نومییری . دمار په زهرو 
کښی ددغی مادی موجود بت دد ی 
سیب گرزی جه ښکار شندشی | و 
مارو کولای شی چه‌په آرام خاطربی 
پثر ستونی تیر کړی. 

دزهرو اغىزه 

زهر يوه نسبتا غلیظه مایم ده چه 
زیانره بی زيي اوگله سبین, رکه 
ویاو بابیخی رنگ نلری او اندازه 
یی له‌یوه شخه ترپنخه سانتی متسر 
مکعبه پوری ده. مارد نیشس و هلو 

دغه راز دمری. دهضمولوسره هم 


ی 


مرسته‌کوی آو ددی سبب گرزی جه 


"هة 


حخوا دمار به 


مری. ژزثیره شی ا و 


۱ 
له بای 


زهرو کسی دقر مزی گلو بلو نو 
نسجی خرابوونگی اوحل کوو نکی 
»واد دزهرو دخای به‌خای‌باتی کیدو 
سبب کرزی اوتر ولو خطر نا كد 
هغه زهر دی حه‌دعضلادود فلج کندو 
بت بری‌اوعلت بی وه ماده ده 


حه «نو رو تو كىسىن» با (داعصا بود 


به‌وخت کی زياترهخپل ټولموجود 
زهر ددشمن په بدن کشی تزریقوی 
خو کله‌کله بی اتدازه دمه ف ءا او 
بیاهم کله ددی امکان شته‌حه ما ر 
به‌جا باندی نیشن ولگو ی بی‌له دی 
درهر و5 تاه نی به E‏ 
که‌دغه زهرو جه شیء پهسلو کسی 
ل اه در ۳ رر یی دیول 
اندازی دوزن سره برابر درک 3 به 
او دنودو خی‌به‌متنا سبه 


,رکیدای شی چه خیل 


دغسی حال 
دو فی 
زهر بت ترخو کلونو پور ی‌وساتی . 

دزهر بت درجه 
سره دو پیر لری 

دنښو له‌نظره ماز جحل دمار د 
نوعبت له‌مخی توپین کو ی» خینبی 
دی داسی دی: به حبحل 2 و ی 
خای ایت خت درد» ډړ سو ب‌جه 


آو ځور بی او تر 


برله بسمی زیات 
بوستکی لاندی دوینو تو ید ل. 





اغزی آرونکی کبان اد سیندو نو 
له دبرو خطر ناکو زهر لرونکو 
حیواناتو خخه دی جه دخپلو از 
بوبه وسیله دخیل ښکار بدن ته 
زهر انتقالوی . 


۰ ho: E 
عمو می دذشبی دخوابدی. .2 زا تی‎ 
ترزی داحساسولو . خولی رابېیدلو‎ 
او ی سوه بیدا ری .دغه نشی‎ 


۱ در وی 
دخیل سمختتوانی می ٩‏ سره نی 


خطر ناکی نه‌دی اوبه دغه‌حال کدی 
دندالوی, احتمال شتهد مر که دغه 
لا ند بنی 
سبپری و ضسع خرابه ده :دشو پا 
مجح سو نک اوو جواای 
,تنج او« 
عضملادی انقبا ضو به دیدن اه سور دو 


فشار پییو الى 
خخه دوینو تو لدل .سالنه‌ی, او د 
بدن درنگك شنه کیدل 

تاغات او مخنیوی 

دمړ نی علت ضایی دما غزه دوپتو 
توتندل وی حه کله کله له مار جبجلو 
خخه دوولسس ورخی‌ورو سته پیږږی. 

که زهر له‌هغه ډول خخه وی چه 


اعصابوته زان ورسوی دسترگو د 
کوروالی» دسترگو دبڼو دتو تید و. 
ره حبرو کشی داختلال »به سسخثی 
سره دډوډۍ. دتیر بدو؛ دخو لی 


داو بو دنو ئیدو» دخوا بد بو ءدساد 
اختلال دغاری د عضلا تو دشن يدو 
او بالاخره دساد. خن بدو اود ز په 
ددربدو او مرینی سبب نیری .هغه 
ماران چه‌به اوبو کی او سیږ ی » 
ار زمر لری وله همدغه امله دمار 
حیجلی سری دژوندی پاتی کید و 
احتمال زیات دی 

سار جل به بارت ج د 
نداوی. دپاره باید لهدغو دريو لارو 
یه . کاواو! خی مدل شی :8 حد ات 
میزان کم‌شی. دزهرو اغین هله منخه 
بورله شی او نسوته‌نسکین ودکری 
ی 

تجربی شودلی دمجه‌د مار چیچلی 
خای پری کول با رودل گتوردی .د 
چیجل شوی شای‌با سنی, برخه کلکه 
وتریء اود صلیب به‌شکل یی پر ی 
کړی اود نبو درودلو به‌دستگا » او 
بادخولی به وسیله دآمکان تر حد ه 
بوری زهر راو باسی .دنور و 
تو کسین» دزهرو په‌نو عیت کی 
جذب بی‌دومره چتيك دی چه دئانیی 
مسأله مطرح ده. 

نرل شوی خای په‌هره ۵ادقیفه 
کښی سستوی ترخو دو يتو له 


صفحه ۱۷ 











قهر مانی 





جه کسی وحود دارد که نام «تار 
ژن» را نشنیده آباشد ؟زیرا نام‌هیچ 
قر وا دسا و برایر به نام 
(تارزن )در سرا سر جہان ودر میان 
ملل گو ناگون برای مردم آشنا 
نیست. با اینپمه » کمتر کسی وجود 
دارد که نام آفر ننندة این قیر مان 
حالب را بداند . 

مردی که داستا نای «تار زن»را 
نوشت :اد گار راسس بره» نام 
دارد پیشی از فر يده شدن « تارزن» 
قمپر مانا نی حون «دون کیخو ت». 
«گالی وره ۰( دوبنسون کروزو) و 
دیگران وجود داشتند ءولی همینکه 
«ثار زن» در حپان قصه ها پدیدار 
شد. در زمینه آوازه‌و شپرت کی 
سبقت را از همه ربود -کود کان» 
دزر گسالان »زنان ومردا نيه ان 





به‌نام تارزن 








«نارزن» در واقع» سانگر گو نه بی احسا س گریز در مغرب زمسن 
ست -گریز از حامعة صنعتی و خصو صیتبای آن . 

این قبر مان از طرف گرو هی از تجلیلگران ادبی به‌نبعیض گرایی 
ودر تر بنداری نژاد سید مم شده است . 

از بنرو به قصه های کار نا مه های این قپر مان .یا به پاره ییاز 
قصه هاش در برخی از کشور ها روی خوش شان داده نمیشود . 

شاید این اتام به جا با شدء‌ولی «تار زن» یلو های مشت سار 
دارد . او دروغ نمسگو بد » به كمك درماندگان می شناد » فریب 
ونیرنث را نمیشناسد و دلیر وبا شیامت است. ب * بك سخن‌میتوال 
گفت ‏ این ‌قہر مان درون متضا دآثربننده خودش را منعکس میسازد 


درونی که به نوبت خود العا س جا معه یی متو اند دود که رادگار تب 
رایس نره» آفر بنندة این قر مان در آن زند گی میکرد ۰ 





1 


تیان داد نك . 


واد ا رایس بر ه» 





قپر مان حنگلپا سخت دلیستنگی 








CE‏ قصه های «تار دن »عر کر 
جیزی ننوشته بود.اصلا در خانوادة 
او کدام جبیرغ ادش وجود نداشت. 

پدر «ادکار » در شر قوس و داز 
شیکا گو کار مبکرد .اد کار»درسال 
۷۶۰۵ جال آمدو به علت تنبلی 
وباز یگو شی چندین بار از مکسب 
اخراج شد , 

ET a 
زسا یك تس كت اد اس نظا می‎ 
شامل شد» در پنجا به سختی زیر‎ 


تاثیر گفته هاوحکا یبا ی‌قوماندان 


اکادیمی قرار گرفت .این قوماندان 
در جنك با قبایل سر خپو ست 
اسیو کسن »وو (اپاچی) زخمها یی 
در داشییه بود + 


ادگار» در بیست‌سالکی شا مل 
سواره نظام اضلاع متحدة امر یکا 
شد. ولی از کارش بسیار نار ضی 
بود وهنوز يك سال را پوره نکرده 
بود که از وظفه استعفی داد . 
روز سی‌ویکم جنوری سال ۱۹۰۰ 
«ادگار »با دختری به نام «ایسا» 
ازدواج کردو تصمیم گرفت زند کی 
تازه ہی را آغاز کندو لی واقعیت با 
آرزو های او سر ساز گاری نه 
داشت واو ناگز پرشد به حیتث 
پولیس خط آهن به کار بر دازد . 
این کار «ادگاره هما نند کار ها ی 





سس عی سس ببس 





دبگر او کم دوام وزود کذر بود »- 
وی به زودی ازین کار خسته شد و 
به کار های دیگر روی آورد .مدتی 
نمایند گی فروش چرا غہای برقی 
را به عیده کرفت .سعس شیر بنی 
فروش شد .سر انجام دوا فروشی 
را پیشه خودش سا خت .به اینمم 
سس نکردو به نمایند کی توزیح 
قلمتر! شس روی آورد . 


اما این کار ها سودی نداشت و 
«ادگار »نا گزیر شد جوا هراتز نش 
دی راو اند ویرای خود شان و 
نود کان ,شات خوراك تیه نماد . 

سر انجام ,در سن سی سا لگی 
به نا کار میشس اعتراف تک ردو 
خانوادة اشن را نزد يدرو مسادز 
خودش برد تا به خرچ آنان زند گی 
انت 
در عمین حنگگام به‌فکر نوشتن‌افتاد. 
خودش درین باره مینو بسد «من 
فکر میکردم که برای مردی با لغء 
تندر" ست ونیرو مند اختیار کر دن 
نوشتن به حیت شغل شرم آوراست 
از پنرو .از نو شتن خودم په کسی 
چیزق نکفتم .هیچ کسی کمکم نکرد 
اصلااً هیچ کسی» حتی‌نز دیکترین | 
دو ستانم ؛ نمیفیمید ند من چه‌میکنم» 








برای اینکه از نام خودش حفاظت 
کرده باشد, نام مستعار «لو بیای 
عادی» را بر کزید ومنظور ش‌ازین 
ت ر کیب «يك مرد معمولی »بود . 

نخست در بارء مرد خوش 
سیمایی که «جان کار تر »نام داشت 
فصه هابی نوشت .این مرد به‌ستاره 
مریخ میرود ودل شا هدخت زیبای 
مریخ را مير بايد .نو شتن این 
قصه ها يك تمرین خوب تجار تی 
بود. خودش میگوید «من برای این 
نمینو شتم که به نوشتن نیاز مند 
بودم .همجنان نو شتن من به خاطر 
دلبستکیم به نوشتن هم لبود .» 

او از نوشتن قصه ها حتی هه 
زنش نیز چیزی نگفت تنہا هنگامی 
که محلة «آل استوری » به نو شته 
های او علاقه نشا نداد »راز خودش 
را نش آشکار سا خت . 





در سال ۱۰۱۲ محلة «آل استوری» 
قصة' «در زیر مپتا بای مریخ ٠را‏ 
به جاپ‌رسا نید . «اد گار»این داستان 
را با تمام امتیاز اتفس به جار 8 
دالر فروخت . 

«ادګار »در پر ټواین پول خودش 
را در کتا بخانه عامة شیکا ګودر 
لابلای کتاببا غرق کرد تا برای 
داسنان «ياغي شیر تار زن» مواد 
رات آورد .این داسستان سر گذشت 
بك شبزاده کسمشده در قسرون 
ورسطا سسته مدا ستان «یاغی‌شیر 
تارن» پنج بار از طرف نا شران 
رد شد . 

« ادگار » به سو مین تلاش 
خودش دست زد وداستان(افریقای 
سباه )را نوشت .دربن داستا ن 
يك زن و مرد انگلیس برای يك 
ماموریت مخفی با کشتی مسا فرت 


| میکنند .ولی دز راه کار کنان کشتی 


س 


دست په شور ش میزنند وزن ومرد 
رادرمحلی در «ساحل‌طلا» یارانگولا) 
از کشتی پیاده میکنند .در ینجا مرد 
انگلیسی مورد حملگور پلای‌بز ر کی 
فرار میگیرد .در نتیجه برای 
همسر شيك تکان عصبی پیدا می 
شود واو کودکی بجړان میا ورد 
8 ا د 
شوهر ش نیزتسوسط يسك 
دسته از میمو نپا به قتل مير سدو 
کودك بیچاره بیکس وبی پناه در 
جنکل میماند . 


میمون ماده یی په نام «الا» که 
چوچة خودش را گم کرده است. » 
پسرك را میبر دارد .« وقتی میمون 
ماده پسرك را بر داشت »گربه‌های 
کوداد احساس عام مادری رادر او 
و 





ی .وی درشاخة یلد 
در خت کودك رابه سینه فشرد به 
زودی عزیزة مادری بر كودك اثر 
ګذاشته ودر اغوش جانور وحشی 
هوشن شید 

بعد تر »گر سنگی خلای بین‌آندو 
را از ميان بر داشت وفرزند بك 
لارد انگلیسی از پستان يك میمون 
شیر خورد.» 


میمو نپا کودك را «تار -ز ن» 
نا میدند این دو کلمه در زبان آنان 
«سیید پوست» معنی میداد . ود ك 
در جنگل بز رگ شد. در آغازبرای 
او دشوار بود که مانند مادر خوانده 
اش از شاخه پى په شاخه یی بیرد. 
ولی به زودی توانست به مقام 
پاد شاهی میمو نبا برسد . 

بقیه در صفحه ۵۸ 


۰ ٩ صفحه‎ 











از ګل احمد ذهاب نودی 





کا ہل قد م بقد م ڌعقیب مود 


نحل بی‌نامی اکثرمنا طق شھ رکا بل رفع 


گرد يده است ۰ 


@ قیمت نا زل 6 ایا رتمان ها»سر ا ي ها 


وسایر عما رات از طر 


نعیین سیکردد 


ف هیا تی مجد دا 


8 برای‌جا و گیریازاتلاف‌حقوق دولت 


اقداداتاساسی‌صورت گرفته است . 


eme و‎ aS 


شر محل زندگی ماء گوشه یی 
ازکشورما وبالاخره جایی است که 
شب وروز ماء درآنجا میگنرد . 
.۰ واین کیل است»م رکز 
کشورما» کابلی که همه امور اداری 
واحتماعی کشو ر› ازهمینجا اداره 
وتنظیم میکردد ۰ پلان های اساسی 
تنظیم وای ۱ جوا گزاد. دہ وی 
قبل ازین حصص مختلف شر ما 
مناطق وحاده های آن بنام مهای 
اوه عا میانه و عجیب‌وغریبی یا د 
کوجه موجی پرهاء شور بازاو 
بارانه» کاه فروشیء کلالی وامثال 
این نام‌هاء که کمتر ارزش تاریخی 
دارد وکمتر میتواند رهنمایی خوبی 
برای سیاحین وحتی, خود همو طنان 
وکار کنان امور اجتماعی پا شید . 
در پپلوی آن , شبپر طی سالیان 
مکی کی دم سیخ ده * 
عمارات خامه» بخته کاری ونو کبنه 


صفحه ۲۰ 


بی درآن آباد گرذید اماقیمت حقيتقهی 
این عمارات کمتر, دردفاتر رسمی 
ثبت شد» واز همین رو قسمتی 
عا بدات دو لت که باید ازین‌راه 
جمح آوری میکردید هميشه پا يمال 
می شىك . 

از آوان آغاز رژیم جمپوریت» 


واین هم متزلی قدیمی وبدون نقشه در شر فا ... 








نمروپنه‌بی از عمارات که مطا بق نقشه های سا ختمانی اعمار گردیده 


طوریکه در همه ساحات. انکشافاتی 
رونما گردیده» شېر نیز پسوی» 
اصلاح» عمران و انکشاف پیش 
منرود 5 

در ین راپور معلوماتی پیرامون 
نامکذاری مناطق شہر وقیمت گذاری 
عمارات . گرد آورده‌ایمء که از نظر 
شا درد - ۱ 

ښاغلی عبدالواحد مدیر نوسازی 
شاروالی در پاسخ سوالی راجع 
به سابقه نامگذاری شیر گفت : 

- هیأتی مختلط وخبره. نام های 
تاریخی ازمفاخرء دانشمندان ورجال 


e 








کشسور را انتخاب وحوزه های شمر 
راء بروی يك نقشه عمومی‌نامگذاری 
کر دند 

قدم بعدی تطپیق این نامگذاریء 
ازنقشه به محیط وترویج آن بود» که 
مشکل ترین مر حله نیز بشمار 
مر فت 

شاروالی کاپل درین اواخر نقشه 
های تفصیلی» برای هر منطقه شیر 
تر تی بک ر د که درآن‌نامگذاری‌وشماره 
نی جخدید ا کا ها 
ومناطق نشان داده شده است . 

بعد هیأت های موظف . برویت 
نقشه لوحه ها ی نام‌گذاری 
وشماره بندی رادرآغاز و ۱ نجام 
هرسرك فرعی و عمومی» برای 
استفاده شپریان نصب میکنند . 

مدیر نوسازی ضمن یاد آوری از 
تکمیل نامگذاری ونصب لوحه های 
قسمتی ازشپر کابل افزود : 

درپپلوی نصب لوحه هاء بالای 
دروازه هر منزل شماره نیز تعلیق 
می‌شود. تاعلاقمندان». خود شمپر بان 
پولیس» اطفائیه و سایر کارکنان 
امور اجتماعی ۰ بدون سرگردانی 
منزل مورد نظر را یافته بتوانند . 

نقبه درصفحة ٩۱‏ 


ژوندون 

















وی باوحو دمشکلات‌اقتصا دی‌وسوانع وا لد ینش د رحستجوی‌فر اگرفتن‌دا نش است 














در آشبزخانه کو چك که کلکین‌های 
یت باپرده های سفیدز بنت‌داده شده 
است بر علاوه لوازم زار اه تسه 


ازقبیل پیاله بشقاب‌وغیره ااق‌نشمین هامبو ر گت در يك فابریکه سکر ت 
خانم مارلی باشرهر وفرزندانثی‌نیز سازی ایفای وظیفه می نماد 


میبناشد .خانم مارلی ذر شہر 


انگلیکا دروسط با همصنفان خوددیده میشود 


مفحه(۲۱) 





او وقتی از کار فا دغ 
میکردد مستقیما بخانه میایسد ولز 
بین‌الماری قپوه را بیرون‌آورده‌وغذا 
بروی میز می‌چیندبا اشتیاق‌سرشار 
بعد آنرا میخورد وپعد بامیلآگنده‌از 
لطف وعلاقله پکار خانه وخارج خانه 


ور" دازدشوهر ش سته کارماشین 


| است وی قبلا باسوهرش در کتار 


ha. 0۳‏ 
دریا درمنزل والدینش زندگی میکرد 
درهمانجا اولین فرزند شان متولد 
گردید واسم آنرا انگلیکا گذاشتند 
فعلا که در شپر حامیو ر گك زندکی 
میکنند. حیات‌روزمره شان بو سیله 
معاش خانم ماری ازناحیه کاردد 
فابریکه سکرت سازق و شوهصر 
بسته کارش تا مین میکسردد . 
بزرکنسرین د ختر شان 
انکلیکا میباشد پدر ومادر ۱ نگلیکا 
آرزو دارند که‌دختر بز رکشان‌انگلیکا 
بعد ازدوره ابتدایی مکتب کارکند 





انگلنکا در یکی از تسفریحات‌فامیلی که‌یا پدد وماذر وخو 
کوحكت اش سیم گرفنه است. 














تااز حجم مشکلات اقتصا دی شان 
کاسته شودتایعد از آن دختردو می 
شان منت رابخوا نند اما انگلیکا 
عشق وعلاقه عجیب به فرا گر فتن | 
علم ودانش دارد مشکلات اقتصادی 
موانع پدر ومادر نمیتوا ند سد راه 
تصدیم وی قرار بکسپرد. او دوره 
اتتدا. ثی را بدون مشکلات بپا یا ن 
رسانید ولی‌پدرمادرش مان عگردیدند| 
کهایعد از این درس نخواند کا رکند 













آنمپا فکر می کردند دوره انوی ۳1 
قدرت انکلیکا بالا تر است و 
انکلیکا بازهم اذ تصمیم خود د 
نکشید وشخصارضایت والدین‌خوه 
را روی کاغذ نوشت وبدون اطلاغ 
آنپا باداره مکتب سپرد ادازه 
هم از اینکه از استعداد وی آکا 
داشتند مخالفت نه ورزیدند واو 
به دوره ائوی پذیرفتند فعلا 
انگلیکا نزده سال دا رد در صنه 
دوازدهم در رشته اقتصاد نیح 
می‌نما ید . 

بقیه در صفحه ۸۵ 











تما ی بسوی: 


یط 


باداست 


زءلیلا - تنظیم ازءدیدبان 
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وقتی چشم باز میکنم. میبینم در 
اتاق روی بسترم دراژ افتباده ام. 


اتاق نیم نار بات و نیم روشن است. 


عمه کمی دورتر ازمن روی دوزانو 
نشسسته است وجشم بمن دوخنه 
اسٹ. لبا نمحر کت هب‌کند مسحو راهم 


| بیرسم مراجه شده است؟ اماضدای 


| از گلویم خارج نمیشود. عمه ساکت 


ى E N E‏ ی اه اجه a‏ 
سے وس o‏ 


OT APE LE Pe, 


ند لسیست an‏ 4ب و 3 6 
| بعنی معشو قه پدرت بود ...» 
بازهم میخواهم جیخ بزنم وبگویم 


, لحه ای 
وابد اور جشمانم 


* انت وحرفی تم ندء من 
تگاهش میکنم 


می‌بندم ودرذهنم په حست وچو 
مییردازم 3 بعاد وقایع کید باه 
می‌افتم ۾ یه 1 بسیار تز ديك ¢« 
گذشته که شاید بیش از 


۹ 


جند ساعت 
اژآن نگذشته است» چند ساعتی که 
من از آن بیخبر بوده‌ام ودز بیخبری 
گذرانده ام. مزه صایم را دوبیاره 
از هم باز هیکنم و نیم نگاهی به بیرون 
سوی شيشه های آر 
هوا روشن 
زردی نزده 
من تاپایان شب تاکبودی سحرگاه 
از خود بیخود ديده‌ام. ادم میا ید 
ازشب: از اوابل شب که مممانان 
آىده بودند» اززنان و مردانی که 
می‌خند بدند وقمپقبه میزدند واززنی 
که تعادل خودش را از دستداډه‌و يك 
گیلاس و دویشقاب روی میز را 
شکست. بعد پادم میآید از محسن 
خان واز خودم که ازاتاق به‌حو یلی 
رفتیم وحتی آن زمزمه های گنک ی که 
دنبال ما شد. از خاطرم میگ‌ذرد. 
وآوفت .. آه ... آنوافت حرافمپای 
محسن خان در گوشم صدا میکند» 
درست مثل اینکه خودشآنرا تکراد 
ی این زت عه ای 


سی می‌اندازم. 
اما آفضاب 
معلوم است که 


شیده 


€ ۱ 


معشو قه بدرت است» 


ای سورف‌ها وع اسبت» اما" جل 
خودم را میکیرم. نمیخواهم عمه 
بفیمد که من چیز هایی درباره او 
وپدرم میدانم. حصی سعی میکنم 
لرزشی که وجودم دا فترا گرفته 
است» احساس نکند ویی به‌انديشه 
هايم نبرد. اندیشه تلخ و کشنده‌ا ی که 
مرا تاسرحد جنون کشیده است . 


را باز میکنم میبینم از جایش بلند 
شنده است. باایتکه میدانم سوالم 

- مپمانان رفته اند ؟ 

سرش‌را نکان میدهد ومیکوید : 

- ها 

ا 

حالت ېت نندت 

مگویم : 

- تر است ؛ 

آنوفبه» هن جا نیج سح هید 5۳ 
ومیخراهم از رحت حواب سرون 

عمه اول نا هم می‌کند 
میکوید : 


س بقل امست استترلاحت اى 

وآنوقت از اناق بیرون. هيرود .. 
من بى اعتنلا به توصیه او بلتد 
میشوم وروی در پایم می‌ایستم: 
زانوهایم سست و سحال است 
میلرزد: بااین هم خودم را 
طرف درمیکشم میخواهم خبری از 
سیماخواهرم‌بگیرم » خواهر بیچارة 
که نمیداند جه حوادئی دور وبرش 
اتفاق می‌افتد . 


و بدنج 


از راهرو میگنرم 
وبیصدا وارد اتاق سیم میشوم. 
نگاهم بصورت معصومش که از زیر 
اش وا ,تاک بای فد 
مژه هایش بسته است وآرام‌ومرتب ‏ 
نفس میکشد . لحظات متمادی» 
نمیدانم چه مدتی. همانجا می‌ایستم 
ومی‌اندیشم که سالبا پیش من هم 
مثل او بوده آم ۰ حتمامشل‌او ۰ پاك 
ومعصوم وبیگناه. که نه راه بسوی 
آلودکی داشته‌ام ونه آلوذگی راه 
بسویم باز کرده بود. ولی حالا چه؟ 
حالا چه هستم؟ درواقعت‌هيچ. فقط 
موجودی هستم‌بنام‌يك دختر»دختری 
که شرافت وزندگی وسعادت خودرا 
باخته است ودربدنامی وسیه بختی 
غوطه ورشده است. اشکی که دور 
جشمم حلقه بسته‌است» اول‌بصورت 
پرده ای درميآید وبعد گرد میشوذ 
واز گوشه چشمم روی‌گونه ام‌میلفزد 





صفحه ۲۲ 





وتاکناره های لبم پائین میاآید. تند 
اما بیصدا از اتاق بيرون ميآيم. 
میترسم سیما ناگہانی بیدار شود 
ومرا درکنار خود باجشمان آلوده 
به اشك ببیند. بطرف سالون‌میروم 
و کربه بیصدای من هنوز ادامه‌دارد 
ودانه های اشك پشت هم ر و ی 
صورتم می‌لخشد وآرام آرام وجودم 
می بخشد . 

عمه درسالون است وآنجا را 
مرتب میکند. کارش را تازه شروع 


را آزامش 


کرده است. وضح سالون بقدری 
درهم اسنت که ازدبدن آن وحشت 


میکنم. یکی ازجوکی ها شکستکه 
ومقداری برنج ويك قطعه گوشت 
روی یکی ازمسل های یکنفره بخش 
شد هاست. قالینی که روی سالون 
فون تا ری دده یمود 
خاکستر سکرت» سگرت های نیم 
سوخنه دانه های برنج» تکه هایی‌از 
کیلاسیا وپشقابمای شکسته فرش 
دیگری روی فرش اتا ق گسترده 
اسست. حراغ پابه داری که در گو شه 
سالون بود, پایه اش خمیده است 

ونقریباً چیزی از حباب چراغ باقی 





آقای دیدان ! 


من از خوانندگان باد داشتیای لبلاهستم که با کوشش شما تنظیم 


من از ليلا برادرانه میخواهم که‌زندگی خود با ازنو آغاز کند 
وبازندگی بادید دیگری بنگرد. زیرااوباید بداندکه در زندگی گذشته 


وکنار بحشم میخوردندوحالا باتغییر زندگی جامعه ماء بدون شك این 
لکه ها ازیین خواهند رفت ودیگر دختران ساده ذلی مثل لیلاه 
نخواهند خورد ومردانی مثل جوادنخواهند توانست این چنین با سر| 
نوشت وآینده و سعادت دیگران باژی کنند . ۱ 





۱ 
۱ 
1 «روزنه ای سو ی تاریکیپا» نمایشگر درد های حامعه ما است. 





ماد افو ال الزن "اناد برد 
کاهی وده است. که نبرد دیگرذرآن ۰ 
پایان پذیرفته است . 

عمه باحوصله شقابپای آلوده 
به‌غذارا دريك گوشه روی‌هم انبار 
کرده است وبدون اينکه نگاهی‌بمن 
بیندازد وبا ازمن بخواهد کومکش 
کنم س رگرم مرتب کردن صبل ها 
وجوکی ها است ۰ 

وقتی میخواعد سالون را جاروب 
کند نیم نگاهی بسن می اندازد 
ومیس‌سد : 

- این وضع ادامه پیدا میکند؟ 

باپیحالی میپرسم : 

کلام وضع ؟ 

- اینکه نوهميشه مہمان دعوت 
کنی و هميشه این وضع بوجود 
۶ 

میئو دم 

- بلی ادامه پیدا مبکند . 

گوشه چادرش را دور کلو نش 
می‌پیجد ونوك آنرا میآورد روی 
سرش» درحالیکه کمر خشکیده اشرا 
خم کرده است و فرش اتاق را 
جاروب میکند بزمزمه میکوید : 

ار اتتطور استتم یگ جدمتگاو 
بايد دراین خانه باشد » کسیکه 
بتواند جاره این کنافت هارا بکند. 

- کدام کثافت هارا ؟! 

بقبه درصفحه 61 

















































در لوز ويل در منزل يك افسر 
جوا امریکا بی شب های دکشتبه 
پيا انی: کرد هم جمع میشدو ند. 
منزل که دیوار های آن باتکه های 
سیاه يوشا نیده شنده در وط زیر 


اتش اثروخن4 شده الست 





میشوند . در مقابل یکی لزین 
دبوار ها که رن غلتظ" ارغوا نسی 
دارد مجسمه های عجیب وغرسی که 
بشبکل دیول است گذاشته میشنود 
هپماتان سخصوص ابن شخص. با 
فاتسدن مود محترفه شکل يودر 
بالای آتشی شعله های آثش را 
اسغققب میرسانند . و وراد 
مخصوص زا می خوانند . 

دد او تلد کالبقر نبا هم کروه‌عانی 
کک در شع ب ھ ای م متا می [ ہہ 


سسب 


1 
حپارم دهم آتش ها افروخته وگرد 
ان مور قعسند 
در نیو جرسی بز ازین قبیل 
رقص ها صورت میگیرد و تسانیکه 
يجين (عمال دست میزندد درحنان 
وضع روحی نراد میگیرند که خیلی 
تماشایی است. بعض صبح وقتیکه 
اثخاص دیکز لها این محل می‌آیند 
پبشك هابی را عی دند a‏ 
میکتند که حلق آویز گردیده اند. 
شده و خرو ش ها ی را مشاهده 
در معسد ى بنام « زبا ندار هاء 
در شیکاگو هر عفته یکباد مردمان 


صفحة ۲۶ 





عسان نوزم با صرافات در لشبور 


یشم ذه و ممدنی جسرن امریک 


ا آن. انار د 

ایتن اعمال لقن دار حت 
عنوان « علم » رواج بافت » حتی 
تعسمیم گر فتند در بعجد‌ی از فا کو لته‌ها 
تحت عون (استر د لوزی) 
اوضرعت را درن تما باه 
در سن بجت "از نان ارات و 
سمتاره‌ها مطا ابی ندر مس میگردید. 


طر فداران علم مخفی با 
نمیتوا ند در روشنی روز عملیات 


او لتوز 
خود ره بدبهان وا نی 
تبلیعات انپا رای ات تن ون 
قبایل نیز قابل قبول نیست. زیرا 
حتی جوامم خیلی ابتدایی وخرافانی 
همر ازعم عا ۰ ول 
هی طبیعی متالر شبده یوت 
شان ریشه عینی داشته است . 
در ممالك اروپای شرقی هم برای 
تحقیق مرضو عات مربوط به علم 
مخفی اا و وه 
است تابوسیله مطالعات‌اسرار این 
مباحت وا گنف کنند . 

در ساتفرا نسسکو هم يك 
موّسسه علمی‌بنام (مر کزمینافزيك) 
و افیا ای 






مختلف برو سالک اف حمع ر بام « عنر حادوی سیاه » احرا 
مشو ند. بکک‌ژن و دک مرد حادو کر میکنند ۲ 


تمایشات عجیب و شگفت انگیزی , ۰ رچه بسیار «جرای این قبیل 


های زبدادی بچاپ میرسد و جمع 
آوری میشود » این جمع آوری ها 
ماهانه بيست وپنج هزار دالرحرچ 
دارد این کتاب‌ها دد باره‌استرولوژی 
هیرو ماتا (طلسمات) معلر مات 
درداره اشعه کیپانی ورادیواکتیوی 
وسیستم ایزو تيريك که بنام کابالا 
یاد مشرد لیرد ۰" یی 
ز مؤسسسات نشر وطبع کنب‌بخاطر 
تجارت مطالب پر ازتوهم ورعب و 
عراس را در E‏ کنحا نیده این 
طریق پول هنگفت بدست آورده‌اند 
حال خواننده درلابلای این کتاب‌هارا 
راه خودرا کم میکند و نمیدا ندکدم 
تات باارزش هججت و کنام بدون 
آرزش, ولي تی در دعضی» از 
پوهنتون‌ها ددریسی این مطالب‌شل 
شلیغا نی اتود گر فته سات ه 
چنانچه در نیو بورك دریکی از 
پوهنتون‌ها. شعبه ای گام اسرار 
حادوی سياه افتناح شده . درینجا 
بوجود آوّردن اشعه پرنگ های 
عحیب» بو جود آور دن بعضی از 
کربستال‌ها وتالیر نباتات چیزهایی 

ژ وندون 





عجیب می نه د- ولی بازعم نمیتوان 








مه کے 


ك 
E‏ 5۲ 


تدریس میشود. در بعضی ازخانه‌ها 
دیکور مابی بشکل مغاره‌ها درست 
کرده اند و ادعا میکنند که روح 
شیطان ورا احضار نمایند 
درآنحا صدها نفر را بااعمال عجیب 
خود معتقد میسازند . 

ازمراتز مشہور جادو ری کلیسای 
ررساتانا)) در سا نفرا! نسیسکو 
میباشد که ازطرف یك مرد 8۲ساله 
بنام (انتن ذاندر لاوی) در آنسجا 
تماشاتی دایر میشوذ. این شخص 
برای اعمال خود حوااز نامه دارد . 
ااین‌شخص حادو گر سانفر انسیسئو 


لقب یافته است ودر حدود ده‌هزار 


میتو اانند 


نفر مرید دارد. اتاق های مخصوص 
معبد این شخص دیوار های سیاه 
دارد ویر از اسکلت های مختلف و 
رسم های‌عجیب ووحشتنناکی ۱ 

این شخص مریدان جدید را میپذیرد 


= کے ےی سے ۳۳ ۰-3 << = > 5 


ومرید های سایقه او هر کدام رتبه 
هائی دارند و نظر به لیاقت‌خود 
درحاتی از طر ف جادوگر اخسذ 
میدارند . آنا عقیده دارندکه‌بذرایم 
مختلف میتوال جسمد را از فاسد 
شدن حفاظت نمود . 

لادی میکوید که ( اگوییزم) يك 
حیز مقدس است. درو جودهرانسان 
قوه و جود دارد که اجباراً باید ازآن 
اطاعت - كرد . 

شخصی بنام ریمونده بو کلند) 
معتقدات این گروه رايك نو عفلسفه 
علمی‌میدا ند دمیگوی که عقابدمردمان 
قدیم در مورد ار پاپ آلانواع‌ناشی از 
همین قوه بوده است . 

در سال ۱۹۷۱ عالم مذکور در 
لانگت ایلند اف لين موزایم 
( سرار علم مخفی) را تاسیس کرد. 
روانشنا سان نتوا نستله اند بدین 


قصیه 


یکی از مریدان لاوی عملیات جادو کری را جر یت 
۹ 





| رای زن کی و نماشعات (رسکس) 








جادو گر زنی بنام تارلا که بنام 
موضو عات معتقد شوند» آنپا تاثیر 
این موضو عات را بالای روحات 
مردم ناگواار اعلام کرده اند. عده 
دیگری این نمایشات راا فقطتنوعی 


دا نسته اند که نسل سرگردان و 
منمدن جدید برای رفح خستکی 
:د نیایهاشینی خرد بسوی‌آن کشبانیده 


شده اند حنی اين موضوعات رااآنسا 
بلای ده سال اخیر جبان وپروبلم 


عمده دنیای متمدن خوانده‌اند. این 
پروبلم (نرکوتيك) يك پرابلم حل 
ناشدنی امر یکاست اين مسایل 


خطر ناکتر از مشکل سکس است 
زیر ساحه آن خیلی وسیع است. 
زیرا از فال قطعه شروع شده تا 
فجیم ترین قتل ها ادامه می یاید . 


ماه هه O OOOOUSOUOLUOUSOO IIRL! IS RIIEIUSTLAILRHALLDTIBLIBLEEY BITS UIBULAEAHIRLIRILBLI SHIRAI E UURLUBLUSLLRTIBITELUBHELLA U EIRTEIIBURMHBHBIUBLUBIUEY‏ یی یه 


«فیس حادوگر» معروف شده است 


مسا لله قتل فجیم ستاره سینما 
شارون نیت از طرف فامیل (چارلز 
مینسون) مبتوا ند گورشه از ین 
ناگواریپا دا برملا سازد» سمتاره 
مذکور باضربه 27 کارد ازطرف يك 
زن پیر در حالت خشم عصیان و 
دیوانگی بقتل رسید . 

این جادو گری‌ها ممکن‌است مثل 
سایر بلایا از قبیل هییپی ابزم و 
اعتیاد بمواد مخدره از امریکا بطرف 
#وتریا چون یی سر رین و 
وچون مرض به سایر نقاط سرابت 
نماد . 

اانگلستان عنقر یب مرکز چنیسن 

معابدی در اروپا خواهد شد . 

يك مجله امریکائی بنام (او کولت 
ترایت ژورنال) اعلان های بازدید 


بقیه در صفحة ۰۷ 
صفحة ۲۵ 


























































ازدوی بام مرتب بالونبای رنسگی به‌فضا 
دما می شدو بدین ترتیب گاریرسون‌فرصت 
بالا رفتن از زینه هارانیافت و لی بز حمت 
[باتاق پبلوی سالون که‌کریج گفسته بود 
|میتواند ازان آزاداثه استفاده کند.. دا خسل 
[شود. ببتر بود خبری از «ینکی» گیرد. 

اتاق در خموشی سنگینی غرق‌بودوینکی 
قررت بك کلمه حرف زدن دا نداشت زیرا 
|آخنجری بزرگث تا دسته درقلب او فرورفته 
بود ابن خنجر همان سلاحی بود که در کمر 



















گادیرسون بسوی ینکی پیش رفت ولی 
درهمان لحظه احساس کرد دری ګه پشت 
رش بود بازشد وباز همان دو دختر زیسا 
ودند که‌داخل شدند ویمجرد دیدن چسد » 






گاریرسون باید کارهایی انجام میداد ولی 
رین شرایط حیران بود چه کند ؟ یگانه‌درب 





اغربونده سته شده‌بود ۰ قدری منتظر ماندو 
کرد* امالحظه یی نگذشته بود که اتاق 
چك از پو لیسپا ءمبمانبا" وعملة کشتسی 
پرشده بود ودريك لحظه او را اذاتاق‌بسالون 
|لشبدند ۰ 














بمد تاکسوس نیز آنجا پیدا شد. با 
یکنظر ینکی را شناخت وآنگاه در حالسکه 
[بسوی گاریرسون اشاره میکرد»پرسید : 
-ایلمرد کیست؟ 
کاریرسون خودش جوبداد : 

-اسم من گاریرسون است» کریچج شاید 
#راجع به‌آمدن من ساشما صحبت کر ده 
آباشد ۰ 
۴ کر یج؟ 

-اری » کریج ۰همان کسی که محافظشت 
شمارا تضمین کرده است. 

اکسوس بسوی ہو ليسا بسر گشته 
گفت : 
| دروغ میگوبد ۰ من‌کسی دابنام کر یچ 








اما گوش کنید ۰۰۰ من این کاررانگرده‌ام۰ 
من فقط آمده بودم ازین شخص خبری بگیرم* 
(مي‌توالید بر سید 

از کی ؟ 

دربك لحظه کار برسون تصمیم گرفت از 
بردن ام آندریوس صرف نظر کند شاد 
|کریج به‌آنددریوس احتیاج پیدا میکرد» لاجرم 
ا گفت: 

-از عهیچکس ۰۰۰ ولی باود کنید که من 
این شخص رانکشته ۱م* 

اين دفعه پوئیس داخل بحث‌شد: 

-خوپ »اینطور ؟ درآنصورت خلجر تسو 
دوی قلب این آدم چه می کنب؟ 
بعد روبه ناکسوس کرده افزود : 


نویسنده : جر مونرد 





ترجمة : دکتور شیسوار 





از اینجا با ماهمراه شوید 


کریج عضو باز نشستة سازمان امنیست‌ماورای بہار انگلستان است که‌پس ازکشته 

شدن مشوقش «تسا» دریکی‌از ایستگاه‌های‌متروی لندن» انتقام اورا می گیرد وسپس 
ازشدت غصه به‌یکی از جزایر یونان‌آندراکی‌رفته نزد پدر خوانده اش سرافیئو هنزوی 
میشود. درهمین وقت آفای لومیس که‌درین‌سازمان سمت مبمی دارد؛دوباره به‌جستجوی 
او برآمده بااصراراودا واداد میکند تابخاطر صیانت منافع انگلستان دریکیاز جزایرنفت 
خیز خاور میا ته ماموریت جدیدی‌را بپذیردواز جان ناکسوس میلیونر یو نانی‌وهسرش 
A‏ که احتمال دارد از طرف مخالفین انگلستان ربوده شده وبه‌وسیله فریفتن‌آنان 
لطماتی به منافع نفتی انگلیس وارد گرددمحافظت کید . 





جو و و هو وممم موم مه مهو مممپمهممممممم 


سمعذرت ‏ می‌خواهم آقای من ۰ "ایتجاب برتاب" مثل ابنکه مشت سختی خور ده‌باشد 


میکند لست مدعوین را" کنترول‌کنيم ۰ کسی 
تباید ازینعا ببرون‌برود۰ 

ناکسوس فر باد زد: 

_طبعا از بنجاحایی " نخواهند رفت» پیش‌از 
٤‏ صبح هیسج قایقی اینجا آنخواهدبود» 

تعددرحالیکه باسر بطرف گاوبرسنون اشاره 


میکرد #پرسید: واین کی جرخيو افد . 


تا و 

اوړابم رکز خواهيم پرد* 

پولیس این داگفته دستبندی از جیپ 
خود بیردن آورده یکسر آنسرا بدست 
کار برسون وسر دیگر رابکمر بند خود قفل 
کرد وآنگاه سالون دانس را درحالیکه جممیت 
بزرگی از مدعو ان کنجکاو دنبال شان میکرد » 
عبور نمودند 8 

پولیس آپیشا پیش » دنبال او گاریرسون 
بعد ناکسوس ودر آخر هم پو لیسی که 
جسد را کشف کسرده بسود» حر کت 
ا ر 

همبنکه از در منزل سیسرون آمډند» 
گاریرسون فایق پولیس رادید که بسا حل 
سته است گاریرسون يك لحظه تامل کرد 
ولی برای نجات کمترپن امیدی ندید" علایم 
انگشستش در هرحال روی دستة خنجر کشف 
می‌شد زیرا به‌آن ذست زده بود چه قاتلیسن 
اصلی مسلما دستکش پوشیده بودند واین 
برکه گریبان اورا بدست مستنطق می داد * 
خیلی احمقائه بدام افتاده بود» دران لحقه 
یگانه چیزی که مايه امیش می‌شد» چابکی 
وسرعت عمل پشمار میرفت ۰ در زینه های 
ساحلی اندکی خودرا بیکسو متمایل کرد 
وبرینوسیله پولیسی, راکه بهاو پسته بود» 
نیز بی موازنه ساخت وبعد او دا بيك 
جال جودوا گرفتار وخو د خیز بر داشت ودر 
اندك مدتی خوددا بیکی از دیر کبای‌ساحلی 
تاب داد و همین موجب شد که دستیندبقدرت 
شاد باز شود وانگبی دیبوانه وار اززینه ها 
پائین رفت واز آنجا پسوی آپ پرتاب شبله 
نزديك بك قایق موتوری موضع گسرفت و 
«خساس کرد آروی سینه اش در الرشدت 


سوزش میکند ودر همان وقت بود کسه 
بیاد آورد او باتفنگچه هحیز استا. 

کمی بعد قایقی" گه او ينك آدران مخضی 
شده "بود» تکان خورد وبعد از هماڼجا پیکه 
خفته‌بود آدازیکی از تازه وادن‌ان‌داشنیدکه 
میگفت : 

واقعا عجب بالماسکه ده 
E‏ ای و 

معلوم می‌شد صاحب قایق بر گشته است 
زیر الحظه ہی بعد موتور رابکار اندا خت 
ومثل مار شناوری از میان سایر قا یقسا 
گذشت ۰ ابنمرد بحدکافی مست بود ومر تب 
میگفت : جه اشعاری .چه هو زیکی واقصا 
انسانرا از فرط لدت سر سام ميکر و ۰ 
بازچه تروتی ۱ هروقت فکر میکسنم چو ن 
دیگران میروند. میم بايد بروم و دعسد 
پشییمان می شوم ۰ راستی ترا کچا پیا ده 
كسم ٩‏ 


کاریرسون جواب داد: هرجا باشد فر ق 
نمیکند ففط میخواستم کمی هوا خوری کلم 
بکلی خفه شدم. 

مردهمست فریاد زد: 

حبسیار خو ب ۰ 

گاربرسون و فتیدید فایق مثل تیسری 
مارپیچ از سان مارکوه می گنرد بادقت 
زیاد بیا خاست وبس بجای دانئده نشست- 
مرد فت : 

سمتشکرم ۰ من واقعا خیلی‌هست‌استم * 

گاریرسون مختصر! جویداد : 

-آدی * ومرد پرسید : توانگلیسی‌استی؟ 
همینکه ديدم ie‏ + لت 

ولی من ایتالیایی استمه نام من ترا ورز 
کونت ماریو دی تراورز است* 

ولی مرا تونو صدا میزنند واین خیلسی 
خوشم می آیل * 

نام من فلیپ گاریرسون ۰ 

سمن_به‌انگلیسی میتوانم بخو بی صحبست 
کنم ۰ یکو قتپادر یکی از مکاتپ شما درس 
خوانده بودم* 

سعنیم همینطور ۰ 


این‌داگفته فایق را بعمق تاریکی هاراند 
زیر) بانگاهی بعقب دریافته بود کهروشتسی 
انداز های پولیس به‌جستجوی او برآمده‌است 
کار پرسون گاز دا بیشتر کرد واز همسفر 
بیخودش بپرسید" 

_یکجاميرويم ؟ 

سدرنزدیکی های مورانو جزیرة کو چکی 
دارم“ قربب بکمیل بسوی غرب* 

گار برسون "پشنیدن سخنان او. سکان رایه 
استقامت جرید عار کرد ومالك فایق‌دو باره 
بحرف درآمد 

-درانجا يك معشوقه دارم» من هنوزشامل 
مکتب بودم که‌سرم دنبال این این هاجرا ها 
درد میکرد واز همین جہت مرا از مکتب‌بیرون 
ازداختند۰ مادرم بسیار اراحت اشد جنددفعه 
مکتب خودرا تبدیل کردم و لی‌فایده یسی 
نداشت* اهشب هم مجلس رقص را بخاطر 
رفتن نزد اوترك کردم* 

کار ررسون ء درحالیکه نگاهی به پشت 
سر خود افگند گفت : من چیز درستی ۱ ز 
گفته های شما نفبمیدم ۰ 

ودید که موتور بوت پلیس هنوز دنبال 
او میگردد» نوئو گفت: 
- تو این مارك سوی زن راببین!از اونفرت 
میکنم او در مکتب از رفقای من بود ولسی 
درمقابل زنان هیچ حساسیتی نداشت ۰ 

سپس‌چه میخواست ؟ 

-انحراف جلسی داشت ۰ بیشتربپمچنس 
تمایل نشان میداد * 

_فقط همحنان ؟ 

-آری ۰ واو ازان تیپ هایی است کهپی 
هرنوع «ماچراجویی میگزده" 

مالا جطور؟ 

مدلا عدم توافق باامیراطوری انگلیس» 
خانمبا ءبمپ هایدرو جن و حتی در برایس 
من۰ واقعا وحشت آور است ۰ 

-آه ۶ اینطور اولی درهرحال تو میتوانستی 
اورا راهنمایی کنی* 

سطیعا؛ ولی پای دیگری درمیان بود 
خورهرزاده اش ۰ 

نونوء بایاد آوری این مطلب اندکی‌چبره 
برهم کشید وبعدادامه داد : 

r‏ بنام داتیون بیلز-یکی اژانسانمهای 
غول پیکر «بعدئونو لبخندی بر لب آو ددو 
بارویگر لب به سخن کشود: اونیز از دختر 
ماخوشش نمی آبد واز همچنس ماهم» مثل 
اینست که‌او فقط بخودش وعضپلاتش عشمق 
می ورزد* او عقنده داشت که سالی یکا ر 
بید بیش زا بان سفز کندتاکنا فان اپو 
های ادوپایی رابا سیم صحرا ازتن شستو 
دهد» آخرین بار بمن گفته بود میخوا هد 
بجزیره نمای عرب رفته خوددا در معر ف 
وزش آن باد گرم قراو بدهد ونيز افسزوده 
بود که من تحمل پنج دفیقة آنرا نخوا هم 
داشت“ شوخی میکرد: 

خير ۰ خیلی هم جدی میگفت 8 

درینموقع سر نونو دوی صینه اش افتاد 
وخرخرش" بکوش گاریرسون آمد. 
کاریر "سون به مورانو دسید" ودرچجستجوی 











































متزل نونو برآهد ۰ نزديك ساحل آ نها 
خانة کوچك وزیبایی بود» يك موتر بو ت 
دیگر وسینه ها ی ابر یشمین حویلی 
ر ات و ود ا و ج 
اورا بخود کشید ۰گاریرسون هو تربوت وا 
سوی پناگاه ساحلی رانده موتور راخاموش 
کرد" آنگاه برای بیدار کردن نونو بکوشش 
پرداخت اماعمث* 

درب منزل بازبود» گاریرسون داخل شد ۰ 
قصد داشت نونو رابه معشو قه اش تحویل 
داده لباس عوض کند وبه قابق بر کردد 
همه آرزویش در آنموقع بپمین خلا صه 
می‌شده جراغ هال دوشن بود وگار پرسو ن 
در انجا درب دیگری راکشور دوزن دراتظار 
نونو بودند. دوزن جوان » خوش لبساسو 
ا وی عردو دو ردم 
خاموش نشسته بودند وچنان می‌نمود که بعد 
ازيك غوغای شدید » قدری استراحت‌هیکنند 
ولی در مرحال‌این آدمی کهبر آنا وارد 
شد وتنة نو نو را زیر بغل داشتء 
آنکسی نبود که ایتظارش راداشتند *بمحض 
دیدن او هردو از جاجستند وفر باد زدند ٠‏ 
گاریرسون بدون اعتنا بفریاد ۲ لہا با دقت 
کامل نونو را دوی يك کو چ جابچا کرد ۰ 
بعدنفس عمیسق و داحتی کشیده‌سر برذاشت 
وگفت : 

- خاموش باشید . 

عیبت آوازش بك لحظه فریاد هتوا تسر 
زنہا را خاموش کرد ولی لحظه بی به 
صدا ها دوباره بلند شد و لی همينګه 
گار:رسون باردیگر نفس تازه کرد بی‌چون 
وجرا آرام شدند ومثئل دو گر به‌یی کسه 
سگ دیده باشند » هردو منتظر عکسالعمل 
اوماندنده گاریرسون غربد : 

-گوش کنید- وضع نونو چندان تعریف 
ندارن ۰ 

یکی ازز نهاگفت: 

سبازهم زیاد نوشیده است* 


ودیگری افزود: 

- از هن خواهش کرد اودا هه‌اینجابر‌سانم 
وم ۰۰ 

هردو زن دريك آن پرسیدند: 

ستوکی استی ؟ 


- ام من فلیپ کاریرسون است" یائونو 
ازقد دم دوست استیم* وش‌ما ها کی 
استيد ٩‏ 

یکی از زنہا جوایداد : 

سم و 

دیگری گفت : 

- منیم کنتر دوتراورز. اينك که‌باهم 
آنناشدیم خوبست ماسك خود تا سرا 


برداریل ° 

کار برسون ! «طبعا » گفته فر مايش اورا 
احراکرد* 

آنژلینا گفت : لطفا شمشیر تاثرا مم 
ازخود دور کننید. 


گاریرسون درحالیکه این فرمان‌رانیزاجرا 
میکرد تو ضیسح‌داد: چنانکه هی بینید ایسسن 
لباس بالماسکه است" از خانمیا معد ر ت 
می‌خواهم. ۰ 

آنژلینا گفت یمن قول داده بود مرا هم 
باخودش ببرد» 

کنتس گفت:مر اهم ۰ 

کا ریرسون: ولی تنا رفته بوده ودردل 
برای نونو که هيحبك اذان هارا همراه‌تبرده 
ود دعاکرد» 

آتزلینا گفت: هیتوانیم اورا به اتا ق 
وايش ریم من حنی صونت ۳۹۵ 
به‌بیئم ° 

وک ی ر حول 
صعیت كليم ۰ 
آنژلینا اصرار کرد : ولی‌او روز حمابحال 
نخواهد آهده کاش بهاو اینقدر مشر و ب 
نمی دادیں٭ 


نهء باید بااو 


بت من؟ 

-آری توزنش استی واین داه‌یدانی * بعد 
سوی گارپرسون که‌حیرت زده به‌آن دوز ن 
نگاه میکرد بر گذته گویی تابید خو است 
«بلی ؟» 

درواقم_ باامتنان حاضرم اورا بغوا ب 
کی سیر 

کنتس ازین سخن بخنده افناد و لی زود 
قطع کرد زرا ایذمطلب جدی سو د نها 


شوخی 

و گفت : درینصورت شروع کنید. 

هن به خشنکی چگونه بر ځو ا هم 
مت ؟ 


بطیعا باموتور ۰ باموتور بوت من که‌نو لو 
آنرا از من رنوده بوده 

ساین دیگر خیلی خوب میشود. 

آنژلینا مراخله کرد: 

سولی جه کسی آثرا خربسد ه بود »> 
عزیزم ؟ 

گار برسون مثتظر ادامة مباحثه نشده دوبار 
نونو دا اززمین بلند کرد وبه‌اتاق خوا بش 
برد نونو همینکه گاریسنرسون اورا دوی 
بسترش جایجا کرد چشسم از هم کشود و 
پرسید : زنم ابنجاست ؟ گاریرسون‌بااشاره 
سر جواب هثبت داد ۰ 

مرد نیمه صدهوش ناليد «آه 
هن !» 

گار برسون بیخ گوشش گفت: 

-گفتنی های لازم رابه آڼان گفته ام“ تا 
موقعی که زنت را ازبنجا دور ميکنم توهم 
آنچه رامیگويم انجام بده* 

-خدا از توراضی باشد* بگو به‌بينم چه 
کاری میتوانم برایت انجام بدهم ؟ 

من میخواهم لياسپايم داتبد یل کنم » 
نونو ۰ 

لباسپا آنحاست ۰ این را گفته و با 
دست الماری لباس خوددا به گ‌اریرسون 
نشان داد ۰ 

اتفاقا لیاسپا انداز کاریرسون بود »معپذا 
گازیرسون یك کرتی فراخ که بر جستگسی 
تفنگجه اش دا بنبان داشته بتواند» روی‌آن 
بوشید ۰ 


.. خدای 


دراتاق خواب لونو سکرت وو بسکسی 
هم بود. بعد از آنکه لبی از مشروب‌تسر 
گرد وسگرلی برافروخت ۰ باردیگر د و ی 
نونو خم شد. پرسید: گوش کن آیا آنچه 
راجع به‌سوی ول وداتیون بلیز گفتی‌حقیقت 
دازد :۶ 

سطیفا حفیفت دارد» و لی جه هیشودلطفا 
کمی آهسته تر صحبت کنی ٩‏ 

گاریرسون به‌سر کوش یگفت: 

ولی این هاراکسی نمداند ؟ وهمینک 
ټوو سر خودرا بعلا مت تایید حرکت داده» 
گاریرسون پرسید: پس چرابرای تو الشما 
کردند ؟ 

می خواستند باآنیا همکاری کنم ۰ مايل 
بودند مراداخل کادر دییلوماتيك کنند و لى 
من نتوانستم اززن ومشروب دست‌بردادم* 

پیش از آنکه فراموش کنم خوب است 
این داییرسم که‌در با لهاسکه باکی همر اه 


بودی ؟ 
علگا. و قتی 


-بايك دختر سویسی بنام 
شوهرش آمد بااو رفت* 

بعددست دراز کرده جرعه ای از و بسکی 
گاریرسون پوشید وافزود : 

«قداو برابر قدمن بوده مو هابش سیید 
مینمود۰ زرد مايل سپیدی ۰ 

فلوم ود او کو ابی های. سید 
پوست وبلند قدخوشت‌می‌آبده 

سچه کسی بدش می آید ؟ 

ونعد دو باره ببخودی بسراغاو آمدو 

گار پرسون وبسکی دیگری برای خود ریخته 
نزد خانمہا برگشت ۰ آنژلینا بسد بد ناو 
گفت: 

من صدای ثوئو داششیدم ۰ 

-برای يك لحظه کوتاه مثل اینکه بخود 
آمد وبمن اجاژه داد ازین لباسیا بطورامانت 
استفاده کنم» 

دآری لیاسبای شوهرم است" ۱ لحسق 
بابررگردائیدن اونزد من خیلی خو شحا کم 
کردیده لبا سمامال شماباشد۰ 

کنتس گفت: ازابنکه اورا بمابرگردا نید یدء 
خوشحالم* 


وھ کر ا 


افگند ۰ 





آنژلینا سخن راگرفته تذکر داد: يك 
لحظه بعد ازانکه بخود بیاید » اورا نزد | 
ر 

کنیس گفت: خیلی خوب* پس‌میتوا نیم با 
e (‏ 

اس ی : خوب فلیپ. ‏ 
زودباش ماوتو حرکت کنیم ۰ 

۶اربرسون قبلا بلند شده بود و بسوی || 
در ميرفت پس از 7ماشاة ی ما 2 وبوسه | 
آن دوزن» ازدرخارج ده بنزین موتوربو ت 
نونو راتخلیه کرد» میدانست ابن کاردرستی | 
نیست ولی ازین هم خوشش نمی آمد که 
کسی اوداتعقیب کند. آنوقت سوار هوتو د 
بوت کنتس شرومهدازانکه موتور را بکسار! 
انداخت منتظر اومانده 

کنتس خنده کنان سوار شد وگفت :۱ 
ب میتوانی مرا تا «لیده جیسولو»برسانی؟ 

در هرحال برای إين مامور بت 
آماده ام ۰ 

موتور راگاز داده ازپنا گاه بیرون ر فتد | 
کنتس‌خربطه راکشمیده بهاو نشان د اد 
کاربرسون نیز سکان رابسوی شمال غر ب 
استقامت داد- کنتس گفت: 

ابن هردو قابق رانونو برای من وآتژلینا | 
خریده است۰ بعد روی بازوی خودتکیه داده | 
پاهارا دراز کرد وبالعن لرزان از اشتیاقب | 
گار برسون گفت: 

-ازتو خیلی خوشم آمده است- ۲ یااینره[ 
میدانی ؟ ۱ 



















































































فصلل چپاردهم 


کریج »> همنکه بہوش آهد» اولین‌احساسض | 
دی دود که‌گردن وا اش را 


قابل تحمل بود» ذعنش هم مثل اینکەشب| 
عاشقانه گیج کننده ايرا پشت سرګداشته | 
باشد. خالی از هر اندیشه یی معلوم می‌شد؛ | 
روبه زمین خفته بود ودر اثر شنیدن صداا| 
هابی دیده ازهم کشود» صداهابی که‌اندکی | 
بعد به‌او معلوم شد» صدای ناله های حردناك 
خودشی نوده است* آنگاه باصرف پیروی 
زیادی از ناله کردن باز ایستاده بود بجا ی 
خودراست‌شد ونگاهی به اطراف خو دا 


نخست باانگشتانشی شروع به تفحص کرد" | 
جون عنوز صورتش دوبزمین قرار داشت › 
نمیتوانست جیزی‌رابه بینده دستپایش د ۱[ 
بحپ وراست حرکت دایه چیز نر هی داذبر 
آن احساس کرده انگشتانش دران بسسمولت | 
فرومیرفت» وقتی بزحمت دوی دو آرنج بلند 
می‌شد, باردیگر نتوانست ازناله خود داد ی 
کند ولی بپرحال این سعی را تانشستن دوی 
حای خود ءببر دنحی بود» ادامه داد و خیلی 
ژودپی‌برد که‌روی يك بستر خواب قرآر دارد* 
کمی دقت این راهم به اوثابت کرد که این 
بستر زیاد ناتشنا یست ۰ کم‌کم دا پست 
در اتاقی قرار دارد که در کشتی ناکسو صا 
نهاو تخصیص داده شده بوده گردنش فلودا 
درد میکردیزحمت آنرا حرکت داده‌پیناسونی 
رادید که پپلوی میز آرایش نشته بود. 
لباس شب گذشته را هثوز در برداشت ودر 
سیماش آثار خوف ونگرانی مشود بود ۰ 
کریج بزحمت گفت: ۱ 

ساگر چیزی بنوشم» ببتر خوا هم‌شد ۰ 
آبا مشروب هست؟ اگر ویسکی باشدکه | 
خیلی ببتراست «پیا»ه تو آنرا بوایم ددست | 
کن من نمیتونم ازجاح ر کت کنم ٠‏ 

ومد دستپایش که‌نقطة اتکای او بو د 
قدرت خودرا باخته دوباره دوی بستر فر وم 
افناد زن جوان ازجاحر کت کرده با دقت‌يك | 
گیلاس مشروب برای او آماده ساخت و آنرا 
میان انگشتان او قرار داد 
بقیه درصفحه ٥٩‏ 




































کا یتی ارهانری چهارم 


ھی گویند» روزی هانری حادم هسنگام کار از یا داش حعا افتاد درراه 
ببر مرد ډهقانی پرخورد واز او برسمد: 

- ای بیرهرد ! جرا اینجا ابستاده ای : 

آنمرن جواب داد 

شنیده ام‌که هانری جبارم امروز بقصدنکار ازین طرفها میگذرد ءومن منتظرم تا 
اورا از نزدبك بینم زیر تا حال اوراندیدد ام . 

مانری گفت : 

- يا بر اسپ من سوار شو .ناترامجایی * 
برم که بپتر بتوانی هاترړری دا ببینی ۰ 

آنمرد قبول کرده بر اسپ‌هانری سوارشد 
داز او پرسید : 
-پخشید آقا! باکدام علایم میتوان‌هانری‌را 
ات ؟ 

هانری پاسخ داد : 
وقتی مانری از میان جمعیتی بگذید. آنانی 
از مقابلش میگذرنر کلاهشائر! اژهر بردادته 
واگر براسیی سوار باشند » از اپ شان پیازه شید احترام بجای می آورند .درحالنکه 
هانری نه کلاهش را بر میدارد ونه‌ازاسیش بیاده مشود 

وقتی به شیر رسیدند »آنانی که ازمقابل‌آندو می گذشتند کلاهشانرا از سر برداشته 
تعنظيم می کردند» هانری ازهردی,که بابودريك وار بود پرسید 

- حالا فبميدي که مانری کیست؟ 

آنمرد جواب داد : 


فکر می کلم شاه‌درمیان ما باشدءیاتوهستی‌ویامن » زیرا جزمن و تو همگی ازادپ فاق 
شان پیاده شده با بر داشتن کلاه هایشسان»ارا تعظیم می کنند . 








میکر و کوب جد ید 


چستدی 


لنین مکرو 


اختراغ شده که می‌تواند جسام مورد تحقیق 


پیش در سکو پسی 


۳ 


رانيم ملیون بار بزز گتر از آنچه هست نشبان 


دهد 


مکر وسکوب جدید که ساده وکم مصرف 


است میج پیچید کی در آن مشا هده نمی رسد 
بزددي مررد ۱ سیتفاده همکان قرار خواعد. 


اش 











ررد نکی ساچ کر چك «اسئائو دویله»‌موزه عجیبی دجود دارد که آنرا «دیانیزاس 
پوشگا» نو یسنده معروف لتوا نی ۰ سالقبل پو جود آوردء اسيت. 

درآنزمان بعمارت داتع درملك اوتنادرعت‌بلوط صزار سالة ای را آورده بسودند. 
و یسنده من کور » ميان تنه پوشیده وخالی‌شده آن درخت درخانه کرچك درمت کرده 
واتاق کار خود وبعضی از لوازم شکار ووسایل قدیمی زداعتی زا دد آنجا قرارداد 


اين موزه إولين موزه در كشور ليتوا نی بوده‌اسشت ن 


تا E‏ ل قبل از میلاد جرك خشك 
شده دانه آبله را داخل بینی شیخص سالم 
مارد انا تاثیر «ژیم غذایی» ماسازژ 





طب د ر چين 


ها و جلو گیری از آبله در دو 


ورزش Vê,‏ آقتاب ,درسلامتی مطلم بودند. 


اپ زتجیل». شیاخه دانهء صمم » مثركف 

, مغز اسخران , خون ببر »جيوه» آهن 
1 را 1 بکار میمر دند. سفلیس 
راپا چبوه وجرب را با گرکرد . معالجه 


میکردند. پیمادان جن‌امی‌و آبله‌یی راازدیگران 





عجزا نگاه میداشتند. از تاثیر عبر گسیاه» 
چرس وتریال دربی عرش کردن آ گاصی 
داشمند, 0 


فرو کردن نود سروزن > در تقاط معسن 
پوست ويا سوزاندن آن نقاط بمنظرر معالجه بیماری» از قدیم درچین معمول بوده وهنوز 
هم متداول است 

عمل جراحی در چين عمنوع بود. 
ودرین رشته پىش ر فتی نکردند. 


لین! دو کترران چینی از تشریح اطلاعی نداشتند 





کمپتی کراهام واقم در ایالت تکز اس 
آمرریکا عوفق بساختن نوار ها بی مقناظیسی 
گردیده به اسم «تر مو 11۵ 

ازین فیته ها در مناطفی استفاده یعمل 
هياید که تیپ های معمرلی که تاحال س‌اخنة 
کار 


آزمایش قرار گرفته می‌تواند در حرارت‌های 
مختلف از آن کار گرفت 

بعنی در ۰ درجه ومنفی 
٥‏ درجه فار نايت مقاومت دارد و بیشیتر 
درمناطق قطبی‌وجاهای که هوای خیلی کرم 
دارند مورد استفاده قراز میگیرد. 


مقابل مثبت ۰۰ 


كه ندهد. این ته ماکه مورد 






































نو بسسمنده: حان‌لو تس 
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مرد رنجور وضیعیف الجنه بانپایت‌آراعی 





سخ واد:« آمده | 


۾ ندید قرار دهم» 
وب اتتاط وا 
وشیازی کامل مراقب اوضاع بود 

دان ادن می خواست پازجه هی کاتن را 
که بروی آسپای حوض آنبازی شتا دی 9 
مہ کند ودرست در همین لحظه ان مرو 
ذحیف کوچك اندام بايك جست از کذارخ دا 
ند سس ۰ به‌آگدن رساند 

8 ند او نما بنده 


‌ تا وشام رانخت» فشار ,و 
روی بازوی کوج برو. اها 
سخت مرعی میداشت و بسا 









ود شیر آگدن 
تصور ‏ نمود 
۾ اشد زیرا خودشی اوزانزد خود خواسنه بوو 


سمه حرات تاحیه 


اماپاش‌هرد به نماینده مه شعاهت :ی 
6وماینده های بیمة لباسن چپار خانه سرنگن, 
ذمی پوشند و فمنه‌های رهدار به یخن می آو یز ند 

ادن دیاحالیکه هر لحطه فزونی 
مي گرفت »> جشمیارا تنگتر سباخته سند با 





3 


جشرمك ژد وسمی نمود گذشته اش رانیاد 
آورد که چه اشتباهی راممکن است 
تلم ال . 

اما تمام اعمال اودر نظر 
نمود 





سر انجام پس از يك مقدار اند بش4 
د من هيج نميدانم جما چسه 
می‌خو | همك ؟» 

آن مرو لبخندی زده جواب داد 
م ظور مرا نمی فپمید 
پدرداخت ده هزار حالر نقد دارم .ه 

آگدن پاسخ‌داد : «بپشر اسرت اسن 
محلی دگر عملی سازید ۰ دمن 
8 کدشته بی غل و غشی دارم و. لبذا هبج‌حایی 


اطعا تما 


ميق ان شا تا ضا 





نہ مم 


۰ 
7 
ا‎ 
vu 
¢ 


ورای ترسیدن هن باقی نمی مانن . بور مایید 
شما خوش . » 

هِ آن مرد کوجكت اندام باوضع محی ر بی اث 
ما راجع به آیتدة خود چه فکر بکنید وه 


8 کدن بالحن فاتحانه فریاد زد: «حالام‌دانم, 
8شما تمایندة ربمه‌هستید .همیزطور ثبسرت؟» 
9 مغلوم میشد که شخص شعرف‌الجنه 
ازشنیدن اين مطلب خوش حال شیده باشدودر 





حواب گفت: «درشناخت من تا حدودی راه 
غلظ_نرفته اید. وغلط نگفته ایدا» 

آکدن پرسید؟ه نمایندة کیام رار کد 
هستید؟ » 


مرد كوجك اندام پس از انديشةمختصر 
ج «بیمه علبه هردن بهاثر بروز 
کدام حاد ند.» 

آگدن دستپایشرا زیر زنخ قرار داد. دفعتا 
چ درلباس رنگة مود ل بر 


مودا هرد سخت 
عجیب به نظر آمد واز پشت پیراهن- 
ابریشمی سږدۍ چرم مو بل زااحساس‌تمود. 
من رقدر کافی زیر اسناد بیمه گورشده‌ام.» 
او وقتی ان حرفي رازد. اميد دار بودکه 
6اين نماینده بيه از شننیدن آن خدا حافظی 
کرده خواهد رفت. 


هرد رنجور درحرایش گفت: «امااین ادعا 
8 بپیجوجه حقبقت ندارد. آقای آگدن‌من تقریبا 
تمام معلو مات واطلاعات لازم را در ساره 
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شمارة 51 


خا بت 


شمادارم تاحال‌سرسری‌حرف. نقدم.شما* ؛سال 
دار ید. حدا از همسر وفرزندات خود زندکی 
میکنید وطی سالیای اخیر سی و پنجمزار 
دالر از فعالیت نما یرد 3 موتو تن مفاد 


گر ده آاید, « 


« توضبحات شما بسیار دقیق‌واساسی 





بود آقای .. 
«ه من اال ود وا بش معروعی 
نکر ده آم. « 
« بی تفاوت‌است من سار کانم دارم».. 
وا شا ایرادی پندانتته تشد سا 
آگدن ایستاده شده به طرف دروازه 
خروجی باغ اشیاده کرد. 
وای آلدن, » ار 


من حال ازینجا 


ببروت بروم ۰ در اولین فرصت شیما زنده 
تسا ۶ ۶ 
آگدن دو تاره زوای چو کی خودشرا 
انداخت ۰ ازآن ومد سوال برد 
نت و کی ات 4 برای کدام شر کت 
شما ار تت ب 
مسرتقلا. برای خودم .« 
« يك لمابندة بیمة مسقل ٩ه‏ 
- « يك شخص زور کزی مستقل د» 
خون به رخساره های آگدن جمم شدوناله 
کنان گفت: «خوب آقای ایکس .. از من‌چه 


؟« 


ز 


عسخواهید 

«همین چند لحظه پیشتر بشما تنم که 
جامی خواهم . ده هزار دالز بپول‌لتن. . » 

-. «می توانید بمن توضیح کنید که چرامبلم 
ده هزاز دالر بشما بدهم ؟» 

ایرآ اینکه اکر پول مطالسبه شده زا 
نپو‌داز ید ۰ ,شما را می کشم ۹ 

آگدن برای يك لحظه مثل آنکه کج مده 
باشد » سناکت مان و آنگاه دو بار» وال کر د: 
«اما جرا می‌خواهین حتماً مرابکشید به 

= «اوه » فم این موضوغ برای شمانااین 
حدمشکل است ؟ من نمی خواهم تما شمارا 
به‌فتل پرسانم 7 مود 
رانګنم وآن در صورتی خواهد بود که شما 
عبلخی راکه تقاضا کرده ام اذمن دی بخ بکدید. 
ابن‌شغل منست. حال‌منظور مرادرك نمویدید؟» 

آگدن زیر لب غمغم کرد :«بهیچرجه.چگونه 
برای این معاعله مرا انتخاپ کردید » 

یار به سادگی . شماپول کاشعی 

دار آفای آگدن, . هن,به نیک وای های 
نود رابه جنک ھی آورم و سلسلله مرانب‌ر! 
رعایت می‌کنم » من اشخاص مثل شمارا دز 
موفعش انتخاب کرده ۰ مبلغ معیثی, تقاضامیکنم 
البته وقتی مبلغ مندرجه بل را شرخص»ورد بطر 
ببردازد »از کشتن او منصرف می. شوم اکر 


احباناً شما امروز حین مراجعه هن درعنزل 


نسبت "جماراً این کار 


لے توا سای 


نمی‌بووید , احتمال داشت عوض شسمابه‌سراغ 
يك‌نفر دز هی رفتم. . من مردی هستم که 
مشغو لبت فراوان؛ دار 6 

. «شها دیوانه هستید؟» 
۴ اما من بزودی مالك نشدر 


-« صحیح 


هجي و روت خراهم شد که دردمءراعرد 


سحان زده وباحرآر تی خواهند بنداشت » 





اکن بالای, ان مرد داد زد :هنود وور 
اک 2 ۶ فک بەر بوشن 5 خیس عينم 1۷ 
یه قاق ااندن 
ندید خودرا عملی سازید . از عرزل < 
م رام ویولیس که درل ادر عو‌ازه 
برجاره میماند . غالبا و|ستتانی‌را که کے 2 


سکایت کنید . تخولاهد کرد . ف *ر 


اک شما بخ هید 








۱ 
داور 





فقو ارسیدن. فرصت مشاعد خواهم ند و آنگاه 
=« می ثوانید بمن توضیح کنید که جرا.. 


شما وا خواهم کشرت البته نه وخاطر کدام 


خصو مت شخصی که با شما دارم آفای 
ايت متاسفاته من برای هیجکس امتیازی 
قایل نمی شوم اکردر دار شخصی إغماض 


کفم. در آنصمورت دون شك به کسب و کارم 
صدمه خواهم ده اقاي اقفن گذشته ارين 
همه من متاسفانه آدعمی ,هستم که بصورت 
جنون آمبز طرفدار بازگشست ازيك تصمیم 
ذمی باشم ۰ یعنی وقتی به انجام يك کار 
حکم میکنم» انصراف ازآن رانمی پسندم 4۰ 

آکدن بالحن خشم آلودي اظہار داشت.: 
«تصورمی کنیم که من شمارابدست خسودم 
ازدرواژه بردتمی اندازم و .ره 


تب «در ینصورت من فورا اقدام, به_ کش 


شمامی کثم ۰» مردکوچك اندام این جمله‌اش 
رابه نرمی اظبار کرد ۰ 
آگدن پرسسد: «به جه سل ؟» 


لبخندی زره » قلم خود رزگث 
سرخی رااز جيب پیشروی سینه اش ببرون 
آورده در پاسخ اوگفت: «به كمك این آقای 
اکدن !» 

«بايك قلم خودرنگک مبخواهید مرا 
تکشید ۲۱ 


هرد رتنجوز 


مود لاغر اندام خندة تمسخر آمیزی. رده 
حواب داد: إصلا این فلم نیست که شما 
ی ید وار 
بلند شد ودريك چشم برهمزدن جراغ روی 
شین ور کار ای به قرات کوجك نبد یل 

کد 
مرد کوحك اندام درحالیکه اسلحه رامیان 
انگشستانشس دوره‌یداد اظہار داشت : «این قلم 
خودرزك دودانه مرمی همیشه عبداشنه باشد۰ 
سلاح تسیا مطمئنی اسست و پو لیس نمیتواند 
آنرااز سائر قلم ماتفریق کند قاع‌تآمینوان 
توسط این‌سلاح حثی درزیر آب هم فیر کرد 4۰ 
برای نخستین بارتوس ‏ ازمرگك لوی 
تکان 


همین لحظه صیدای یك‌شوت 


آگدن رافشرد ۰ اوباناباوری سرش را 
داده پس ازوقفه کوناهی گفت: «ولی 
ده مزاردالر بك کے دتا است ۰۰ 

مروز نجور بالحن دوستانه. گفت 
با۹۹4۵ دالر موافقه می 
عننا همانطوریکه شمادر معاملات خسرید و 
فردش موتربه آن موافقت مینمایید ۰ 

آگدن به پارجه های کوحجك شیشه حراغ 
روی میز دیده سعی, نموده براعصاش مسلط 
گرد" بودبه هرشرطی تن در وهد 
تاتن دیوائه ازمنزلش يرون رود ا 
پر سید 





٤ 
در واه نتم‎ 


اوحاضر 
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- وجکونه پول راباید. به شمابپردازم 


دریك باکت سواری رنگ کداشت ی 
یب دا ندب ي بي لم نب ۳۳ 
پست بکس ۱۰ بفرستید ۰ داگر برای و 





۵6060962۰ 
1 
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ی ی لو مت 
که‌سبادا. مود دوانه حرفش زاغلطتعبیر کند 
کیت انداه "از یش رب کر 
پناو نش راراست. کرده کفت ۰ 
«ظاهوا شمابه این فک‌هستبد که زددنر ۵ 
ازاینجا بروم تابتوانید موضوع رابه 2 
اطلاع داده وازتمام آنجه بين عا گفته 5 
پو لیس راباخمی ساز ین شما تصو ر ۶ 
که توسط بولیس خواهید توانست مر 
داشت کشد. درست در لحظه. ایکه من برای 
باکت محتوی درل تھ سرا سب و 
e‏ د کو جك | ندام لیخت مودیا ن ق 
آدامه واد: «من هم ا ۳ 
اطمینان دهم که عحاسية شما 
HH 3‏ 


@ شماممکن اسث بتوانيد‎ ٠ 
8 ف سنناده ابد* البته‎ 
میسر نمی باد‎ 
قرار داده باشید ۰ راعاق‎ 
موضوع ملاقات وعراجمه مرانزد خود با‎ 
8 » هیچصورت زمی توانید ثابت بسازید‎ 
کاج بالابی کرتی اش رادکمه کرد وب‎ 

صحیتش ادامه داد: «وآنوقت که وضع کل ۳ 

آرام شد ر 
به قتل مر سا نم 


آگدن ازعقب‌مردکوجك اندام خبره‌نگر بست 


دو بت 


ووقنی اوبه دهن دزوازه رسید جرخی زده 
رادو تاره درحیب کداشله 





کرد که واقعا چنین علافات 


او باور 
وخشتتا کی صورت رنه باشی ۰ اجک 
آن مرو کوجك اندام رفته بود. جه کاری‌باید 
عیکرد ۶ اصلا جه اقدامی میتوانست بکند ۰ 
اول کاری که کرد بك عشروب قوی برایش 


نمی 


ټوۍ ډډ نده 


4 و 
اساسی به تحلیل آجه انفاق افتیده بود» 


ر تخت 


ی 


پرداخحت 


ناعمکن درد کرای آن دیواله ده عن ازدا لر 
رابپمین سادگی برداژد ! این نه تنیا يك 
مشت پول قابل توجه بود. بلکه هیچ نوعی 
تضمین واشت که آن دیوانه بازهم از او 
به تپدید مطالبه اشرا تکرار نکند وبول 
تست ند آگدن سعی نموو خودشرا! 
قانع سازد که مشر ست هبحکاری نکن ۶ 
خی نبدیل شدن چراغ سرمیزی 
هزاران پارجه خردبیاد آورد وآزمودکی آن 
د بوانه را درهدف گیری بخاط ر آورد» دفر 
حاضر نمو دآن مرو رايك دیوانه تلقی کند 
و تصمیم اوراتصمیم بك آدمی بداند که به 
خلل دماغ مواجه باشد ۰ 
سیر حال _ اويكت هفتة دیگر وقت داشت 
تانمام موضوعات زایدرستی بسنجد ۰ او 
گبلاس مشرویش رابه روی میزنکلی مقأبلش 
گذاشته, به‌گاراج رفت تاخودشرا! به ستگارا 
مسئول ساد ات رین وناز 
شه درصفحه ٥٩‏ 


یار 





ماشین مو توش 


صفحه؟۲ 








اتاد بیسد هنر هند محتبق, پا 
کشو ر که‌در درامه های متعدذی بازی 
کرده و مسالمهای طو ۷ نی د ر 
کار تیار پوده است » اخیرا بحیث 
دابر کنر دز افغان نتداری مقرر شده 
است. بیسد در فلم روز گا را نهم 
یقشی دا شت و بمتر دن درا م‌هانی 
8 سد درآن نقس های. سنا ان 
داشته عبارت آستٽت از« بالا پوش»۱ ر 
گوگول «اوپدرم نیست » اثرمرحوم 
لطیفی ؛ «حر س» ار حخوف. «آتش 
ژر خاکستشت »۰ «پر نده مسجروح»۰ 
«وقت پول 
وک 

ت د علاوه از بازی دد روی 


است » وبسی درام‌های 


سنیج بحیث دایر کتر اکثر درام‌هارا 
وى کرده است و نا حال حند بسن 
ثمایش نامه نو شته است که په 
نابش گذارده شده است . 
پیسد بار ها همراه با کر و ه 


استادپیسد و کارحدزد هنری‌او 


























های هنری به ممالك خارحی سفر 
نموده است که هنر ش در خا ر ج 
کشور نیز مورد نمجید فرا وان 
قرار کرفته است» 

درد درامی که درسیي دور کا در 
کابل ننداری نمایشی داده مشود 
باز هم بیسد_ نقشی را تعېده دارد. 

هتر دن نقشی را که استاد بیسد 
در ا ےو ر نقشن 
حاکم در درام مفتش بود که از جمله 
آثار بر جسته گو گول نو بسند ه 
شیر شو روی مې باشد. 

گر چه بیسد مرد نا یت گو شه 
کر و متواضع است و کمتر خودرا 
بسر زبانما .می اندازد و مضا حبه 
باوی دشواری می نماید؛ باز ,هم در 
بك فر صت مقتضی در صو ر نی که 
موافغتآوراجلب کنیم مصاحبه‌ای‌بااو 
بعمل آورده تقدرم خوا نند گان 


| هیم کرد. 


رو ندون حو 


گرامی 
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سور لا هنر مند محیوب‌هند که بعد از خنم تحصمیل در ر شته 
تمئیل در انستیتو ت پو له وا ددجپان سینما کردید بعد از اندك 
مدنی جنان شیر ای سم ر سا نید که کمتر هنرمندان ! بنطور سربع 
پله شرت وافتخار را طی کر ده‌اند . 

شترو تک سیتما او لا در نقش های منفی و بسانتر در نقش ها ی 
دیگری ظا هر شد . اخیراً فلمی راکه‌خود او ثبیه کرده اسث سیئما های 
هند به معرض نما پش فرار دادواین نشان میدهد که شترو کن سینبا 








مبزان دستمزد خود را بالا بر د ه و آرونی 
فلم تبیه میکند. 

ابن هنر مند محبوب اخيراً 
ر کے کا دس ا 
زده که باعث تعحب همگان‌شده‌است. 
او آهنگی را همراه باآشا بو سلی 
خواننده معرو ف بصورت دو ګا نه 
احرا کر ده ا 

گفکه شده 4 شنرو کن سینسا 
وق" تیاده مس ۳ اب 
دربن رښته هنرکا, هم به مو ی کیت 
های حشمگیری نابل آید. 

شابعه دیگری که در مورد 
مک کت سب اسب ها ان 
حا کی از اینست که او شاید بزودی 
با ستاره زا و طناز هندی رز شت 


بد ست آورده است که‌خودش 









امان ازدواج نماید شاید این شاعه 
درست باشد و بزودی آنبا با هم 
ازدواج کنند E‏ 





فام های متعدداز روی سه تفنگدارالکسا ند ردوما 


باوجود بکه؛ ار ها از دوی 
«سه نفنگدار» اتر الکسا ندر دو ما 
فلم هابی سا خته شده با ز هم‌تااخیر 
سال حاری جار فلم دبگر از روی «تذ کره در ش‌آنسه در نظر دا رنب 
ابن رومان سا خته خوا هد شد . فلم سه تفنگدار ړا بروی پر د ه 
ریحازد لستر باتروپ بز ر کف سینما بیاورند. 
هنری و هنرمندان خود درهسیانیه 
وسر جو کور بو چی فلمی از ډو ی 
رسم های متعددی از ين رو ما ن 
فلم میسا زند. 

همجنان اندره یو نیبل هفتاد و 
هفت ساله که بیست سال قبل 
سه تفنگداد را با حورج مار شال 
وبو رو یل ساخته بود مجدداً فام 
مذکور دا بصورت حدید تہیه خواهد 


کرد. 


در عکس شما سه نفنگدارانتخا بی ۱ 
بو نببل را مشا هده میکنید يك ۱ 


گروه دیگر نیز غیر از گروه های 
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۱ 
۲۹ 
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اوشعر » ای شگوفة علزار های عشق 
عطرتو» هم‌نشامی در دلم شگفت 
رانگ توء از کرانخورشید ها رسید 
عوش‌تو از ذبان دلم دازها شنفت 
Kw‏ 
ای‌شعر »ای طلاية افسانه های دور 
من قصه های گنگ تو تفسیر میکنم 
چون اختری که برکة آبش ببرکشد 
در آسمان جشم توشب‌گیر میکنم 
۰ ® 
ای شعر » ای سپیدۀ مبتایببای دور 
دامن بکش بساية تاريك خا طرم 
هرشب جو دختران پریزاد رود ها 
عریان بیا به جنگل خاموش دفترم 


یتمه موم موم همم هم مه و همه مه مایم 
جهو پم مههه ههر - 


بانواهای قاصدان سحر 
باز گلشن ویرو تابان شد 


جشم فرگس سرشك جام شکوه 
شبنم تر بدیده لغزان شد 
۷ 8 
ابر سرکش نفاب شيشة لور 
انجمن دا به سینه گربان شد 
آب رحمت فروغ گونه‌گل 
حبرة باسمن شگوفان شد 
¥ جد # 
تار سبمین‌نوا ر و سوئت زد 
ہر اژلای پرده دیزان شد 
ازدر رشته های شعله فشان 
رخ آیینه رو نما يان شد 
a 0 *‏ 
ازسو نفهة بلبلان هزار 
عیب کی + جوون ند 
باز شوریده دخت شاعر دی 
محفل آرای هر د بستان شد 


از «شریفه دانش ادببار» 





پرواز کن + زشاخة جان» چون کبوتران 
برهم بکوب صفحة سنگین بالیا 
در حشمه سار خاطرهام »گرد وه سوئ 
ای‌شعرء ای مسافر شہر خیالہا 
درمعید سکوت من افسانه ها بریز 
فض # ۰ 
ای شمع نیم مرد لر زان يان ها 
جون ناله ها بیج به دهلیز سازمن 
ای شعر» ای‌ترانة امرموز باد عا 
© @ 9۵ 


ای شعر ای‌نسیم نوازشگر غروب 
افشان‌شو ازدیار افق ها بدوش من 
ازپیچ و تاب گردنة راز ها بهیج 
تا حون طنین زنگ بیایی" بگوش من 








نا 


گهوار هامید 


شبح يك عشق فراموش شده 
می خزد درپس دیواد دلم 
شرفه بای سبك سیر خیال 
مى شود عاية آزاد دلم 

u 3‏ ¢ 
پرتو زرد مه پا نیزی 
می نوازد تن عریانش دا 
می زند جنگ نسیم پندار 
یجہت زلف پریشانش دا 


¥ 6 


بازدر آبينة روشن دل 


عکس زیبای ترا هی بینم 
ODEO 9 8 0008008‏ 


زیر نظر ګل محمد ادبیار 


مسجت مج هی یمسج هه جر جنس 


مخ 


سابه‌ها 


درسکوت دلنشین نیمه شب 
می‌گذشتم از ميان کوچه ها 

رازګوبان وهردو غمگین » هردو شاد 
هردو بودیم از همه عالم جد| 


# و ول 


تکیه بر بازوی من میداد گرم 
تعله‌ور از سوز خواهش ها تنش 
لرزشی بر جان من می‌ریخت نرم 
تازآن بازو ببازو رفتش ! 


در نگاهش» باهمه پرهیز و شرم 
برق می‌زد آرزوی دلنشین 

در دل من : اهمه السردگی 

موج یزد اشتباقی ۲ تشين 


زیر نور ماب دور از جسم غير 
حشم ها بر بکدگر هي دوختيم 
هرنفس صد راز می‌گفتيم وباز 
درتب ناگفته ها می سوختیم 

+ 4 9 
نسترن‌ها از سر دیوار ها 
سر کشیدند از صدای پای‌ما 


ماه می پائیدمان از دوی بام 
عشق. مبحوشید در رگبای ما 


سابه‌ها مان » مپربانتر بی دریغ 
يك در را تنگ در بر داشتند 
تامیان کوحه ای, - باصد ملال 
دست از آغوش هم بر داشتند! 

7 ۰ # 
از عنگام جدایی در سید 
سینه‌ها لرزان شدو دلا شکست 
خنده‌ها در لرزش لبا گریخت 
اشك ها بردوی روباها نشست 

Es FF 
حشم جانمن » بناکامی گریست‎ 
برق اشکی در نگاه او دوید‎ 
نسترن‌ها سر بزیر انداختند‎ 
ماه را ابری بکا م خود کشید‎ 

+ 4 0 
تشینه» تشهاء خسته‌حان » آشفته حال 
در د ل شب می سپردم راه خویش 
تا بگریم در غمش دیوانه داد 
خلوتی میخواستم دلخواه خویش ! 

(فر یدون) 











(۱ 


مه 


خورشید پربده رن دیماه 
از رخنه راه های خوتین 
حون اخگر روشنی درخشد 
اندر بر شعله های زین 


افناده ذروغ تيمر نکش 

بر جنگل برفیوش زیبا 

بر پیکر صخره های ساحل 

بر سینة موچ هاو, دربا 
YQ‏ 

بکدسته برندگان وحشی 

مستانه همی دهند آواز 

در بیپنة آسمان رنگین 

نزدبكافق ګنند پرواژ 


© ۵ 


آنجا به‌کناد آخرین جزیره 
بنشسته جوان ما هیگیری 
در بپلوی او تخواب رفته 
بك طفل برهنه بر حصیری 
E «e‏ 
من نیز درين غروب غمگين 
در پای یکی کہن چنادی 


تيك میگوبدم آهسته ترك 


O O TTT TTT 


غروب‌ساحل 


درساية آن نگاه مخمور 


شاخة خشك تمنای م 
نفس گرم تو می لرزاند 
باز گپوادهُ امید. مرا 
پنجة مپر تو می جنباند 
Fw‏ # 
خش خش بال پرستوی هوس 
شنوم باز زپبرامن دل 


نرهم مفت زکف دامن دل 
«رهگدر» 


` 000009 
0 99 ۹1-۰-0۰۰۵ 


۰ 

برخیز که مرغ سحراواز برآودد ۰ 

نسیاز طلائی فلك باززمین دا 

در ز بر پر اورد 

برخیز که هرذره سسیاهی 

شد شبیرة کوچك وازروزنه بگر بخت 

برچرخ روان شد ۰ 

بااحتر شبگرو بر قص آمد وآنگاه 

ازدبده نان شد 

باخاطره ای تلخ وحزین خفتۍ اگردوش 

برخیژوکن آن خاطرة تلخ فراموضش 

کامروز بکام توبود چشمه خورتید 

جوشبنده ولبر یز 

ازشنادی وامید ۰ 

کرموی تواز کردش ایام سید است 

E 

امت که این سال ونه ار 

ا 

برخیز توهم ایکه جوانی و برامید 

بشگفته بپاران 

برخیز که آیندة تومنتظر تست 

پرشبور وشتابان 

ای خفتة شبای یه صبح برآمد 

بیدار شو بیدار ۰ 

بسیاربه گوش من وتو شعبده بازان .. 

خواندند للائی 

دادند به ماوعدة يك خواب طلایی ۰ 

گفتند. بسی قصذ شیوین ۰ 

تاآنکه بخوایم 

خوابی چ 

مرگ آور وسنگین ۰ 

خور ی نی سردو ارود دای 0 

آن خواب پرید از سروآل قصه‌س رآمد. 

برخی که اھ وز جپانی شوه بیدار ِ 
از: شیعله 


ازدست 


افتاده ام وبخوانم از دور 
بر شاخ شکسته باد ګاری 
4 6 ۷۰ 
پابین بکنار تخته سنگی 
اندر دل آبپای دوشن 
دوماهی همست عشق بازند 
غاذل زنگاه خبره من 


نج 9 


۱1۸3 





از داز دنیاذاین دو عاشق 
شه زنده به منز من دگر بار 
آن خاطره های رفته از باد 
لرزان شبح گذشتة تار 

¢ ۰ 
آن‌شب که‌کناد او دوینجا 
بربستر شن فتاده بودم 
در برده راز يوش ظلمت 
لب برلب او نیاده بودم 

DS 4‏ 
وآنروز که در میان قایق 
زین ساحل پر فسانه شد دود 
يك قطره سرشك گرم زد برق 


«محمود فاژانی» 


iwe (FOHURHEUBAUBHALLEIEIISISSUWLEMIILB I SIIBUSHUBTEIHNEUBNLBUSUB NENE tBNRNeirei glenn‏ ۱آاس 





نو سنده : 


باباکوهی 


صبح ملا آذان ود. هو انیمه 
أتار بك ودودی جلوه میکرد.اسما ن 
دا ابر های بارانی پو شید و پاد 
سردی میوزید . پاد ذانه مهای 
دیزه باران را روی زمین می‌پراکند. 
ای خاکستر ی رنکت کب وه 
صای غربی اسمان = امتداد یکنواخت 
حودرا تا دور ذست ها می کشاند. 
در اانه های شر قی آسما نه انعر 
اهای و لاجو ردی شکل قل 
های کوه ته وبالا ایستا ده‌بود ند. 
کوجه باغی های د مکده آ رام و 
كوت بود ٠‏ وفقط صدلی باد در 
آوچه ها طنین می‌انداخت قطرات 
|| باران ازروی شا خ و شا خجه 
مای عربان در ختان بر مین مسحی 
چکید. سگی از فاصله دو ر ی 
عوعو میکرد . گاوی بانك زنا ن از 
رخنه دوار باغی تیرو ن شد و رت 
رو نی ینن کرد: از دنساال 
گاوزنك‌پیری ازرخنه‌ببرون آمد ه 
پسوی گاو پچ پچ کرد . کاو 
۱ ایستاد , سرش را بر گرداند و 
|و لحظه مک ث کرد و 
اارفتنش ادامه داد . 


باز به را ه 


۱ این باز نمی 


شانرا ,هشاهر اه بر سا نند . 

این دو موجود یکی پسرك لاغفر 
ومردنی که اضافهازبانزده سال 
ضعبف و لا غر 


داشت. اما از سم 


Oe 


بود بیش از ده‌سال بنظر نمی‌آمد . 
د یگری زن میانه سال وسیاه‌جرده » 
باجسم نحیف اندام کو چاكوجشمان 
فرورفته که مادر بسر ك بو د. 
پسرك گردن فرو رفته‌دائسست و 
نسانه زخم های التیام یافته د ر 

گردن و صور تش دیده‌ميیشد که 
قواره اش رابه بدشکلی در آور ده 
بود. رخشار ها بش از فر ط 

لاغری درو ن رفته و لب ها یش 
دوراز هم قراد داشت ۰ از نو پسر 
باهمه نیرو ی که دروجرد شنان 
بود عحله داشتند تا زودتر سه 
شاهراه برسند . بسر لك با گامپای 
سریع قدم بر میداشت ونقش چار 
وقبای که در پایشی بود روی جاده 
کی کل‌آلود با ماند»پسر 3 
تفس لس هیر د و خرف سر د ی 
رزوی" پىشا لی اشنشسة 4 بو د. 


اا اوی ےه شلا و سند تد 
باران دیگر بند آمده بود اما باد 
سرد گزنده ميو زید . پسر و مادر 
درعقب ديوار جه پل شا هر اه 
نشسند تاخود شا نرا از جریا ن 
بادینا هده کنند . نیم سا عت 
گذشت‌شاهراه‌خا موش و خلو ت 
بود. درآن صبح زود هیچ مو تری 
سراغ تميشد ۰ پسر و مادر هنتظر 
انه‌سرما راتحمل مبکردند و حشسم 
شان شاهراه رآ می پایید. انتظه ر 
شان‌خیلی طول کشید تا غر شس 
موتری بگو ش رسید . پسر ك از 
جابش بر خواست مو تر که‌نز دنك 
ميشد والگاه حد بدی نود که با 
سرعت جلوم پې آمد. مو تر و 
ازجلو يسرك میگذشت او 5 ست 


بالاکرد و قر باق بر اور . 


مب ف 


فر باذاش 
ر ن 


شبیه به‌زوزه بود اما موتر د و ر 
شدوتوقف نکر د پسر ك مایوسانه 
بطرف مادرش نگر ست و بعك 
سرحایش جندك نشست. دقا یق 
وزی نر اف ود .نا ناف اود 
مویری که کو ی 2۲ 
دو ایستادند » موتر نز ديك شد 
بسرك دست بلند کرد . 


موتر لاری بار داری بود و قنتی 
نزدبك شد از سر عتش کا ست 
وتوقف کرد. شا گرد راننده سرش 
ر! از کلکین بیرون کرده گفت: حی؟ 
کجا ھی رین ؟ 

بسرك گفت: شا ر به می ریم... 
شاربه. 

مادرش با او همرابی کرد و گفت 


ماره ده شار ابر ۰.۰ کرای ته 
.3 5 
کے 


ااا 


شاگرد رانند از مو تر پا بین 
آمد و آنا را ند تار گیر مو تر بالای 
بارها جا داد ومو تر ذو باره براه 
آفتاد بسر ومادر بالای بو جی های 

زغ رکه‌موتررا انباشته بوذنشستند. 
حرکت‌موتر باد راتند تر بسسرو 
صور تآنم‌اسکوفتبسرلد کنارمادرش 
E‏ قررستت کم هش را 
بخود فشار مبداد. زن جا در 
چرکینش را گرد کله اش پیچید و 
به‌فکر فرو رفت .رن در | ند پشه 
شیر بوذ . شیر مفیو م گنگ و 
توسىناك براایش داشت . او هر ا 
شر را ندیده بود زن می اند بشید 
که شہر جطوری جای‌است؟ جطور 
آنجا زندگی میکنند در شہر کسی 
رانمی شنا خت بکحا میتوا نست 
بناه‌برد؟ در دهکده اقلا دو سه 
دهقانی رامی شنا خت که هر گاه 
محناح‌میشد به آنپا ر جو عمیکرد. 
امادرشہر جطور خواهد کرد ؟بکحا 
رودنکی مراجعه کند؟ آبا می تواند 
کاری گبر پیاورذ و . 

یسراف دولای کھت فر سر دم 
اش خزیده واز کنار میله ها ی 
بادی موتر » به اطراف مینگر بست. 
مزارغو میدانبای که‌از بهلو یموتر 
رد میشدند » ذرختهای 5 هکده که 
از دورانبوه و مانتد جنگل بنظطر 
مییامد وخیلی زاغا ن که درفضا ی 
دهکده برواز میکردند ۰ نگاه پسرك 


رایخود جزب کرده بود . هر قدر 

ازدهکده د و ر ر می شد ند 
اضطراب ودلپره پسرك ۱ فزا بش 
می‌یافت دهکده براش مطلو ب بود 
آنجا احساس آرآمش می‌کرد . از 
دهکده خاطرات زیادی ذر ذ هن 
داشت دهکده جز زند گی اش بود 
نه‌اصلا دهکده بك سر ه زند کی 









اش شار مبر فت ۽ سر ك د ز 
خیال دهکده را مجسم ميکر د: 
زماننکه بدر شی زنده بود واو را که 
پسر بحه خردسال ود با خود باه 
مزرعه‌میبرد و براش از مزر عه 
جواری » زردكو... مبداد. او پدر 
خو دی براش بود واو را دو ست 
داشت گر جه هیج گاه تقا ضاهای 
اورا بر آورده ننموده بود . 

در روز ها ی عبد که بجه صای 
قشلاق کالا های نو می بو شیدند 
کلاه های‌قر" ص دو زی ۰ اسر | ر 
های‌زری. وواسکت های جر مه 
دوزی وگلا باتو ن دو ز ی‌به تن 
میکردند او هیچ جبز نوی دا شت 
تابه پار شد از این حبت روز های 
عیدبرابش ماتم میگشت روز تما م 
روزمی رست و عر می ز د تسا 
انکه بدر ش تسلی اش میداد و 
درانش ‏ وعده میکرة که در عیداااننده 
حتما برایش کالای تو می خر د 
اماپسرك آن عبد.را هر کر در د 


6 
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زن کی ندید. 


يسرك دنباله خا طرا ت خود را 

تعقیب کرد: پدر »آن پیر مر دمیانه 
قد با جثه بزرگك » ریش سفید 
مثل‌برف که اورا قلی صدا میز ددر 
حالیکه مادرش‌اورا رحمن‌قل بارحمن 
گفت. قلی پدر ش دا باآن بیل‌ببن 

۸ ودسته دراز جلو جشمش مجسم 
۱ داشت که برای ارباب د هقا نی ,هی 
۱ کرد ودر مقابل چند سیر گندم » 
سال تمام سال ز حمت مبکشید و 

حان مبکند . اما این مقداز گندم 
کفابت خوراد یکسا ل شا نرا نمی 
نمودو پدرش مجبود میگر دید تا از 

ار باب گندم قرضی بگیرد و در 
عوض سال آینده برايش دهقا ی 

*» کند واین عمل متناو با ادا مه 
داشت. حتی و قتیکه مردنز 
قرضدار ار باب بود در حا لبکه‌تمام 
ژحمات کشت را او دد و ش‌داشت: 
زمین راشخم میز د. تخم می پاشید 














خرمن‌جمح میشد ارپا ب می آ مد 
وگندم ها را می‌برد . 


پسرك بارها 
از بدرش بر‌سیده بود: 1 ته جرا 
ار با بگندم های ماره میبره ؟پدرش 
بالحن تاثر آوری میگفت :بجيم 
زای سبب که زمین ها از اوست.. 
آخه او آرباب است دگه .. 
اماپسرك هیچ گاه نتوا نست‌این 


رابه فببد که چرا ز مین ها از - 


ارباب است واز خود شا ن نیست 
درحالیکه همه تکا لیف زمیتن 


| بدوش ید رش بود. مو ترجلو می 


رفت و آواز یکنوا خت ماشسسن 
خاطرات گذشته را در ذ هن‌بسرك 
زنده مې سا خت: بسر دورا ن 
کودکی اش دا باد آورد و قتیکه 
پسرخرد سالی بود و بدرش شب 
ها برایش قصه میگفت ( افسا ته 
سی سانه چبل مر غ در بك 
خانه..) ادن قصه را بار ها براش 
گفته‌ود او هر وقت از بد ر شس 
میخواست که برایش قصه بگو بد 
راز مان آفسانه دشر 2 
کردوقتی بسر نمی خوا ست که 
دیگر لن قصه را بشنو د آ نو قت 
بدرقصه در خت نار بزد گی‌راکه 


در مسجد قشلاق قرار دا 
برايش مبگفت: این جنار هزارسال 
عمر دارد پسر لك نمیدا تست که 





هزار سال جقدروقت‌است‌امامیدانست 
E‏ 
نمیته انند آنقدر سالپا زنده بماند. 
این‌جنار را رستم با دست خو د 
غرس کرده.. وبعد هم ازقہر ما نی 
های‌رستم بر | بش حکا به می 
۳۵7 

بعضی او قات که پد ر ش اورا 
می‌بوسید ر بش پہن و درا ز ش 
ر ابرخسار او می با لید ودراین‌حال 

بحه جان » جان پدر 

توبیل بگیر مه تبر 

مير ویم حنگث‌خیبر 

ميكنيم عزم سفر 

می خورم شیر و شکر 

میرویم گر پ گر پ 

هیر ویم به جنگ شب 
سر مادر تك قلی راه با فته 


بیرون آمده سر ش را بلند کرد 
پمادرش نگر يست . زن با نیز 
باخیالات خود کلنجار هير فت 
چشما نش دريك نقطه نا معلو م 
میخکرب شده بود. نگاهش ما ٿو 
گنف بنظر میا مد شا ید به 
آینده مبیمی که بسو یش روان‌بود 
می‌اند بشید و يا شا ید هم به 
گذشته های رنج بارش فکر می 
کرد بیست سالی که با شو هر ش 
زندگی کرد اما هیچ-و قت در بسن 
پیست‌سال روز خو ش را ندید ه 
بود سه فرزند ابید . فر ز ند 
اولش د خترکی سبز ينه رو ۰ با 
جشمان سياه و درشت که رو ی 
همرفته زیبابود اما طفلك د ر هقفت 
سالگی در محرقه مرد. هر قدر 


پراش خاکشبری که در آن کر م 
جوی راکوفته و مخلو ط نمو ده 
ودند بخورد ش دادند فاید هنکرد 
فرزنددومی‌اش را چيجك کشت. در 
سالمبای اخیر - شو هر اش د گر 
یکلی با سا لبای او ل زند ی 
مشترك شان نرق کرده بود جه 
دیگر مرد بس شده از کار رفته و 
نمبتوانست درست کار کند جو ن 
نيروئي در با .زوا تق سر اغ ثمي 
شدهرحه اثرژی و شيمه که دروحود 
داشت کار سالیا ن متمادی به 
ل یرون ڪي 
توائست بتر کار نو اب کر 
!جرت دھقانی‌اش را نمی پر داخت. 
بیرمرد از ابن ناحبه رنج فر اوان 
می بر دوشاید هم بپمین سبب بو د 
که‌در آواخر زند کی بد د هن‌شده 
دیش فحش وناسزا میگفست. 
گوبی رنحپای متراکم شده د رو نش 








نخواست که پیر مرد رنج ببر د. 
بالاحره دريك شب سرد و بر فی || 
که‌قشلاق در زیر لحا ف سییدبرف 
آرام غنو ده بود پیر مرد تمام کرد 
ومرد. 

صبحگاه قر یه داز با چند 


۲ 
۱ 
۲ 
۱ 


1 


دهقانی آمد ند, پیر مرد واشستند 
کفن کردند و بسوی گو ر ستا ن| 
بزدند. کود تنکی لوا بش کت ڭا 
بودند و پیر مرد را بافشار بداخل || 
گور تقا ندند وبا لایشی خالر بختند 
وقتی دهقان ها از گورستان‌باز می 
گشتند برف باز به بار ید ن آغاز 
که ود اه ۱۳۳ 
هدیه اش را برای پیر مرد دهقا ن 
ز مستان. اد شنت بپار آمد دیگر 
وراک رای زن بسن مرد"هست ۲ 
نمانده‌بود. زن حیران مانده و راه 
چاره می جست نز د اربا ب د فت || 
ازاوطلب کم کرت ازایا ب ی 
رحمانه او را راند. اربا ب گفنه‌بود 
همین قدر که قرض شو هر ت را 
نبیگیرم کم اسټ که باز هم طلپ 
داری؟ زن‌مجبور شد کار کند» روز 
هابمز ارع مير فت ودو شاد وشی 
دهقانان کار مسکردو آنا در بایان || 
روز برابش یکی دو قرص نا نی‌می| 
دادند. زن‌برای دهقانبا آب ما 
کشید علف های هر زه را از ژمین 
های‌قلبه شده می جید. فصل د ور 
رسید زن خو شه جینی کرد 
تاابستان به پابان ز سيد مو سم 
حیدن پنبه شد پنبه جینی کسرد. 
۱ باد های‌تبرمابی ۲ مدنا 
ز مستان را اعلام داشت کر ۳ 
اراب بخانه تن سر زد ز ن ا 
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جر ان شد و 

















آبیاری میکرد ودر ترق گر مهای ددستہا وانگشت ها ی پایش را رابه‌شگل فخش بیرو ی مير بهت. کرد که جون زمستان جنبید ۶ 
تابستان درو می نمود . و قنسی کرخت‌نمود. قلی از دنبای خیالاتش اماسر نو شت ژیاده از ۱ بسن بقیه در صفحه 4۲ 1 
I‏ 
i : :‏ 

٤٩ شماره‎ 





/ 






SSS TTT هم و مج رمرم جع جصصم همم مین هه هو‎ SSD SA A MDOT DSTO OS 





ا 


1 ۱ 29 

کد و / ۱ 

4 

نگار چه بی‌وفا وی نگاد نه دی په گلزار کشی چه‌گل نوی گلزار نه‌دی 5 1 ۲ ۲ ۳ ۱ 

هر به بیدا دی ۶ ح حه‌دعشق په گرانه لارکسی دیرخطر دی / 

تلخی دمیو مست انسان خویسد: هه خارچه خارنه‌دی ۳ ۳ : 1 

2 و + لیدا ۴ 2 3 لیدوته می دیا داسی سوداشتی کله کله هرقدم پکشی اخلم ډار دسردی ۱ 
دینداری دنیا دادی دی سره ليري ما لیدلی هیخ دیندار دنیادار نه دی ذپگیی به‌گوگل کبی‌په‌ژپاشی کله کله ستا دمېر بادان نه اوری چه‌شین شر 4 
که‌روزگاد دی په دنیا کښی عاشغی ده ددی نود عالم روزگار خه روزگار نه دی 2 ٠‏ ۱ 


شل زره کد خولی ظاهرا 1 خه‌اقرار ذ نادان زیه‌می‌بی وخته‌تل دشکلی‌دیدن‌غواپی ۲ ا 

چه‌تعدیق تیه ی 9۳2 یه خولی عاهر! اوران رار ] دیدن دهفه یار دانه عقاشی کله‌کله ا اي «تتادمینی کردی 

په‌هرزیه چه دخیل یار دغم غبار وی دغه ابر درحمت دوم غیار نه دی زه له عشقه خبرنه‌يم چه‌عشق خه‌دی 

معشوقه وفا هیچا سره ه کری گنه کوم یوددی رخت خریدارنه دی سرووینی می‌تر سترگوپسی خاخی‌نه‌صبر بری هومره اورم چه‌حسنه‌یی اتر دی 

7 دایادی هغه سترگی چه‌شبلاشي کله کله 

ا ی ای او ي د ر دع به ج اا ي صبر مه‌غوایه له‌مادعشق په‌کار کی 

په رحمن باندی منت دمعشوقو دی دبی‌حسته معشوقو منت پار نه دی صادق نه‌وی پهعشق کښی چه کوی‌دصب ر خواست جودانه صبر په ما باندی لووغر دی 
لمكن دیارله‌خوا لر تسلاشی کله کنه خو زماطالع شی‌نه‌دی یار جفاعا 

ادمان چه مدرم ناست وی‌دزلفانو وسای‌ته کیی کوم‌بو پە‌وفاترما ببتردی 

همزلفی دآشنا واته بلاشی کله‌کله دعشق‌غم له‌خلکوپت لره خوشحاله 

دخدای دپاره تیرمیکرو په‌هجر کی کلونه چه‌یی پټکړم چه‌چبان خنی خبر دک 

داتوره شپهدهجر به‌راشی کله کله (حوسحال ك 


داستاگل دمینی فریادی په‌قلم کاږی ا ی 
ډیر سوزو درد وغمجه‌راپیداش ی کله کله 


دمحال جلوه 

° ۰۵ نن‌دی بيا جسن جلوه‌نا لاس به‌توده 
بەر لفه قسم گوره بیابه کاپه جاباندی مور بوره 
۴ 


خه‌دی خلك به‌دا مرا کتوغوخ‌کرل 





۰ ک 
جرج مرجم رم یب 





سح 














عالی همت 


په ساحل کښی نه هرجان نه مرواری شته 
دنپنگث خولی ته خان ود کره هر جان‌غواړه 


داویی کتل په ناز او پزیمانه‌غوندی شوه گرخوی, سسته‌لیندی په‌شست عفروره 
گوره پیبّدی حوادث دچہان تکړې وو 
که‌غیار شووت په‌لور دآسمان غواپه دبا می‌دژوکی ترینه قر بانه غوندی شوه حه‌دا ستا نکته دانی ته‌نظر وکری 


افلاطون شی حیران پاته بی ععوره 
که‌بپار اوکه خزان درباندی داشی 


چه‌وایی پولی زلفی دسپین مذنه‌به ورو ورو 
طراوت هدام دسروی به‌شان غواهه 


له حجابه‌دی چمال هسي جلوه‌کا 


دزوه تیاز:جو نگړه مې رو ښانه غوندی شوه لکه سره لمبه جه‌خیژی له تنوره 


که‌دعزم په بیهی باندی سپور اوسی 


مات پەمخ کی تلاطم اوطوفان غواړه په زیدنر یی دجاکوالی لویندای ڪر په ضرور دما دمنی 9 شی 

: پا وا باشيد ول خویبه .او #نیتوشانهفزندی. شوم و 
جه بخپل عزم دغرو زړونه پرمه کا 
ځان نه هسی باهمته انسان غواړه چه راغلو تصور یی د مجران‌ب+توره شده زه دشمعی په‌خیر اذدپه تندی بل کرم 
په‌عالی همت مشکل داپه آسان شی ته دصیح په خیر خاندی له غرور» 
همت لو کره بیاشکل ټول آسان غواړه داسخته دقیامت نه خو آسانه غوندی‌شوه 


ا که‌هر خومی دحیا په حجاب نغښنه 


چه وکړ لوقسم مایی په زلفوده فا عاقبت هی عاشتی شوله مشمبوره 


مسج کج > نکمم سوت نب > نم وک رم هی > 


۱۳۲۱ ی تین زر بر ززل زرا زنل این از پر نی زرر زر‎ URBANA 
۳ 





مسکی شوه به ورو ورو خوپریشانه غوندی شوه یی ام کون 3 بدا 


5 ل لي ه جه زاوی سل ابه انداز ۵ هډك شوله فعوره 
حو دی ۳ جوهره چه زاوی کتسننن بیاپه یو انداز وخاطی کشور مرچ "شوله ت 
ی ی ود تج هرچه کبری, خودکرده په‌حمید کىږی 
دجلی. خوی دفرخنی دور (جوهر) جه‌جز و دخوبانو له دستوره 1 
غرځه جه خلی بر بکوی وطن حادینه ۱ 
ب رحمید) 
۰ 0 








دگودر غاړه ورته نیسه ۳ 
متت ممینی‌راز 
o‏ 

گوره راته گرانی چه خوریر مه 

خار دی‌شم ! لهسترگو دی خارینء» 
نازکی لویه شوی ناز ولی یی 
شکلی دی کاته‌دی پری پوهیر مه 
ستادمینی راز چه په‌زره کړمه 
هرخه رانه هیرشی رسوا کیررمه 

نه پوهیررم ته‌کومو خیالو کشی‌یی 
رمخوله دی خورنه کر بر مه 

گرانی له حیا درته کتی نه‌شم 


۵ ۵ 
هينه دی پڼه باتی مه شه 
خدای دی رسواکه‌چه تاوان درباندېشمه 


۵ 6 


۱ ۱ 


خدای دی زلفی لاس کی داکری 
ماته دکلی ماشومان دعاکو بنه 


۰ ها 





۱ 
زما له باره شایسمته نهیی 


گلابه خله‌به‌جر گک‌بانگ سیری علونه 





(۱ emin Baa imINEUILSVRHR ORAL BILBILA R'1 BHEILBIURLIBELBLHI!EIN 


۳ سترگی دی خوږی دی تری شرهبر»» 

2 با دوغوم لیونی کرام ستانازوئو ازه 3 

> زیه‌می دمینی خزانه ده ستاپه ځوښه شوی بری خو ښیږمه‎ ٤ 
ع بکشی براته دی دخوازه آشنا غمونه تمه دوصال دی راسره ده تل یت ی‎ 

ت 9 ستا له گرمی ميني نه تیریرمه E‏ 

ِ هړه مه دی کاته خودی بیمار کر مه 


۸۱۸۸۱۱ 3۱۱۱۱۵۱۱۸۸۱۵۱۱۸۱۱۸۱۵۲۲۱ روک 


1 


هه جح هه هیک کم > ره مرب 
سیر 
7 


بی له تانه سکلی نه جوړیږمه 
(محمد ګاظم بیماد) 











بو تان و نکت های 


۱۱0/۳ 





کچ ت کی ین و میج 


پو سی 


د ج ا نف 
در شمال هند واقع است بعضا تکت 
اهای پو ستی جا لبی طبع میکند که 
توجه کلکسیونر های تکت پوست‌را 
| بخود جلب می‌نما بد اهمیت این‌تکت 


۱ ۱ 


سس sl E‏ م 


OT اما‎ 

N TES 
بوتان را مشاهده میکنید که علا وه‎ | 
ازینکه تکت پو سني است ر کا رد‎ | 
ا اون بت متا د‎ 


کار گنان ثرا فيك فنلند بر ۱ 
جلو گیری از حوادث ثرا فیکی ۶ 


6 


تب کت ۳ ۳07 1۳ 


0 


از فعا لیت های ۳ 
حالبی دست زده اند. ۶ اسا سس 


۹. 


| یکی از ترا نه های ملی 3 نان ثبت ۶ حصانیه ها حنین ف مده شد و وله ۱ 
ا و بیست فیصد واقعات ترا فیکی بعلت ۳ 
/ با ت کا gE‏ که بروی E‏ سید ولی 77 نشده است از ین 
۱ ق پیوندد لذا آنا متاح ات ر یں عفررت کی تج رن کف چ ا مه بر اا ا 
۱ دو ان قوف دی ر ننده از ما یش پر از رشم و نقا شی است که بعضی‌آن خبلی جالب اسست واز طر ف 
ا ست و 2 ۷ ا متخصصین ر سم قدرشده است و حتی‌اعلان کرده‌اند که اک سا مان مذ کور 
۱ و ی تا بلو هاف خود را برفی کاغ رسم کنند و برای نما پشگاه ساورند. 
ع وی 0 ه نب 4 نا ۳ معلوم کرد بده اشت ره ابنکار بیشتر از طرف سياه پو ا ن 
1 #فر ستند. ا 
ه‌ تسد د 
۱ 3 در عکس مشا هده میکنید که 8 ور ر میگیر 
3 سر و 008000 OLD ODO HOOCORODDEOD ODS OESE OLO D00‏ :908 
و یکی از افراد ترافيك باآلة مذ کور ۱ 
وجتنم را ننده ابرا معا بنه میکند. مہا رهبا بیس وادی ۱ 





DSSS Nor‏ مه همم سم 





TST MMOS 


بخاطر خما ده نژاداسپ‌هایه حشی 


به اسلاس نابات با سبتان 
اسان سماردنیای ابتا لیا یك نوع 
اسب و حشی مخصو صی که د رد 


ارنفا عات ساردنیا و جود دارد از 
قا بای نزاد اسب هائی ۱ ست که 
در اعصار قدم نیز در همین منطقه 


وحود داشته است. گو شت این 
اسب ها که خبلی لذیذ است شدت 
مورد استفاده قرار گر فته و زیا د 
شکار میشود. 





آنا شکا بت کرده اند که ۱ گګرجلو شکار ابن نوع اسپ ها گر فته 
نشود تاجند ماه دیگر نسل آن‌بکلی‌از بین میرود. 
در عکس مسا هده میکنید کهجگونه بك کره است و حشیمذ کو ړ 


شکار شده است: 


IDS‏ تج e‏ ی ی 








شمارة 11 








نقاشی و نقاشان‌شوقی 





شده است. در انتدا بروی میترو ها بعضی نام ها وآدرس ها راممهی 
نوشنند» ئد ربجا بروی در ودیوارمنرو ها نوشتن نام ها با رنتک | 
وبعدا پگان رسم و تصا ویر هم کشیده شد. پو لیس امریکا بر ای | 
یلو گیری ازینکار ده ملیون دار راجبت تو قیف و مجا زات اشخا صی 














بخاطر تجلیل مجادله موفقیت آمیز در کیوباه 
میتنگ بزرگی در جاده «رانقلاب)) ماواناتشکیل م 
e... e‏ 

شب ۰ میتنگ کنندگان قلم های بزرګپشلم 
را بعئوان سمپول مبارزه با پیس‌وادی باخودو 
حمل میکردند ۰ در سال ۱۹۰۱ وقتیکه اولین§ | 
اجتماع بر عليه بیسوادی بر پا شد ۹۸۰هزاد8 
e‏ 


4 
نفر (۲۳ فیصد مردم ) پبیسواد بودند ۰ بتعدادع 
سی وپنج هزار مپندس انجتیر وفعلم وصده 


درین لواخر کلکسیوثر مای مر یکا 


هزار محصل وسیژده هزار کار گر د ۴ 
اتفاق بم داده در ظرف‌بك سال 7 عجیبی به‌جمع آوری لباس ها واسلحه 
نفر بیسوان راباس‌واد ساختنی ۰ عساکر فاشیست المان نشان داده ۱ تكد ۰ 
وب در حدود دومیلبون دالر را برای خر رد 
دال ها اسلحه ولباس های فاشیست ها 





۳5 
0 


2 


e 
8اختصاص دادند ۰ طبعا لیاس های اشخاص‎ 


م نازی را به‌قیمت گزافی جر هه ۱ رای 





دسرت آهرده اسټ, 


و اردری مارشال روملن 
0 


تیبه» ترجمه وتلخیص : زلمی نورانی 


8:92:59: C0000 900L 552 9266:5095 66:5 2666۵ 
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لادم برد درتکی از پا شت عا 
کشوری درشرق میانه دوهفته‌بمانم. 
آنجا برای یکپفته کار داشتم و بک فته 
را هم مہمان یکی از دوشتان قدیمم 
له در نجاعهده‌دار نمایند گی‌سیاسی 
مابود, دردو روز اولی که 
با گرفتار بای کنفرانس سر دجار 
بودم. فرصت آنرا نیافتم که بد دار 
دوسستم بروم. خانم دوستم شب‌روز 
افون 


من آمده 


e 


سوم سو تل , محل اقامت من 
کشیدده گفت که فردا دننال 
ل شان خواهند برد 
ازدوستان بسیار 
پقتی‌بمنزل شان 


مر ۱ باخود تمتزل 
دن وشوهر هردو 
قد می من اج ی 
ود ,ان ات کان 
بنظر م آمد که روادط رن و شوهر قدری 
مبرد است 
اله ورم نبود من در انمورد 
دموالی یکنم زرا فکر میکردم چو 
دوستم دامن زیاد خود مانی است. 
سر فرصت موضوع را دمن خواهد 
کت : همینطور هم شد. وی گفت: 
هر نوع حیوانی را دو ست 
میدارد واوالبته ازین حس‌همسرش 
کاملا باخبر لود واعتراضی نداشت. 
بعلاو ه حون اطفا ۷ 


زا په حوانات اهلی خیلی 
عمارت نمایند کی 
از گربه هاء سسکا واقسام. پر ندگان 
ر بود. دوست هن خبلی بخوبی این 
وضع را تحمل میکرد. اما روز ها 
ملتفت شد که زنش به بك سگ 
دنه کرد که‌درمدخل عمارت‌می نشست 


ادن 


نداشتند علاقه 


زنش 
طنیعی مبد‌انست. 


مت ده ست 
بو ستش 2 
قمرغه‌ها سرون آمده : سر ایا محر و 
وكليف 


چ 


صفخه ۳۹ 


من ۱ 
او مس ۱ 


و لی همسر او هرشام وصنبح از 
در نما ند کی رون آمده تا 0 
را نوازش میکرد 
آت ست اوه ه که ای رت 
همسر او دل رحم دارد. صیح تاشام 
درمدخل عمارت جی‌خو ابید و غدای 


دا وآب مداد واو 


حوب وشکم سیر را ازدست حازم 


سيار و قتا 


اتفاق می‌افتاد که همسرم از شدت 


درتافت معد‌اشست ١‏ 


دلسوزی نیمه های شت از سمتسر 
بنند شده ازین سکت بله کرد خر 
میگرفت ونان وآبی درمحضسر اوقر ار 
درداد. هر گز اتفاق نمی افتاد که‌این 
کار را به خدمتکار بادربان محول 
کند. مگر اینقدرهم حیوان دو ستی 
شده متو الست؟ 2 ی ژن ,له - کار را 
ازین‌هم بالاثر برده بود زبرا هرروز 
دستکش پلاستیکی‌پوشیده بمداوای 
سک می‌برداخت و سدان کسف 
ومجروح اوراباآب وصابون‌شستشر 
میداد. سک بله گرددر اترادن»راقیت 
خبر گیری وغذای خوب روز بروز 
چک رکو لباق وھ وو ا 
ھی ر فت بحدی ش کم 
او بزر کت شد که سه وژن جنه اصملی 
اورا بخود گرفته سود ووقتی راه 
میرفت شکمش بزمین کشیده‌یشد 
کی کرد مو فعی که ا 
سگ بجه های خودرا بدنیا بیاورد 
شاد 


دوست من 
دای برای نجات ار بیدا 
قضبه بعد اروضح حمل 
سست ده حقبقت حو جه بدنا آورده 
بود تغیری نکرد وبدتر شد زبرا 

۹ بعد ازآن روز باحوحه هایش 


E 


دربرادر مدخل ی ھی نشسست 
حال اگر ملاقات کنند کان رب و 
للوند. کی ضیافت افیا 
صاحب متام ورتبه آمده آن گروه‌را 


درآنحا به‌بیتند حه خواهد شد؟ 

وا درست س دين بر سب 
دچار نازاحتی بیشتری گردید. ولی 
زنش راه حلی به اوپیشنم‌اد کرد 
بدینمعنی که جه میشود سکت بی پناه 
وجوحه هاش را بداخل محو طه 
نمایند گی بگیرند. دوست من گفت 
که چا بود باین پیشنهاد زنش 
موافقت کند زرا درداخل بودن‌آنها 
بپرصورث بپتر ازمدخل نمایندکی 
دد 

بعد ات گذشتن اء جو جه هاکه 
این راه افتاده و بامادر ی 
وبازی میکردند » باغجه زیبای گلی 
را که حیلی هم حور دعلاقه دو ست من 
بود» تاروماژ کردند و برگی زا 
بی‌آسیب نکذاشتند . بعد گذشتن 
حند ماه سکت‌مادهو و بله گرد بار دتدر 


حامله شد واننهر تمه ٩‏ جو چ‌بدنبا 


شان‌شو < 


آورد 
خیلی سر و کت ام 


۰ درانجام نماینده بمن گفت: 


بر سبدم 
= ۱ 


مفقظ وروی جاده ال کاررا 
۲ دبکر ذرخانهم۱ ور ونمکی 
نمانده است دومن س رسام e‏ م 
حه کنم؟ ذعلا در یاعحه ۷ تست 
و رله ودر ند کی‌مبکند. کلیم گل وسبزه 
9 کاملا ت‌جنده شده. آنا فکر 

تقوم اکر این ۱۷ سس خود بهزاد 
۰ آغاز کنند جه بروز من خواهد 


بیدا کنی 


آمد ؟ حتما دیوانه خواهم شد . 
همسر اوهم وقتی با او تنپاشدم 
این بحث زا بمیان کشید. شوهرش 
راحق بجانب هیدانست خودش هم 
ازآن لظف بیحساب در 
سکث بله‌گرد اکنون‌بشیمان‌بود ول 
کار ازکار گذشته بود. بدون‌اطلاع 


مورد آن 


شوهرش سعی کرده بوداین بلاهار! 


بنوعی ذفع 1 متلایکبار همه آنمرارا 


نو س مله بك e‏ و ار 1 ا4 دحای دوری 


برده رها کرد 
حال آیشده آنپا جشمانش 
اشك ارد روز ا دلس آب شید 


دود. شب سك یله گرد 


دوز 


د وجوچه‌هایش 


ده بود ودر عسن‌حال از 


ز ادرحواب دده مک را تست 


ظلمی که درحی آنان روا داشتة 


بوده,دچاو کابوسی کرذید لی صب 
همینک4 از جا بلند شده نظری 


ره حویلی افکند» سکت بله گردو بحه 
مجایش آنجا کردش میکرد ند. حال 


آن‌حبوانات بیجار»‌و دی بناه 
واا مکتندد ؟ 

درانجام خطاب بمن گفت : 

ت آزشما بسك خواهش اور کف 
ی 

ماستغقر الله امر بفر ما ثيد 

ارهم متل شوهرش ار داشت 
که فقط من میتوانم يك راه حل‌خوت 
درای ان ها پندا کنم. کفتم 2 

ب ازکجا اطمینان دارید که این 
کار ازعیده من ساخته است؟ من 
تاهنوز درزندگی مواحه به امور ی که 
بارفع وجرغ سگہا ارتباط بگیرد. 
تشد ام 

معذلك جاره راکه‌بخاطرم رسيده 
بود باوی درمیان نمهادم : 

شما در اینجا در اجستما ع 
بز ر گی بسرمی‌برید. درمیان‌اشخاص 
معروف وبعضی خارجی مائی که 
افیا زفت وآمد دارند. دوستان 
زبادی هم دارد . مشود سکمپار! 
بيك يك آنان تقسیم کنید . 

- آه» خبال می کنبد ابنموضو عزا 
کی دة ام ؟ ازتیتام دوستم‌سا 
وآشنایان که داشتیم خواهش کردم 
التعاس نمودم ولی هبحکدام حاضر 
به بردن پکی ازآنہا نشدند 

ناجاز شدم‌بخاطر بربودسخشیدن 
مناستبات این زن وشوهر که خیلی 
دوستشان داشتم » برای گم کردن 
سگہا بیشتر فک رکنم تاراه حلی 
سود 

قردا شب آن دور نما ند کی ما 
دعوت بز ر کی دود وازطبقات مختلف 
و برجسته اجنماغع میمانانی فرا 
خوانده شده بودند. وقتی مرادیکی 
ازتجار بزركث معرفی مبکردندبه او 
خیلی صمیمیت شان دادم . 1 
صحبت موضوع را بسو ی سکہا 


زوندون 





يه 





f 








کشانیدم وشروع بشمردن بہترین 
نراد سکہا کردم. درحقیقت‌من‌راجم 
به سگپا ونژاد بہتر یاب ر ترمعلومات 
چندانی نداشتم اما مخا طب من 
دزمرحال کمتږ ازمن به این بحیث 
وارد بود. گفتم 

- البته میدانید که بیترین‌جنس 
سکت همان سگپائی از نژادترانگ 
است . 
تاحر حواب داد 

ری ولی جه حیف که اینجاها 
سگی ازاك تراد پیدا نمیشود . 

گفنم درست است واین ازآن 
حیت است که سکپای نژاد. ترانگ 
بخلاف سایر همحنسان خود کمتر 
زادذ وولد دارند وسل کبری از آ نما 
خیلی دشوار ایت 

کم کم علاقه مخاطم به سکت 
نرانکك زیاد میشد ومنہم بااستفاده 
آزبی‌خبری طرف از سکہای نزاد 
ترانک بك کتاب توصیف کردم: 

واو کفت: واقعاً انسان ات 
میخواهد سکی درخانه داشته باشد 
نباید ازجیپس ترانگگ بگذرد 

گفتم : 

نما بتده ما يك‌قلاد» ازین نو ع 
ست دارد. 

حون شما زراخبلی دوست دارد 
اگر از او خواهش نید نرا شما 
خواهد داد. البته نه‌به دیگری فقط 
برای‌ثیما ممکن است این خوا هش 
رابر آورده سازد, 
بعد به بپانه ای از او جدا شله 
سە راغ خانم نماینده زفتم و گفتم : 

تمام‌شد. یکی ازهفده سگ‌تان 
دمسافرت میرود. . 

خانم اظپار داشت 

پناه برخدا. مشکل است‌ازشر 
ایننیا باین زودی خلاص شوم زیرا 
بازهم حامله است ومی‌ترسم اسن 
دفعه باژذه چوحه بدنبا بیاورد . 

درینوقت تاچر میروف را ديدم 
که‌بانما ینده ما صحیت میکند واز 
او عراحهش میکند سک نوع ترانگث 
خودرا به اوبدهد. نمانند با تهحب 


کے حه فته ي کې از راد 
ران ؟ 
ى 


من فوراً داخل صحبت شدم : 
هیچ پنپالش نکن . ایشان 
میدانند که واژین نوع سگ زياد 
داری. یکی رابه ایشان تقدیم گن. 
من گفتندکه خیلی ممنون خواهند 


۶*٩ شماره‎ 


سس 
وقتی ناجر مبرفت مایکی از سکت 
هارا در موتر او گذاشته بودیم. 
دوروز بعد درضیافت دیگری‌بوديم. 
بیکی از کونسولپالیکه توجه مرا 
جلب کرد بعدازشروع صحب تگفتم: 

‌" آیا گاهی دراسبانیا بوده اید؟ 

حواب داد : 

a 

دردل گفتم آمجه تصادف خوبی! 
برای اینکه‌منهم‌هر گز پایم‌به‌اسپانیا 
تر‌سیده بود. شروعبه داذن‌معلومات 
کوناکون راجع به اسپانیا کردم‌وبه 
کونسول دروصف زیبائیبا پیداوار 
وغبره آن داد سخن دادم و بعد 
a‏ دراسیانیا آنچه بیش ازهرچیز 
دیکر مرا به حیرت افکند سکی‌بود 
از نزاد ترانگ.البته شما که این 
نوع ست رامی‌شناسید ؟ 

ندیده ام ولی نامش بکوشسم 
آشناسپت. 

- یقیداً شنیده اید. يك جنس 
مشپور سکك است اینکه آنراندیده 
اید هم بسیار طبیعی است. زیرا 
ترانکتِ ازحتس سکپائی است که 
خیلی کې جوجه می‌آورد وآڼېمازیکی 
دوقلاده بیستر نمی‌باشد . اسسانیا 
درحال چاضر ازیدرد فروش این 
سگپا عابد سرشاری دارد . 

لیلام می‌کنند ؟ 

- به»فقط به تور بیسترامیفر وشند 
آزهرسه نفر نوریستی که بهاسیانیا 
سفر میکنند یکنفر از آنا پزجمت 
موفق به خریداری یکی ازین نوع 
سکیا می‌شود. ابن بدلییل آنست 
که اسیانویپا ماده آنرا نمبفروشند 
تادرخارج مور از ان نسلگیری 
نشود. يك‌ترانگ نربین ۲ تاینحصد 
دالر قیمت دارد. البته گاهی تایکپزار 
هم بالا میرود. برای جلوگیری از 
فروش سکممای ماده ازحنس ترانگث 
اسپانوییا حتی قانون خاصی وضع 
کرده اند وفرو شنده ر ابه سختی 

کنسول گفت : 

نرآن تنما بحه دزد می‌خورد؟. 
باپډ حتماً ماده آنرا نیز دست 
مارد ۰ 

- نمانندمما دراینجا بك حفت 
مادم آنر! دارذ نمیدانم اگکر ازاو 
خواهش کنیم يكي را برای شما 
خواهد داد باخیر؟ بفرمائید برویم 


تامن بنام شتا ازاو این خواهش را 

هر دو به سوی نما بنده ماحر کت 
کردیم. ذرآنمو قع نما بنده‌ما دا تما بنده 
کسور دی در جال صست ود. 
پیش رفتم : 

معذرت می خواهم صحبت 
شمارا اخلال میکنم. می خو استم بنام 
جناب کونسول از شما خواهشی 



















































بکنم. ايسان به سگمپائی که ازنژاد 
ترانک باشد خیلی علاقمنداند. آیا 
شما مینوانید یکی ازسکہای تانرا 
په ابشان واگذار کنید ؟ 

کو نسو ل افزود : 

تنما ماده آنرا خواهش میکذم 
بدون نرولی کاش يك جفت می‌بود. 

دوست من چو اب دل 


بقبه در صفحه ٩۲‏ 








کو لت 


در میان سیارات منظو مة شمسی 
مشتر ی‌از همه بزر کتر است » 
قطر آن یازده برابر قطر زمین وحجم 
آن ۱۲۹۵ برابر حجم ز مین است . 
زن آن نیز ۲۱۷ برابر وزن کسرة 
زمین میبا شد فا صله متو سط آن‌از 
آفتاب در حدود ۷۷۷ ملیون کیلسو 
متر است ودر هر ۱۲ سال با به 
سنحشس دقیق تر در هر بازده سال 
و۲۱ روز ز مین » بكار به دور 
آفتاب گردش میکند بعبارت دیگرهر 
يك از بروج دوازده کانه را درمدت 
تقریبا يك سال ما طی مینما ید ولی 
حر کت وضعی آن‌فقط مدت نه‌ساعت 
وپنجاه دقیقه را در بر میگیرد وبه 
همین سبب در قطبین آن فرورفتکی 
سیاری وحود دارد . 

مشتر ی بعد از زهره درخشان 
ترین سیارات بشمار میرود ونورآن 
سفید وثابت است واگر باتلکسوپ 
بان نگاه کنیم در سطع آن اپر های 
سفید ولکة سرخ رنگی را خواهیم 
دید که بعقیدة هیات دانیای امروز» 
ابر ها ی‌مذ کور از متا که چیز- 
ست شسه کاز معادن ذغال وبخار 
امو نياك تشکیل بافته ولکۀه سر خ 
مزبور که طولش را در حدود پنجاه 
هزار کبلو متر تخمین زده اند »از 
امو نياك در حال انجماد بوجود 
آمده است وعجبتر اينکه این لک 
سرخ گاھی دیده مشود وکا ھی 
از نظر پدبان است »مثلا درسال 


دا نشی آ میخنه ده حر اۋات 


ولی‌لازمه فهم ادبیات 


سخنی چہ ددر بار هتقو بم 9 تار بخ 


۹۱٩‏ عکلی "نامربی تود در۱۹۲۰ 
بوضوح دیده ميشد ,در ۱۹۲۲ باز 
ضعیفب بنظر میرسید »در ۷ ۱۹۲ 
باو ضوح کامل‌دیده میشد در۱۹۳۷ 
نیز بخوبی دیده میشد »امادر۱۹۲۸ 
قطعا دیده نمشد . 

درحة حرازت : 

در جذحرارت در سطح مشتری‌را 
تا چندی قبل بسیار زیاد تصور می 
کردند. ولی تحقیقا ت‌بعدی نشان‌داد 


که حرارت متوسط سطح مشتری ' 


به ۱۰۰ درحه سانتی گرادز برصفر 
هم نمیرسد وظاه رآ بایدچنین‌باشد 
زیرانورو حرارتی که مشستری‌از‌آفتاب 


"میکیرد ۲۷بار کمتر ازنور وحرارتی 


است که زمین از آفتاب کسپ می 
ند 
اقمار مشتری : 

مشتری ۱۲ قمردارد که گرداگرد 
آن میجر خند ودر حقیقت منظرمه 
کاملی رابا خود آن تشکیل مید هند 
چہار قمر آن که هم بزرگك وهم 
نورانی میبا شند وبا دور بین های 
عادی دیده میشو نددر سا لای 
(۱۱۰۹ - ۱۱۱۰) توسط ا لیله 
ستاره شناس بزرگ ایتا لیا یی 
کش تشه ات در سل ۱۸۸۲ 
بنجمین‌قمر مشتری توسطدبار نارد» 
کشف شدو این قمر نزدیکتر ین 
اقماربه مشتری است‌وفصله بین آن 
با مشری دو ونیم برابر شص ع 
مشتری یعنی تقر بسا ۲۵۰۰۰۰ 
کبلو متردر سالپای 2-۱۹۰۶ ۱۹۰۵ 
ا و یداع ری 
تو سط « پر ایسن »کشف شده 
وبعد از آن تا امروز پنج قمر دیکر 


مدار آستروتید ها در فضای‌بین مریج و مشتری 


کشف شده که جمله ۱۲ قمر می 
شود وباستثنای چبار قمر اول‌برای 
دیدن بقیه بايد از تلسکوپ استفاده 
ری 
درمیان این ۱۲قمر »چہار قمردارای 
خصو صیت ممتازی هستند پا ین 
معنی که بخلاف هشت قمر دیگ رکه 
در جہت مستقیم وعادی حرکت می 
کنندءاینچہارقمر درجہت معکو س 
گردش مینما یندو آنہا عبار تند از 
قمر هشتم ٬قمر‏ نہم ٬قمر‏ یازدهمو 
قمر دوازد هم. 
سیا رات کوچك 

قبل از اينکه بسراغ بفیه 

سیارات بزرکک برو یم» بمنا سبت 


اینکه از مریخ‌و مشتر ی تا اندازه 
!ای یاد شده است » بد نیست که‌از 
بك سملسله سیارات کو چك که در 
فنضای وسیع بین مدار مر يخ ومدار 
مشتری و جود دارند » وتعدادآنها 
زیاداست اذ کنیم. 
بين فلك مریخ و فلك مشتری میب 
باشد, عده زیادی ستاره کو جك 
وجود داردکه همه آنپا بافوا صل 
مختلف وروی مدار مای مختلف 
گرد کرد آفتاب گر د ش مبکنند 
وجون ستار گان مو صو ف 
کوچکند.آنبا را آسترو بید یعنی 
شبه ستاره و یاپلا نيتو پيد یعنضی 
ژوندون 














| شبه سیاره نا میده اندو تا کنو ن 
بیشتر از دو زار تا ازآنبا کشف 
شده‌است (اولین کشف آسترویید 
RI:‏ نود ۶ 
مدار عضی اژین ستاره حاکاهی 
ازمرز مشتر ی یا مریخ تجاوز می 
کندوبه زحل یازمین نز ديك میشود 
فی‌المثل ستاره اروت که در سال 
۸ توسط منجم آ لما نسم 
رویت) کشف شده است کا می تا 
فاصله حنده ملیو ن و سه صد 
وپنجاه هزار کیلو متر پکر مز مين 
نزديك میشو د کهالیته این فاصله 
درعالم ستارکا ن بسیار نا چیسن 


بزرگتر ین این ستاره ما 
سرس نام دارد وقطر آن از ۷۷۰ 
کی ر نمیکند نان 
آنہا کرات بسیار کو چکی همم 
هست که‌قطر آنپا از چند صد 
متر بیشتر نیست مثلاقطر هر مس 
راکه درسال ۱۹۲۷ کشف شله‌فقط 
۰ متر برآورد کرده‌اند . 
بعضی ازهیات دا نبا این 
ستارگان کو چك را بقا ای 
ستارگان دنباله داری که از مبان 
رفته اند » میدا تنتوبرجسسستی 
معتقدند که‌ستار گان دنباله داراژ 
میا آنا بیدا میشمو ند و ولد له 
اعلم. 


زحل ساره حلقه‌دار 


r ei‏ سا را | مت 
سیاره منظو مه شمسی میدا نستند 
ولي این پندار را در آن مسا لت 
موسیقی دانی بنام ویليام هر شل 
با کشف اورا نو س بر هم زد 

زحل بعد ازمشتر ی بز ر گترین 
سیازره بشمار ميرو د. این سیاره 
ستاره است زرد رنگ که با حلقه 


مسطح وناز کی احاطه شده لستو 
این خصو صیتی‌استکه میچیك 
ازشبارات ندازند . 

حلقه زحل عبار تست از سه 
قسمت : حلته خار جی » حلقتسه 
وسطی و حلقه دا خلی که حلقه 
وسطی در خشا نتر ین و حلقسه 
داخلی‌ضعیفترین ‏ ۲ نبا پشمار می 
رود» بين حلقه خار جي و حلقه 
وسطی فضایی خالی و جود دا رد 
افر نت ا ۳ کار مير 
می رسد . 

این‌حلقه ها در زما نبای مختلف 
بحالات مختلف دیده میشو ند و 
گا حی‌اصلا دیده نمیشو ند زحل 
۰ برابر حجم ز مین > حجم‌داردو 
وزن آن ۹۰ برایر وزن ز مين است 
فاصله اش از آفتاب تقر ییا ۱۵۰۰ 
ملیون کیلومتر است. حرکت آن‌بدور 
سال و۱۷ روز است وح رکت 
وضعی آن بدور محور خو د ش 
۰ساعت و۱ دقیقه و قت را ددبر 
E‏ 

کره سبك وزن : 

جرم مخصو ص زحل يك هشتم 
چرم خصو ص ز مین است یعلی 
سبکتر از آ بست و بیمین سب 
اگر دریایی رافرض کنیم که زحل 
درمیان آن باشد آين کره هر کز در 
آب‌فرو نمیرود وبا لای آب خوا هد 
ما ند. 

اقمار زحل: 

زحل دارای ده قمر است » اولین 
قمرآن درسال ۱۱۵۵ تو سط 
دانشمندی بنام هو یگنس کشسسف 
شدهود همین قمر در ماه د سمبښر 
کال ۱5-۵ ترط عا بدا امش 


مشسېور فرانسوی ادوین د لفو س 


فر هنک اصطلاحات نجومی 


اکن a a ET‏ اد و 
۶ مربوط به هيات ونجو م »بخصو ص اصطلا حاتی که در آد بيا 
؟ومنثور ما آمده است» با شر ح مختصری که برای فہم معنی آ ن 
سودمند باشد (ودر صور تلزو م باشواهد ی ازنظم و نش) می‌آود یم 
اميد آست که مطا لعه و یاد داشت این اصطلا حات برای دو ستدا را 
6 علم وادب خالی‌ازفایدتی نباشد . 

آب: 

۳ بازد. هم اوا ند فد پم سویانی تفن ۵ متجمات چ رز 
۾ مشہور است ونام ماه هشستم از سال مرسوم سریانی که آن ز 
8 رومی شېرت پا فته وفعلا دربعضی ازممالك عربی معمو ل استو 
و باماه (اگست) میباشد و تعداد ایام آن۳۱ روز است. 
اثبر الدین | خسیکتی کم ید : 
بسوزد په شب خر من ماه دا 
آنوری کوید: 
ساحت آفاق دا اکنو ن که‌فرا ش صبا 

ازحز پرا ن فرش گستر د از تموز وآب 
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سموم نپیب تو درماه آب 


آب: 

نام ماه یازدهم آزسال قو می یبود وماه پنجم ازسال دیوا نې 
ایشا . این ماه را (اوپ) نیس تلفظ میکنند و تعداد | بام آن ۲۰ 
روز است. 

آباء علوی وآباء : 

کنایه ادبی‌و فلسفی از افلا اد وستارگا ن است ودر ادبیات ما 
بیشتر بمعنی سیا رگا ن هفتکا نه آمده آست . 

خاقانی گوید: 

بمن تامشفقند آباء علوی 

حکیم سنا یی گوید : 

مرحاه تو و قدرترا از سر معنی 

: آماو سطقسا ت غلا مند و پرستار 


بو یی زان اا8 ۲ 
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آبان: 
ام دری ماه عشتم از سسا لاشسسی است که در عصن سامانا 
ر وغزنویان وغوریات و سلجو قیان‌در افغا نستان رایخ بود و مطا بق 
" وبرآیر بابرج عقر پ است و تعداه ایام ان ۲۶۰۰ "روز اشت . 
حکیم سنا یې غز نو ی گوید: 
گرم خونم چوآب‌در مر داد 
عنضری کوید: 
زمیغ ونزم که بد روز رو شنار مه‌تیر 

چنان نمود که‌تاری شب از مه‌آها ن 


سرد آصم چوباد در آبان 


آدانروژ: 
روز دعم از ماه آبان (عقر پ)» مسعرد سعد سلمان گوید : 

آبانروز استو ماه آپان خرم کردان زا ب رزجا ن . 5 
آیانگان : 

۶ هبات آبا نروز است. ادامه دارد 

رم نف نم ض نمض دمم را را ۱ 
کشف گردید › چہار قمر (علاو »بر o Eg, E‏ ۱ 

بخشعین کن کر کر دی و بدورزحل از ۲٣‏ سا عت تايك ونیم 
قمر درقرن مجدهم و دو قمر هم سال میباشد . 

درقرن نوز دهم کشف شده است‌واز 


۹:19« :۵:۵۵:9۵ 9۵ 6و2 


ین دی کا نو هقی او را نو س 
فبانا میده میشو د در لا ف 
جبت سایر اقماز حر کت میکند و 
فاصله آين اقمار از ذحل تقر یبا از 
۲ هزار کیلو متر تا ۱۲ ملیو ن 


اورانوس از حمله صیارگانی است که 
قد مانمی شنا ختند ودرتر ن‌هجدهم 


تقبه در صفحه ۶1 
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فکاهیات صفحه مقابل را همکار 


ما احمد غوث زلمی فرستاده است. 
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تا بستان امسال تصمیم جدی 
گرفتم که از تمام رفقاء ودو ستان 
واهل خانة خود خود را جدایسازم. 

نمیخوا هم ادعا کنم که تعداد 
این رفتاء ودو ستان خیلی زياد 
است »ولی هر قدر محدود هم فکر 
کنیم باز عم آنپا هميشه زند کی 
ام را مسموم ساخته اند . 

بہر حال روز یکشنبه صبح وقت 
لباس سپور تی خود را با بوت هاو 
کلاه پشمی کرم ودستکشس هام 
پوشیده درزیرنور چراغ روق‌چوکی 
قرار گرفتم وشروع به مطا لمعه پك 
تعداد کتایبای سپور تی در باسرة 
سپورت دویدن نمودم . 

من در چندین کتابی که در يار 
دوش مطالعه نمودم دریافتم که‌دوش 
با نیکر کوتاه خیلی عالی ومفید 
اسست .مخصو صا اگر این دوش به 
فاصلة پنجصید متر صورت گیرد و 
تدریجا به فاصله آن‌افنزا پش داده 
شود .خاصتا اگر دست ها را د ر 
وقت دوش طرری بگیرم که تما م 
امراض رآ از بد نم دور کند. 

بعد از مطالعه چندین جلد کتا ب 
ضخیم ومجله های سپور تی در 
حالیکه باز هم کلاه پشمی ام را په 
سرم درست جا بجا نمودم مطلب 
تازه دیگری در يك کتاپ یافتم که 
آنیم در باره سپودت دوش باثیکر- 


کوناه بود وخیلی بان مصروف‌شدم 
وبعد از مطالعه آن باز هم در یافتم 
که دویدن بانیکر يك سپور تیاست 
که حاجت به تکرار وادامه ندا شته 
ويك مرتبه هم اگر -اجرا شودبالای 
صحت تالیر زیادی بجا می‌گذارد 
مخصر صا اکر در بازه فاصلة‌دوش 
هیچ فکر نشود وپنج دقیقه آنرا 
ادامه داده وبا لتدريج مدت وناصله 
را در وقت دوش طرری پگیرم که 
تمام امراض را ازبدنم دور کند .با 
غرور خاص وحوانانه شانه مایم‌را 
مانند ورزشکا ران حرکت دادم و 
قسمت دیگر مقاله را خو نىم و 
دانستم که دوش بانیکر يك کار 
خیلی مفید وفوق العاده است . 
مخصو صااگر دربار اند ازه‌ومدت 
آن فکر تکنم وتا خوب عرق کنم باید 
بدوم .مہم نیست تا کدام حساپ» 
يك دقیقه يا چندین دقیقه مپم‌آنست 
که غرق عرق شوم .مخصو صا با 
این خصو صیت که بايد دست هايم 
را طرری قرار دهم که مفید واقم‌شد 
وتمام امراض را از پدئم دور کند 
در همان لحظه در حالیکه خود را 
حیلی با قدرت وجوان احسا س می 
e‏ ی تم ون ور ید 
ورزشکا روافعی ویر چسوردار از 
صحت کامل هستم دست مایم رابه 
کلاه پشمی ام پردم و کلاهم راېسرم 





دوش انیکر کوتاه 


ترجمه :ذال 











درست کردم. درهمین لحظه مصروف 
قسمت دیکر يك مقاله شدم .در آن 
تشریح شده بود که دویدن بانیکر- 
کوتاه ب حملی اشت که" نگزاولازم 
ندارد »,مخصو صا اگر فاصله مد 
نظر نباشد ودویدن پنج دقیقه که‌به 
صورت تدر یجی مدت آن زياد شده 
برود ومخصو صا بااین خصو صیت 


که پاید دست هایم را طوری قرار 
دهم که مفید واقع شده وتمام‌امراض 
را از بدنم دور کند باز پا يك 
احساس حوائی شانه مایم را چپ 
وراست نمودم وشروع به يك مقاله 
دیکر نمودم ودانستم که دویدن با 
نیکر کوتاه بك‌کار خیلی فوق العاده 
است .مخصو صا اکر آنقدر بدو م 
که عر قکنم »مبم نیست تاچه اندازه 
وفاصله .میم عرق کردن است . 
خاصتا بااین خصو صیت که دست 
حایم را طوری به کمر قرار دهم تسا 
مفید واقع شده وتمام امراض رااز 
بدنم دور سازد . 

کلاه پشمی ام رااز سرم دور 
کرد م. کلاهم یك پو پك قشنگ‌نیز 


داشت .وقتی کلاه را از سرم دود 
کردم فورا احساس سردی کردم‌باد 
سردی می وزید .باز هم مصرو ف 
يك مقالة دیگر شدم از مطا لعه اين 
مقاله نیز در یافتم که دویدن بانیکر 
کوتاه برای صحت فوق العاده مفید 
است. مخصو صا اگر تمام مقررا ت 
ورزشی در آن مراعات گردد نیسز 
دویدن ءآهسته دویدن وباز تیزوباز 
آهسته شدن مخصو صا اگر دروقت 
دویدن دست ما را طوری قراردهم 
که مفید واقع شده وتمام امرا ضص 
را از بدنم یکلی دور کردم از زیر 

کمی ویریا ن د«ادویه را حت » 
ساختن‌اعصاب است»خوردم ولباس 


کنم وباز ادامه دادم به مطالعه کتابی 
که در دستم بود وآنہم در مورد 
سورت مطالبی داشت . 

درین کتاب‌نوشته شده‌بود که 
دویدن بانیکر کوتاه بپترین راه 
وقایه صحت از امراضی است ۰ 
مخصو صا اګر بدانم که چه 
جیسزها در آن در درم اول 
دارای اهمیت «است مثلاه نیس 


ژوندون 


UIL 


REC TE Ce Ge CG EAC CE 
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خوب» هی زوحسی وغیره و 
مخصو صا اکر دږ وقت دوبان | 
دست E‏ را طوری در کمز ِِ 


اعراضس را از بدنم دور کند. ۱ 

بعد از مطالعة مقاله اول از همه | 
تبضم زا حساب کردم منظم بود ». 
آواز قلبم را شنیدم بصورت عمو م 
راحت ننظر رست ءبه‌سا عتم نگاه 
کرد مساعتم وقت نان جاشت راا 
نشان می داد .آنگاه اباس سپور تی | 
را از بدنم دور ساختم . 
آن نیک سفید اتو شده ام نمایان | 
شد که خیلی به بدنم زیبا معلوم‌می 
شد. بعد از آن در بسترم رفتم | 
واسترا حت کرد موتاوقت نان شب | 
مخ روت ۲ | 
شام دك دفعه احساس کردم 1 
را م مر نی ها بو جودم E‏ 
شانه هايم سو زنك می‌زد ةا 











پم فر بوي وراج عورا ج 
شده و درد می‌کرذ . 

یج ایتنسر بیج ) 
ثابت شد که امروز لازم نیست از | 
این بیشتر خود را تکلیف دهم و | 
تصمیم گرفنم که سر از روز آینده | 
یعنی فردای همان روز حنما په | 
صورت سیستما تيكو بدون گفتکوو | 
فک کردن نمام جیز‌هانی را مطالعه | 
کنم که در مورد دویدن بانیکر کوناه ]| 
نوشته شده است . 








مردی از بازار آ هنگر ی گذر می خیای معذ رت مبخوا هم دو ست 


۱ 
«گر ما سخجچ» | <جدری 
2 


بايد متذتر شوم که همسایه ام | سندان میربزد نزديك رفته از هنگر ‏ که‌هفنه گذ شته برایت اما نت‌دادم 
مرا متعجب می سازد باین معنی که بر سسید: اترایم مس د نی . 
از دو سال است بدون کدام‌آماد کی | -<را آب دهانت دا بالای سندان | 


اوه خیلی مع رت ميخوا هم| 





« هم قافه « 

4 
بود که خدمه اشی آمده گفت : 

بيك خانمی آمده میخوا هدشما 
۶ ستند نم 

جه فسم زن‌است ؛ زیبااست؟ 

_ تخیر خانم عینا هم فیاف؛ خود 
ا ات 








» علاج « 
شنیدها مپسری رت رف و 


مب وصل فرار و او ا 


ازدواج و تفت : 
از وفع باید کرد » 

تو دة بی بول 

مردی 4۰ بجی از ناسنا کت 


«علاج واقعه سل 





آمراجعه کرد و گفت 


ا 


لی‌حالب است و حتما تما م 


نو شنه ام که 


اسنخه های آن ثر و ش خرا صد 


تاشر پرستد : 
اسم کتابتان جیست ؟ 


ای ۱۳۳ 7 2 
تفت: جخو نه ممتوان ميلو تَر 





اش بي 
مثل ابنکه بنده صورت شما را 


یك جای دیگر هم دیده ام. 


تخیر اشتباه می‌کنید» صورت 
من هميشه همین جای بدنم بوده . 





وعطا لعه‌درباره سپورت ومخصوصاا میربزی امن‌آن حتری را به شخص دیگری | 
دوبدن همه روزه در جاده پپلو ی - ازین 9 که از میزان‌حرارت [امانت دادم مگر آنرا بسارضردرت | 
خانة مایدویدن می پردازدو نمیدانم | سندان ١‏ گر دم. ۱ ری 

که جرا مرخ ا دز حا لیکه | رد باة اند وچون وفت نان وه 2و4 ۲۳ 
من اینقدر آمادگی هم از نظر تتوری| بود زنش ظرفی پر از پلومقابشش 
گرفتم وهنوز يك قدم هم‌ندوید ه گذاشت مرد بلا فاصله آب دهان بر 


اما شخصبی ان حتر ی رابرایم| 
| امانت دده ,نود نن دم ادا 
1 آن, افکند . 1 


ذفت : 
| زد پرسید : ماک ریا مه ا جو ی 


بودم وشدیدا مریض شد م 











- مگر دیوانه شده ای هرد؟ این | امانتی 


| جه کاری است که تو میکنی. 
۱ - من به سببی این کار را کردم آنرا برایم‌بیا ورید . 
فا بژزه فضای 


را که برایش اما نت داد ه 


مرد مسنی که کلاه شیو د * سر[ که از میزان حرار تنس آگاه گردم. | ارسالی 

عبنث در جشم وعصا در دسست | 

داشت سوار یکی از موتر مهای 

سرو سس تسپری بود مرد عصا ی 

خود را بالای شاه لیتر ا 

گذاشته کفت : | 
۱ 


| تست 


خويسی وو 0 

پسیر جو انی در یکی از شفا خانه پیر زن تکان خورده بود واز خحالت , 
ها بستری بود» پکروز دختسر سرخ شده بود گفت : 1 
| قشنگی که بکد سته گل در دست - من خواهر او هستم . ۱ 
| داشت به عیادت او رفت . وز در و ر 
| زن پیری در اطاق را بروی‌دختر آمیزی میزد گفت : 


۱ 
بودند به صاحیش بسبارد و 
۱ 
۱ 


تب لبجم اینجا سیاه سنگک‌است. 


- کلینرمونر سرویس خونسرد- 
انه حواب داد . 





۳ 


تخر . قردان اینجا شا نة 


نوکر تان است . زیبا باز کرد »دختر که از برخوردبا :۱ ۷ ۳ 


منم مادرش هستم ۰ 











ازکتاب رو انشنا سی بر ای حوانان 


رشدو داد گیری 


ی که ازراه: رشن باصن 
و غر ار نیو ی است که از 
باد گیری نتیجه میشو د. اگرمشالی 
درباره بدن آ دمی بياوريم میتوانیم 
بگو بیم داشتن عضله و بازوامریست 
که‌به‌رشد مربو ط است اماکو چکی 
یابزرگی این عضله » کهد رنتیجه 
ورزش حاصل میشو د به رشد 
مربوط نیست ۰ داشتن مغز [ ماده 
ورسبده را رشد مغز ميخوانيم ۱ ما 
تغیراتی که در ان استسابات مدر 
مغز حا صل میشود 
نیست بلکه مر بو ط به عوا مسل 
ر در مغز است . از ] نجه گفته 
شدنباید چنین ننیجه‌گر فت که 


عا مل مو "۳ 


به‌رشد مر بوط 


بشد برای داد لیر 

e .‏ 
برعکس عامل بسیار مہمی است 

زرا لبود ابش پھر او- سای 


اعصا ب بتواند,اثری را از خار ج 
بیذیرند ودر مقابل آن‌عکس ۱ لعمل 
نمایند. باید به مر حله معینی | ز 
رشد رسبده باشند . در هفته های 
اول‌عمر خود جیز های کمی ضسستی 
آموزيم وعلت این ۱ مر اینست که 


سر 


6660060000 و سر ی و نم نف 


هرجه کو شش کنید نمی تو انیدبه 
کودك نو زآد راه رفتن یاد د هید 
ولی میتوا نید به اویاد دهید که 
ایت شیر دا حای س ان 
بمکد. به کودك یکسا له هر چند 


تاهوش باشد باد دادن ج د ول 


ضرب امکان ندارد ز برا د ستگاه 


ون و۵۵۵ 9000062006001026 


عصبی او آمادگی لازم بعنی ر شد 


انی دا نکرده اسشت ۶ 


بیترت 00200 950۰066۵۵۰۵۰۵۵۵۵ 0000000000009100 


هتصدی .4 حوانان سلام 

آمیدو ازم که نامة ىك جو از در ستون 
جرد وا شن دد , جواننکه تازه 
ازدواج نمو ده و صر ف ESE‏ 
ازاین ازدواج مبکد رد درآینمد ت 
فضای آرام‌خا نواده آم ڑا هیسسیچ 
حبزی بر هم نزده بود مگر از یکماه 
نه ابنطرف یکی ازخو اهر خر انده عای 
همسرم که درآین رف اوه فاد 
رفت وآمد میکنداین آرامش رادر هم 


زده وید ترین جیز بکه برای ز ن و 


O00000N000800000002000 ° (CPOE 000000000004 


شاغلی عبدالسمیع «شمم» ! 
امه شما که تحت عنوان «حمپوریت 

يا روژنه امد هاه بود به مازسید. 
این هم قسیمتی از نامةه شما: بر قراری 
نظام جمہوری در کشور اميد واری قوی‌برای 
درآورده کیت ارزو های دیرین کافة ملت 
افغان میسن گردیده وروز بروز 


ما جتبةً عملی پیدا میکند. 


این آرزو 


رزیم حمورری از همان بدو شکسل 


تاکنون با متانت وعزم راسخ برای امحاء ر 


تی های کشور مجدانه مبارزه نموده 


ودراین مورد بهمووقت های 


جشمگیری نایل 


ی امن ان و 


شعر انتخاپی شما به اداره مجله رسید. 


باید خدمت شنما بگویم .که 


E AN 


شای درتست اتاب شتی رذوق بحصرص 


1 


شوهر محسو ب میگر دد و آ نسم 
زن‌وشو هر یکه صر ف شش ماه‌از 
ازدواج شان مبگذردحسا دت بیجای 
همسرم است ؛ 

نمیدانم که آن د و ست همسرم 
چه‌جیز ها در گوش خانمم میگو ید 
که‌این همه بی اعتماد شده است‌من 


5 


بحبت يك شوهر کوشش میکنم که 
تمام‌وظاف انسانی خود را د ر 
مقادل او به تنجو شا سته انجام‌دهم 
f‏ افسو س که حسا د ت ها ی 


نامه‌های 


دارید. که شاید د یکسر خواننده کان نان 
علاقه ودلجسی نشران ند هند. اميد واریم 
درآبنده اشعازی انتخایی شما طوری باشد 


که به دوق و علا قه خوانند گان دیگرما 


باشند یه امد موفقیت شیما. 


پیغله فییمه از کارته جهار! 

نامه شما که عنوانی مجله تحریر یافتة 
بود به ادارث مجله سید از احساسات‌شها 
که در قسمت محله دازید نمیا نت متشرکر یم . 

به اميد همکاری های 


ِ‌ 8 


پیشیشس شما. 


هبر من نقیسه از کار ته پروان ! 


نامه شما که عنرانی مجله تحریر بافته 


د به‌هازسید .احسراس شما واقعا قابل‌قدر 


و 


است امید واریم که ممه‌مادران‌این احساسرا 


فلشیمه اید وا کا کر به فرزئتلدانا 


زوندون 





بیجای همسر م زند کی رابه کام 
من‌وخودتلخ سا خته و خود ر ۱ - 
باز نجه دستت" یك‌دوست نا دان 
خویش سا خته است ۰ 


مد و سوت 


آزشما میخوا هم که آيا رای 
بك‌زن جوان و تحصیل کر ده لا 
E SAE‏ 


۵۰9۵ 
و 


۳ 


21 . شده شما چه‌عرض 5 
کنم خواهش من بحیث يك جوا ن 
اینست که این نامه من‌نشر کر دد 
تاخدابخواهد که همسر م از ین 
لجاجت وحسادت دست‌پر دارد . 


NILIIIITIDITT E a E E 


مپمترین وظیفه برای‌يك میرمن خانه‌محسوب 
مرگردد . 
به امید موفقیت شما . 


شاغلی محمد اکبر ! 
شعر شما که برای‌مجله فرستاده بودید. 


به ادارة هجله رسید. 


شما درنامة خود خواسته بودیدکه شعر 
شما در صفحه کل برگہا نشر شود. ماش‌عر 
شمارا به متصدی آن سپردیم اطمینان داشته 
باشید. 
‌ ۰ 8 
شاغلی محمد نسیم از ولایت لوگر! 


وجیزه های التخابی شما به إدارة 


ژوندون رسید در وقت آن چاپ میگردد. 
اطمینان دیلشته باشید. 


"7۰0 ٩ « 
ها‎ + 


نام: سید عبدالکریم 

سن: ۱۵ سا له 

صنف: نیم 

درجه: اول نمبر 

علاقمند: به ورزش فتبا ل 


o 
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معلومات تا زهبر ای 


‌ 


مکالمات دسته جمعی در مملکت؟ 
سویس کار افتیده است .ین و 
تیلفون با هشت دکمه ويك د ستگاه؟ 
که دارد میتواند در يك دیق هق 
(۱۰۱) عمل گفت و شتو د را اجرا 
نماید بدو ن آنکه در کارآن‌سکتگی 
وارد گردد . 


هم تفر ح9 هم‌استر ات 


کار کردن مداوم با لا خره‌انسان 
راخسته ساخته و اگر استر ترا حتو 


تفر یح نداشته باشد ممکن بر ای 
انسان مر بضی های عصبی و غیره 


پیداشود. از ینرولا زم است که 


استراحت محسو ب کر دد . پسن 
برای اینکه هم استرا تست 


داشته باشید و هم تفر بسح 
کنیدباید ورز شی را انتخا ب‌نماید 
که‌هردو جنبه ر ادر بر داشکه 


باشد . توصیه مادر این روز صای 


پربرف ز مستان به ورزش ۲ سکسی 
میباشد که شاید برای شما خا لي 
ازدلچسپی نبا شد . چنا نچه در 
مملکت پو گوسلا ويا و دیگر ممالك 
جوآنان ازین ورزش که .سم 


استراحت وحم تفر یح و در عین 


زمان ورزش محسو ب میگر دد 
استفاده می نمایند . ممکن بعضی‌ها 
اصلا به‌اين ورزش آشنایی نداشته 
باشند آما دیدن اين ورزش يك 


نو علذت برای انسان د ست میدهد 
که‌خالی ازفایده نخواهد بود . 


در عکی شا علا فنا ن ا بت 
ورزش رادر معلکت یو کوسلا ویامی 
بینید که با دلچسپی یك روز 
رخصتی خود راسپر ی می‌نمایند . 


صفحه ۳۲ 





ص" اک 
aK: ۱‏ 


آیا شوهر تان شرایط لازم پرای ارتقا زا در خود بوجود آورده‌است؟ 
اکر برای ارتقا بمقام بالاترآمادہ نیست پسس چه راهی را برای آمات 
دگی خود انتخاب کرده است ؟وشما که همسر او هستید در این مورد 
چه تصمیمی دارید ؟ ۱ 

عده مردانی که معلو مات ودانش وثغل ومقام ۱۱۰۱۱۵ ۱6سال بعد 
شان را در ابتدای کار داشته باشند بسیار کم است .افراد بایدمعلومات 
لازمه را به تدریج که مراحل‌ترقی را می پیمایند هم از راه تجربه وهم 
از طریق شر کت در دوره سای آموزشی مخصو ص کیر سہای بعد 
از وقت فرا گیرند . 
اکر مردان بزرگذ‌ومختر عیسو عالیقدر هنگا میکه نانی بدست می 
آوردند وآسوده کنجی نشسته ومی گفتند «ما را همین پس است »ودر 
حین کار به تحصیل دانش ومعلوماتی بیش از آنجه‌برای کاروحر فه‌روزانه 
شان لازم بود» همت نمی کما رندچه جه وقنه ورکود وزیانبا یی را تمدن 


۱ 
0 
1 
1 
۱ 
1 
1 


میگویند :«پدر مرض هر چه با شد » ما در ش حتما غذای 
بدا ست ». ابنکه چقدر غذا در تندر ستی تاثیر میکند امری است 
آشکار »پسس در انتخاپ غذا نبا ید فریب رنگک ویو ومزه را خور د. 
بلکه بایددیدغذایی‌را که ميخو ریم‌چه خراصی دارد وچه تا لیر ی در 
تندرستی ما میکند. زیرایسیاری ازعذاهای خوش مزه علاوه بر اینکه 
ماده غذا بیت ندارد» په تن زیان مير ساند و چه‌یسا غذا های‌بدمزه‌ای 
که سود فراوان می رساند» برا ی اینکه آز لحاظ غذا يت خوراك 
های غنی است »بایدآنجه در آشیز خانه‌ها تیه مشود با احتیاط په 
مصرف برسا نیم .هر روزما مقداری انرژی مصرف می کنیم وهر روز 
چندین هزار سلول از دست میدهیم برای جبران این تلفات بايد غذا ی 
خوب وبه اندازه ای که لازم است بخوریم واگ انه تعادل وجود پمم‌می 
خورد ومر‌بض میکردیم .حتی ممکن است سر مایذ زندگی را از دست 
انیم ۱ 

باید هر روز مواظب پاشیم چیز هایی را که ميخو ریم مضر نبوده 
شامل مواد لازمه باشد. تا نسوج از مواد لازم بی ببره نماند وبا ست 

بقیه درصفحه ۵۸ 


بايد دید يك همسر مرد برای كمك به شوهر ش در راه ادامه په 
تحصیل وعلم ودانش وظیفه ای رامی تواند انجام دهد .اصل مسلم 
این است که طرز رفتاار زن تالیر کلی در کو ششسبای شو هرش,» یرای 
وصول بر گونه ترقیات مورد نظر دارد . 

مثلا موضوع تحصیل در کورس های بعد از وقت رابنظ آور ید. 
مردی که. چند. روز بعد از وقست رسمی را در طی هفته صرف رفتسن 
په کور سمای‌بعد. ازوقت میکند. بدون شك آرزو مند ترقی وتعا لی فکری 
بقبه در صفحه 0۸ 


CEE ©‏ 0۵۵09۵0۵2۵ ۵ 90وی و 000 :9 6 232 55 و او و ون 
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صفحه ۶۶ 








۱ 
۱ 
1 
۱ 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
٤ 
۹ 
۱ 
4 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
4 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
ِ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


زد دا نممتدی معتقد ات که 
زندگی خانواد کی يك اتحاد ماد ی 
نیست بلکه ادتحای است نفسا نی 
وروحی . او میگوید : 
من‌می توانم بيك طرفته العینسی 
اسباب سفر را ببند مو بگوبسم 
بفر مایید بیر کجا که میخوا هید 
برویم زندگی کنیم من حاضرم افراد 
فامیل ما استنباط کرده اند که هیچ 
نقطه‌ای. در دنیا وحود ندارد که به 
انسان مجال وفرصت فرا گرفتن 
تحربه ودرسی راند هد. خوشی و 
سعادت را همه جا می توان یافت 
مشروط برا ینکه چشم ببیند وذهن 
ادراك کند »مثلا هنگا میکه در یکی‌از 
ولایات زنددگی می کردیم الا 4 
بافتم که بك استاد آرت در آنصا 
درس نقا شی میدهد .بر ای ما 
فرصتی بود که همسر چوان خود را 


COIUEIYBIUEIIRIISIL STB‏ را( 


نکده دارای 


زن مادالمی کا شوه 
چ حسں اسست ولی 1 بمجرد ایتکه 
شوهر کرد دارای حسس ششم صی 


( 
# # ‌ 
انتقام شیر ین تر اسست »مخصو 
برای زنان ! 
«لر دبا پرون » 
u‏ ® ۰ 
زنان بوسیلۀ قلب استدلا لسی 
کنند »نه بوسیله هغز . 
«ماتیو آنانده 
HOHAIISHBEHAIIG ari BMA HBG BIS‏ ۵ او 
دو نمونه کرتی وېطلون‌از بېترین 
مود های امسال 


اد گی اتح دنفسانی ور و حی‌است 


که بی چنین مو قعیتی می گشت به 
این هنر تشویق کنم .او بعد ها 
بقدری در این هنر ورژیده شد که 


خود را به مر حلۀ در یافت چایزه 
های متعد دنیز رساند .حال آنکه 
اگر ما په آن جا منتقل نشده بودیم 


چنین فرصتی در جای دیگر بدست 
نمی آورد یم ۰ 
بقیه درصفحه ۵٩‏ 





تور نمنت داسکتبال در حمناز دوم 
پو هنتون کایل غاز نافته‌است 


تورنمنت باسکتبالی که چند روژقبل افتتاح گردید به منظور مشق 
وتمرین بیشتر و شناسائی هرحه بیشتر ورزشکاران ما به تکتيك‌های 


جدید ورزشی بوده که درآن تیم‌های کلپ‌های پو هنتون (فمك)» ستور » 
اباسین » لیسه غازی وتیم های‌پیسکور وشوروی های مقیم کابل 
اشتراك دارند 

تورنمنت مذکور تا بتاریخ هفتم‌حمل سال آینده دوام داشته وهمه 
روزه در جمنازیوم پوهنتون کابل جریان دارد 


۱۱۱۱۱ ۱ ۱ اش 


چهر وه و ررشی 


کاپیتان تیم والیبال لیسه انصا ری 

یکی از درخشان نرین‌چبرورزش 
درلیسه انصاری بوده که به ورزش 
های مختلف علاقه زياد دارد اما 
ورزش والیبال ۰ بیشتر مورد توجه 
وی بوده ودرمسابقات والیبالمکتب 
۶ دال آن لمسه است» کیتان تیم 
والیبال مکتب خود بوده‌وعقیده دارد 
که ورزشکاران بایست دارای اخلاق ۲ 
ورزشې باشند . 


٤٩ صفحه‎ 


تیم فو تا الا تحادشه ری 


Uk ۳‏ در Ka‏ نقاط نی ولی هنوز این بازی در 
زناد-دارد و لی در کتسور شوروی این بازی آنقدر بیشرفت نموده که 
تعداد تیم ها ومیدان های‌این بازی بیشمار بوده وورزشکاران زیادی در 


آن دسترسی دار ند . 


کشور شوروی »دربازی های جہانی ومسابقات کشور های‌ازوبایی 
موفقیت های نصب شده است ولی بهاثر حاضر نشدن در مشابقه‌باتیم 
جیلی از جمله تیم های اشتراك کنند گان جام جپانی خارج شده است 


(۱ ۱۱۹۱ ۱ ۱ 


از پلیر های معروف پیرو در قبل 


از شروع یکی از مسابقات بزرگ 


دیده میشود . 





امروریرورد شکاران,زیادی, په ورز بش اتلنيك-عیلا قمند بوده 
در توردمتت ها وبازیہای جپانی مسابقاتی درین زشته انجام‌میدهند. 


در بازی اتلتيك. پرتاب دسك» نیزه‌دویدن های مختلفه » حمناستیك؛ 
وخبز های دور وبلند وغیره میباشد که درین بازیپا نه تنپا جوانان‌بلکه 
أك ادن مشن علافه دنه مشق ومر بن آن میت دارنتط ۰ درعالسن 

ر رای اد فده میشود که باعلا قمندی زباد مانتددو ران‌حوانی 


ails ۱ 


پنکت بانکت: 


(۱ ۱ 


5 


بازی‌بنکت پانکث که‌زنان ومردان به آن دلجسبی خاصی داشته وروز ١‏ 


بهروز به تعداد ورزشکاران‌آن‌افزوده‌ده مبسود ول 


ورس و لی نوري زد 


المییای جمانی راه ندارد ولی باهمین بیشرفت‌زیاد آندر 


مخصو صا مسا دا ی تال کته در کسور جسن بر کز از شده 
عمه رایخود حلب نموده و شابددر آینده درجمله دیگربازی های 
ارالك کند 


جما بی 


بازی نیزه نیز ازحمله بازیپای اتلنيك میباشد که از پیدایش آن 


ت ERE:‏ مدرد + ار ر مود تاد ا آده ها او له 
۳ ی هد بارئ سره ودعۍ دوجو ۴ ی او لم 


دخاطر حفظ حبات نه شکا داخته یران عدا دای کد ام دند 
ر 1 E)‏ 2 داب شرا ی پمه مد 


وبرای این 


منظور وسبله آن بر تاب تزه دو ده که نامر وز به صفت‌ورزش 


بن بازی ابرتاب نبزه به فاصله صای دور 


ریکارد های دربن رشته قام نموده‌ومحافل ورزش را داغتر مسسازند. 










حار تدو اظمهار. داشت : 
من طبیعتی دارم ماد موازل بنت 
كە جرف ای شما را بطور قطم وبدون 
هحگو نه تر دیدی ی ندال رم 
عینا هما نگونه که بخودم | عنماد 
دارم بشما هم اطمینان میکنم سپس 
يلاعت بند دستی اش د ده 
عت : 

-«امافکر میکنم بپتر است کهما 
جر کے کنیم وبا لدر سحا ره را از 
اف ا معصیت بیرون آوریم « 8 

جا نثت آنسا را برای صر ف 
باشتای صبح دعوت رد دت ات 
بصورت الَا دید ودر نگا هش‌حالت 
تمنا مو جود بود. 

الك هم دعوت‌بیر مرد ر اپذیرفت 
واظوار دلاشت: 

و جرب برای بالدر ۲ بزاد شدن 
بك‌ساعت زود تر حندان ار از شی 
بخصو ص ندارد . » 

درحالیکه ابلا سر گر م تبیه و 
ثر یب چای صبح بود دك با 
۴اردون در خیایان مسقا بل منزل 
بنت ب4قدم زدن بر داختند . 

دب باحالت مجز و بی | ظپار 
به‌صدا 


دای و < ت 


ن کا و زرا ف 


ی 
۱ بلا بنت ایمان دارم . 

الك زير لب غمغم کرد: «اطمینان 
کردن به دگران بك صفت خوبست 
و گذشته ازین همه ماد موازل ست‌از 
جمله خردترین اجزای این با ز ی 
اعصاب بشمار ميرو د و شا داز 
جمله پیجیای کو چا بك جرخ 
بزرکک باشد که بقه در تنظیم آ ن 
دست دارد :4 

ازمحلی که آندو. استاده بودند 
میتوانستند شروعراه‌وسط حنگل را 
که‌ازشورهام به طرف الزهام امتداد 
مییافت به خوجی دید. 
لك دوباره زیر لب غم‌غم کرد؛ 
«آنجه بیشتر برای من معما بی شده 
اینست که جراایلا نیمه شب دفعتا 
ته بپپانه گردش‌از اناق خر ۱ بش 


صفحه ۶۸ 
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ببرون ر فته وارد جنگل میشود ۱ » 

اوسکوت کرده سر ش را بعنوان 
آوازی بيك سمت د ود می 
ده . 

صدای حر کت بك موتر بگوش 
میرسید این‌صدا نز ديكو نز دیکتر 
شده بالاخره رو بتر و قسمت‌حلو ی 
آنهانزدیاف آقدسو پشر عت رد 
افزود. 

بك لحظه بعد بسرعت برق ازحلو 
آنسپارد شد وآندو توانستند یگانه 
رشن ترا شا ند 

للك اظبار داشت : ست یه 
شیطان خدامرا بزند .» الك کمتر 
به‌خود بادگری نفر ین میفر ستاددر 
همین لحظه ديك در ذهن تحلیل و 
فبصله نمود: شخصی که د شب 
ابلابنت با او در حا شیه حنگل‌دیده 
کسی جل ارس اما هنا و ده ات 

آنا نیم‌ساعت‌بعد تر در سکوت 

۰ ‌ ‌ 

کامل از مقابل ویلای خالی که جسد 
گنتر ازآنجا پیدا شده نود عسور 
لک ف ديك در حالنکه ار تعا شی 
درو جو دش احساس میتمو دبخاطر 
آورد که جسد بیجان گنتر را از 
حو الی‌هو رسام بد ست آور ده ے 


ETT TERETE 
: تاایتجای داستان‎ 


گنتر مامورلایق پو لیسس به تعقیب‌سازمان بقه‌ها ز ند گی اش راز کف‌داد. 
الك معاون کمیسر پو لیس‌به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیپ: 
مایتلندپیر که‌مردمرموزی‌است‌میبرید . دای‌بنت جوان که‌نزدمایتلند کار: 
میکند,به‌اثر تشویق لولا بسا نسواپارتمان لوکس به‌کرایه گرفته می 
خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 
ادامه کار او نزد مانیلند به کدام‌نتیچه نمی رسد واو را تر هیکند ‏ 
ديك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور حفاظت يك سند میشود. اما 


اسناد از سیف مئزل لارد فار هیلی‌بطرز اسراد آمیزی به سر فت‌هیرود 


۱ ۰ 


سس 


در تن 


۱ BUBB SHRIHIBVAINE’ 


«ودند. 


وها گن مہا بست > عو 


در می مرد.د دك تصمیمشس ر ۱ 

گرفت اینکه اويك یفه ۱ ست‌بانیست 
ر حال 
هاگن درمر اکت ال سم داشته و 


سوال جد اکانه است اما د 


ديك دراین موضوع دگر تر دید ی 
رشواهدکا فی برای دار آو 
اورا رائه دهید ؟» 
«متاسفانه هیچ دلیلی غیر ۱ز - 
موتری که تحت ‌قغل و کلید نز د 
2 و جودداردواین حقبقت که‌صاحب 


بح من 


گارازڑھاگن ی باشد و می تواند 
موضو غرا تشر بح لو له 
نداشت. 
الك سس شرا شور داده آگفت 
مو ضوع ریش سا ختکی حطور ؟» 
تصور میکنم تازمانی با لدراعتراف 
نکرده مسکل خواهدبود که نوا نیم 
سیودی برای اثبات مجرمیت او 
درمحکمه حا ضر کنیم ۰ الك پس 


ازمکث مختصردنه | له حر فش رااز 
سرگرفت «آنچه بمن مربو ط میشود 
حاضرم که‌يك شب تمام را با بالدز 





لیخ درساو لش بکذر انم تااز شر 
اونجات بيابم. او دست کم بسك 
شیطان است. دستگاه پو لیسن اور 
دخو دی وطوربکه بابد نمی‌شنا سد. 

الك به راننده هد ایت داد که 
مستقیما به کانن رو برود ذ هن 
ديك باافکار د گر مشغو ل بو ذ 
ودنعتا پرسید : 

ماینام خدا» لیلا ناما تیلند پیر 
جه‌ارتبا طی دارد ؟4 

الك سر ش رایعنوا ن بی خبر ی 
تکان داد ودر پاسخ گفت : 

-«نمیدانم امکان دارد ایلابخا طر 
نقرر مجدد بر ادرش اصرارورژیده 
باشد وتقا ضا کرده تا رای بت 
دوباره‌سر گلوش بررگردآنده شود 
OI‏ کمن ۲ 
کوشش به‌این تقا ضاهاباشد وهم 
انات اجر حری ماش ک4 
در نيمه شب برای مذاکره پیرآمون 
باز کرداندن رای از ستر بیز ون 
رود وا اصلاح حاضر باشد او را 
دوباره درشر کت خود بیذیرد. اگر 
اد جوانتر می بود »در انصورت‌این 
امکان وجود میداشت !اما او که 
راستسسی عمرش‌راخورد وکا نی 
پیر شده است. وآو جنان خشن بد 
طبر نت است که‌هر گزارزشی برای‌دای 
قادل نبوده احیانا اکر رای در حبس 
با مشقت محکوم شده به سنگك‌شکنی 
مشفول‌باشد یا پست يك‌میز نشته 
کار شایسته ی انجام دهد این هر 
دو حالت او برای ماتلیند پیر يك 
سان شمار می رود . 

موتر جلو دروازه ورودی د فتر 
بولیس تو قف کرد وآنہا ازان‌فرود 
آمدند . وقتى ديك والك وارددفتر 
ا از جا پش بر خاسته 
باتعحب به آنا نظر انداخت الك 
نو ضسیح دادمامیخو اهیم صرف بالدار 
را از سلول بیرون آودیم. 
آن مرد با حيرت فراوان کفت!بالدار 
من قطعا نمی ذانستم که او نزذ ما 
ات ۲ 
من اورا با ماکن دريك سول 
انداخته ایم در قیافه‌مامور پو لیس 
































پیدا شد ونگاه تندی به الك‌افنکند 
بسیار عجیب است امن هیج‌اطلاعی 
نداشتم که اويا لداراست اك 
خود ضابط كفت که بنك یله کرد 
دگر را هم در سلول هاگن ‌محبو س 
! کرده است. 
اینست کسی که پا لدر را در 
سلول هاگن اند ختل اس .2 
| این مامور پو لیس هم ما نند 
خردضایط د چار حير ت شده بود. 
او آظبار داشت: «کو حکتر ات تم 
اطلاعی نداشتم که او با لدر است. 
ازهمین سیب آ نبا دیر با هسم 
صحبت کردند تا حدو د سا عست 
بكحر فہای شا ن ادامه پیدا 
کرد.» 

الك بارضایت خاطر پر سید: 
"وصحبت شان تا حال ادا مه 
دارد؟ 

- نی‌آقای انسپکتر » من يك 
لحظه پیش په سلو ل آنہا نظسر 
انداختم و حال آنپا خوا بيده اند. 
شمایمن هدایت داده پو دید که 
نبا را آرام بکذ ازم. 

ديك و همر آها نش بد نبا ل 
ندانبان از دهلیز طو لانی که با 
لاشی سفید کارشده‌بود بیرو ن 
فتند این د هلیز بطر ف دروا زه 
های‌بسیار تاريك وسیا ه رنگث 
متداد می یافت ا نبا تا در واز ه 
فنند که در انتیای بیرو نید هلیز 
ار داشت .زئداا نيا ن دزوا زه 
ل راباز کرد و الك دا خل 
آوبه‌طر ف بستر او لی رفته» 
وکش دا پس زد. 

ا که زیر آن"شوا: ده 


تود» نمیند , 





































لدر رادید که به‌پشت ردی چپرکت 
خوابیده بودو دها نش رابا يك 
ابر‌یشمی بسته بو د ند 
سنہای اورا هم مثل با ھایشں 
وه از دستتد نار که 
محكم بسته بو دند »ء 









سبتما 1 











لك باعجله به بستر دو مى نزديك 
اده رو کش را کنا روت جیڑی جز 
بالش وجود نداشت و ها گن فرار 
رده بود! : 

وقتی او بالدر رابه اتاق د يك 
وردند شراب کپنه به نو ششس 
ادند تااینکه رمقی تازه گر فت و 
نگاه‌ماجرای خود ش دا بیان کرد 
[تصور میکنم در حوالی سا عت 
و و د که این اتفاق رخداد. من‌تمام 












بهار شنیدن‌این‌مطلب آثارگر فتکی 


. بعد ازآن رخداد »نمی توا نم بخاطر ٩‏ 







شب‌رابا هاگن حرف ز ده بودم.اما 
فورامتو جه شدم که او مرا ازهمان 
لحظه اول ورو دیه‌سلو لش‌شنا خته 
بود هپو لیس هستم او تسام 
ساعات سرشب رایامن گر م‌گر فت 
اماآقای انسپکتر این‌من بودم که‌بر 
خلاف ازاو فاصله می گر فتم و - 
محتاط رفتار کردم ! 

وقتی او دفعتا در باره سا زمان 

بقه‌هاشروع به حرف ز دن کرد 
تصور نمودم که شاید سو ظنشسی 
نسبت به من رفع شده پاشد اوبه 
من‌قصه کردکه در همین ۱ مشب 
یعنی‌شبی که گذ شت يك پی‌ام 
راد يوی به تمام سران سا زما ن 
بقه‌ بخش میشو د وانگاه از من 
پرسید که چرا میلز را تزور کردند 
امامن مطمینم که آن حرامز اده از 
همه‌جریا ن‌بدقت و شوق کا مل 
اطلاع داشت . پس از سا غت 
يك شب با هم چندان حرف نز دیم 
ودرسا عت ۰ کم دوشب در ستر 
افتیدم وپ“ یقین فورا بخوا ب 
رفتم وفتی دوباره ازخواب برخاستم 
متوجه شدم که پارچه ایراجلودهانم 
پستقها هو «چنه+سعی»,انمودم E‏ 
خودم دفاع کنم اماآنبا مانم شدند) 

لت رسید ۰ ا جند فور 
بو دند؟) 

بالدر جواب داد: 

دقیقا نفیمید م اماتصور میکنم 
دوتاسه نفر بو دند اکر دو نفسسر 
میبوذند حساب شانرا مير سید م» 
زیراآنقدر هم ضعیف نیستم .که در 
برابر دوتن از خو دم‌ذفاع نتو | نم 
آه( تعداد شان به یقین بیشتر از 
دونفر بود! غیر ازها گن وز 
قطع دونفر دگر را دیدم. 

الك مجددا پرسسمید : دروازه | 
سلول باز بود؟ | 

بالدر پس از اندکی تفکر E‏ 
داد:ر آری دروازه کا ملا پا ز 
بود. | 
آمد ند 

-(آنہا بالا پو شای دراز و 
سياه رنک به تن داشتند و هیچ 
سعی برای پو شا نیدن صورت 
شان نکردند اگر آنہا را دو باره 
ترا ES a E‏ 
جوان بودند لااقل يك نفر شان 
جوانتر معلوم ميشد . اما آ نجه ۴ 


























































تقبه در صفحه ٩۲‏ ع 


اسر انسوار 


ELL TLL ا‎ LL LL LLL 


حجرۀز یست‌دارای دو ستر |رتفاع بو ده 
و بصو رت‌عمومید رچها رشسمت منقسم گردیده 
است . 

قت اول بر ای خواب»قسمت دوم برای 
اسو رطبی( حفظالصحه وی )ق مت سوم برا ی 
استراحت شبا نه و قسست چا ر م بر ای نهد وصرف 
غداو تمرینات سیورتی . 

ي 

در پهاه یآ لات‌علمی تحقیقاتی‌در 
ححر ہلا یراتو ار ذخایر آب‌ نو شیدنیی 

و غذا نیز محا فظت می گردد 


e‏ ذو ردان بتا ریخ 


بیت و هفت می 
بااستفاده از | تاق 
دریچه دار بیرو ن 
بو ی فضا عور يده 
و بیی حالت مخصوص 


قرار گر و 


اقفر رز ور ری ابر 


زار ری ریز رورا 


روز ۱۶ می۹۷۳ او ل دیستگاه عله 
مداری #مر یکا بنام "سکایلا ب در مدارزهین 
بکارآغاز نمود۰ این کار به منظور مطا بقت 
برو گرام های علمی کییا نی بمنظور توسمه 
وانکشاف تجار ب علمی و تخنیکی و طیسی 
صورت گر فته | يسنت انجام پرو کرام ما ی 
علمی تو سط سکایلا ب و بدست آورد ن‌نتا یج 
این‌آز ما بشا ت‌به منظور پرو گرا م های 
علمی وتخشکی که تو سبط د ستگاه ای 
انحاد شوروی بنام سالیوت ( ایریل 
اکتربر سال ۱۹۷۱ ) انجام گردیده خیلی 
نز ديك اسمت ٠‏ 

منظور اصلی ازین یر واز عای کیہا نی 
بیشتر از همه مطالعات طبی وبیو لوژیگی 
بوده است مطالعه تطابق یا فتن اسان با 
شرایط پرواز مای طویل المد ت کیبا نی 
مداری بوده ونيز آزسایش مستعمد بودن 
اسا ہا ء قرا داشتن آنبا در شرا بط 
بی وزنی و پرواز های طو یل | لمبد ت 
کیہانی و مطابقت یا فتن آنبا در کل 
قلت کشتی ها یقفا بی در حال پر واز 
مطالعه و برزسی میگر دو و همچنین فرضیه 
مای‌تعین معیار برای مفید بود ن توا میت 
کشتی ماو پرواز آن و بو جو آوردن وسایل 
خودکار در حل قضا بای مختلف در ۱ مور 
مطالعاتی واستفاده سا حه وسیع قضا بی‌در 

پلا ن های آز مایشا ت نجو بی بمنظور 
مطالته استطا CE‏ طبیمی E‏ + 
آزمایشی استعما ل آلات تخنیکی بمقصد 
سیستم کار مړ شو ی برای انکشا ف و - 
تو سعه استیشن های مداری طویل ۱ لمد ت 
میباشد* 

در پر وگرام سکایلا ب در ی مختلبط 
مر کزی‌وسیستم پرو گرا م( اپو لون) تغیراتی 
بوجوو آمده است در این متسر ار کت 
های‌(سه تورن -ه) و( سه تور ل اپ) بت 


را 


+ 


۳ 
ییا‎ Î" 


استفاده شدو همچنین لا ك اصلی کیت 


(اپولون) به پرد کرام -«ابو لون» سس 


گردیده* 

استعیشین سکایلا پ در قزار گاه را 
هایر ٿث ٤‏ ب) سا خته شوه که بحیث حامز 
مرحله دو میزسا تور ن - اپ) و حا هبل 
مرحله سو میب(سا تور نب۵) خد مت میکن 
ایستگاه از عنا ص اساسی ذ یل سکیل 
گرد بده: 

ااك اسشستگاه با سط اند 
لابرا توار و همچنا ن دادای ظر فیت پر | 
مواد اضانی مجپز است . مخزن ۱ : 
راکت های مرحله اخیر یا ظر فیت( دو م 
وهشتاد متر مکعب ) سا خته شد ه ۰ 
برای اینکه محققین دربین آن برای مدت 
زیادی برای مطالعات علمی یاقی می مانند. 
مخزن در دو قسمت یکی قسمت زپست 
ودیگر حچره لاير | توار ی تقسسسسم 
شده * ۱ 
حجره ز بست دارای دو متر ار تفا ع بور 
وبصورت عمو د ی در چہار قسمت 
گردیده است قسمت اول برای خوا ب 
قسمت دوم برای امور بپدا شتی , قسمت 
سوم برای گذ راند ن شبا رو زی و ق 
چپارم برای تیه غناو صرف غذاوهمچنا نز 
برای تمرینا ت و مطالعا ت آزما پشی ۰ 

حجر هلا بر انوازی دا دای تف یبا شش 
متر ارتفاع بوده واضا فی از دو بر سه 
مخزن اکسیجن را احتوا میکند ۰ در حجره 
دریچه برای گذشتن به سد دریچه دار ت 
بحیث تکیه گاه (لاز) بلند برای کد عتم 
در حجره ز يست و دو حجر ه مقابل آن‌برام 
کناشتتن افزار آلات ررفضای با ز مو جو 
e‏ 

سد های در يجه دار کیبا ت نورد 

گز خر نمیسا زد که در فضای باز فلم را 
تیاده عکس بر داری سا زو * بلکه ادادزه 
تمام‌آلات راو فعا لیت آئرا آسا ان میگی‌دان 
درپپلوی آلات علمی تحقیقا تی در حجر ه 
لابرا توار ذخایر آپ نو شبد نی وغذا زی 
محافظت میگر دد 

قسمت خار جی حجر ه ز يست و حجره 
ابرا توار باآلات ضد میتوا يت ها كەبشکل 
سلیندر ها میبا شد مجبز گردید ۰ ۱ یسم 
آلات صد میتور بتی برای دفاع ۱ 
محافظت آن از اصا بت ميتو ر بت ها 
انرژی ای که از بیرو ن بان فشار مم 
آورد بوده و همجنا ن از کم شد ټل 
مقدار معیین حرارت که بای دستگاضرور 
است جلو ری مکی 3 

مخزن اکسیجن که با ظر فیت هشتاد 
مکعب در دستگاه گرد ش دارن محل سکو 
۰ این مخز ن تنبا بر ا۶ 
زخیره مصر ف میباشد جدا شید ن مصر ف | 


حساب تمیشو د 


از محیط زیست از طریق دستگاه مخصو ق 


صورت میگیرد , که در مر کن حجر مز لس 
محکم شده وداری محنظة کوجك دریچه دا 


کیسکاتلاپ را ,دز فلز ر میما د مک 


حجره يك عنصر حمل و نقل محسو ب ی 
گردد. امادد اساس سا ختما ت دا ستگاه 
شامل‌می باشں ۰ حجره دارای سا ختمسا ۱ 


گرمتيك که درآن آلات سیستم مقد ما تس 
ور منبا یی پرواز جا داده شده مثلادستگا 


لى متر يك. منبع اثر ژی » دستگاه سر 


ژوندون 


۱ LET 


یستگاه ور 


٤ 
ی‎ 


۱۳۱۳ E ۳ ۳ LE Fie 


با 





ا تر ادوکیروین باخارج شدت به فضا 


سر کشاد کہ مها نی 2 مجهزساختن ن داخلی بد ند | 


| یستگاه بصو رتموقتی‌ومکمل هرسه قسمت 


باقی ما ند هحجرة بطر ی آفتا بی را باز کرد ند و 


کننده وا کت حمل کنند ه در هحور حجر ه 
يك‌تونل و جود دازد که از بلاك د ستگاه در 
محفظه سد دریجه دار اعتداد بافته ۰ 

٣‏ محفظه سین دریجه دار که در آ ن 
قسمت زياد مواد مصر فی ذخیره شده و هم 
چنان افزار سیستم عر شو ی فعا ل در آن 
ج اداده شد. محفظ متشکل از تو نل‌متقا طم 
لاز که‌خا صیت الا ستیکی دارد ودارای شکل 
کجو معوج برای استحکا م محفظه به‌قسمت 
تثیرت کننده فشار هوا میباشد ۰ 

محفظ سد لابحه دار دارای يك در یچه 
دیگری بر‌ای خارج شد فضا وردان‌درفضای 
آزاد میباشمن ۰ 

٤‏ محفظ بند ری با رو عر شه( محور ی 
وپبلو داد) برای پذ یر فتن بلاك اسا سی 
a‏ شتی اپو لو آماده فعالیت میشو د 

بند رگاه محور یقسمت اساسی محبوب 
شده وپپلو دار آن قسمت زخیر وی‌بحساب 
یرود“ در حجره بندر گاه بعضی سیستیم 
های ایستگا همی جا داده شده که از آنجمله 
بادقسمت آن آلات داروا تِ برای مطا لعا ت 
علمی دستگاه رمنما یی واداره وآلات‌نجومی 
بعضی آلات وسا مان دستگاه جبت یا بی و 
دستگاه مکمل تخنیکی برای تحقیقا تاوضاع 
طبیعت ویره آلات میباشد ۰ 

- آلات مکمل استرو فو می که چو 
قسمت خارجی قایم شده استخو! ن یندی 
قسمت خار جی دستگاه به قسمت ها ی 
تثبیت کننده و بیرو ن راند ن تقسیی‌سم 
گردیده که درائنای فیر کرد ن تمام آل ت 


تمرین توسط وسیلوایدگو هتر 
شمارة 4٩‏ 


راو قسمت خار جی دستگاه دريك محور 
جابجا میکند۰ اما بعد از خار ج شد ن به 
مدا آنپا به‌نود در جه برمیگر دند ۰ 

وزن‌بلاك ایستگاه در حدو د سی و پنج 
تن بوده قطر آن شش عشا ریه شش مس 
وطول‌آن چبار ده عشار یه شش متو هی 
باشد. ظرفیت آن در وقت بسته شد ۵ 
E E SE‏ 


وزن تمام دستگاه با تمام ملحقا ت ۲ ن 
(بشمول کشتی تر آنسپور تی) 
عشتادتن باطول عمو می سی و 


شود که اکا اتکی انز اون اسا 
پرواز " کننده امر یکایی که در آن نه تتبا 
اکبسیجن مورد استناده قرار میگیرد 
دارای ‏ اتمو سفیر آژو ت دار اکسیجن 
رمفتادو چار فیصی ۱کسیجن و بيست و 
شش فیصد آزوت ) با فشار صفر عشار به 
سی‌وپنج اتموسفیر نیز مییاشد ۰ از نظر 
اینکه تنفس متلاو م آکسیچن برای وجود 
ن‌نود دان مضر میپا شد تا ممست 


پاساس پرو گام 1 زما یشی تار یخی 
٤‏ می‌سال ۱۹۷۳ ایستگاه سکا یلا ب 
درنزديك مدار زمین بارتغا ع ۳5 کیلو متر 


چارلز دو مرتبه در سبو تنيك (جی می 
نی) ويك مرتبه در کشتی کیپا نی 
(اپولون -۱۲) با فرود آمد ن بسطح‌مپتاب 


1 از زمین یرواز کرده بود 


طمیب کیان نود دان جو زيف کیروین 


8 ۶۰سال داشته ودر پر واز های فضا یی 


سابقه و تجربه نداشت پیلو ت کیا نی 
بول وتيس ٤١‏ سال سا شه واو لیسز 
ان پرواز ش بود ۰ 


کیہان نور دان از شیرایط مداد ایستگاه 


2 مای شانرا تايکنيم متر بہم در فضانزديك 


آزمایش یا محفظ فشار در قسمت پائین 
بدن اين آزمایش نشان میدهد که جطور 
حالت بی وژنی بالای سیستم قلبی وعاکسی 
تاثبر ھی اندازد . 
باپنجاه در جه خمید کی که این ارتفا ع 
وخمیدگی برای فعالیت های هوا پیما یی 
(مریکا ییان در شرایط آ ز ما پشسی و 
مطالعات طبیعی در داخل مسا حت ۱ مریکا 
غیرعادی و خیلی بلنه بوو ۰ 

بررسی ایستگاه بعد از خار ج شد ن 
به‌عدار نشان داد که از بہم خورو ن‌ملحات 
میتوا ا در مر#حله فقد ما کی 
فعالیت بطری های آفتابی حرابت داخل 
حجره های ایستگاه تا انداژه قا بل 
توجیی زياد شده (در مرحله های دیگرتا 
پنجاه درجه سانتی گراد میرسید) واعکانیت 
انرژی ایستگاه دو چندا ن پایین ١‏ مده 

پلند ترین در جه حرارت در حجر هد 
سربسته ایستگاه میتواند یکی از غلل 
نضای گاز آلود حجره ر هایش باشد کهدر 
اثرذخیره موادغذ ایی و بعضی مواد صنمتی 
بوجود می آید بطور استثنا یی تمام این 
شرایط امکانیت آنرا مید هد که د و 
ایستگاه فضا بی شخصی پیاد ه شو د و 
کین انا تار کے واد آن ودفاا کی 
تعیین شده بود که برای ده شبانه روزدر 
نظر گرفته شده بود. 

درین مدت در روی ز مين چند ينن 
ترمیمات دیگر در قسمت رفح نوا قصسس 
صفحه وبطری آفتابی و صچتین در مور د 
دوباره گرم‌شدن ن خایر غذ ایی وا لات 
تجدیدنظر گردید ۰ 

ساعت شانزده بل از ظبر ۲6 می 
راکت حامل ایستگاه (سا تور ن ب ا) با 
کشتی کیبانی اپو لو ن با سه کیا ن 
نورد در هدار قرار گې فتند اولین کیبان 
نورد سکا یلاب قو ماندانی کشتی عبارت‌از 
چارلز کا نراد بود که ۲ سال يا شته 


وسوی چبار مين مسا فر ت 
دوانه شد .۰ 


نضا بلي 


سا ختند ۰ بر ر سی |۱ پستگا ها 
نشان داد که صفحه ضد میتو ر يكو یکی 
از دملیز مای بطری های آفتا بی کا ملا 
ام وان اک کی ات 
٠‏ کو شش او لى اینبود که قست 
باقینده صفحه با عناصر آفتا بی بازگردر 
وموفقانه انجام نشد علاوه بر آن ور وقت 
اتصال کشتی کیبانی با ایستگاه يك عدم 
مطا بقت سا ختما ن بو جود آمد ۰ تما م 
اینیا کیپان نوردان را از گراف کار ها ی 
پلان‌گز اری شده خارج سا خته وسوا لی 
دادر مورد کو تاه سا ختن مد ت با قسی 
ماندن او لین کیان نورد در عر شه 
ایستگاه تو ليد نموو ۰ 
تنبا آزما يشا ت محتا طانه و ضع 
سیستم عر شو ی در روی زمین که‌کیپان 
ورد آنرا دوبله میک دند که از همه‌او لتر 


مردانکی وقرت قلب کیہا ن نوردان کا ر 
خودرا کرد“ 


کیان لوددان بتار يخ بيست و هفتسم 
مي با استفاده از اتاق دریجه دار بیردن 
یسوی‌فضا پریده و بيك حا لت مخصو ص 
ترار گرفتنن این حالت پایین آورد ن 
حرارت دادر اتاق ز یست نا گز یر مسی 
ساخت هر چند محا سیه شد هنمیتوا نست. 
بتاریخ هفتم می کا نراد و کیر وین با 
خارج شدن به فضای س کشاده کیہا ن 
ومجیز سا ختن داخل بدنه ایستگاه بمورت 
موقتی بصورت مکمل هر سه قسمت باقی 
مانده حجره بطری آفتا بی را باز کرد فده 
این‌کار آنہا قرر ت مصر ف ایستگاه نورا 
به‌سه کیلوات بلند برد ایستگاه مصرو ف 
کار عادی ونور مال خود بود ۰ 

کیبان نورد اول در عر شه کشت ی کیہانی 
پاساس پروگرام قبلی پیست و هشت 
شبانه روز در ایستگاه باتی ماند و د ر 
ظرف این‌بیست و هشت رو ز تقر یبا تمام 
هر وگرلام خودر! که عبار ت از هفتارو‌هشت 
آزمایش وظیفوی بود انجام نمود ۰ 

برای مطابقت و ساز کاری و جو د با 
شرایط پرواز های طریل المد ت کیبا نی 


ارز یایی گردده کیبا ن نوددان انوا ع 
مختلف تمرینا ت سپور تی را انجام نموده 
وضمنا مطالعا ت متعدد طبی بالای آنپا اجرا 
گردیده و عکس العمل آن را در حا لت بی 
وزنی مطالعه لمودند ۰ 

بقيه درصفحة ۰۷ 


۵١ صفحه‎ 




















جبان بینی وافکاد فلسفی این سینا : 

تحقیق دقیق وعمیق پدیده های طبیعت و 
استفاده ازتمام جوانب مثبت میراثبای‌فرهنگی 
آنزمان. جبان بینی خاص درابن سینا پدید 
آورد او بااین جہان بینی خود درشرایسط 
كاملا "ملوك الطوایفی فرون وسطي» درمر تفع 
تین نقطة علوم نظری شرق قراد میگرفت؛ 
اوفیلسوف بزرکك پونان باستان ارسطو را 
بحیث استاداساس خویش‌هیدانست وتوانست 
باتحقیق وآموزش همه جانبه آثاروی افکار 
کاملا نوین» مترقی واورژینال را رجلوراند. 

ضمن بررسی آثار ابن سینا باین نتیجه 
میرسیم که درجبان بینی وی عناصری از 
واقع بیتی وپندارگرایی وجود دارد ودر حل 
مسئله اساسی‌فلسفه در يك‌موقف «دو لیستی» 
قرار میگیرد ۰ 

ابن سینا درجریان تحقیقات علمی خود 
میکوشد ررعین اثبات نقش فعال خردانسانی 
توانایی آنرادردرك پدیده های واقعی جبان 
شان دهد ۰ ععقیده ارماده‌مضمرن تمام علوم 
کاتکریت راتشکیل میدهد وباشکال کوناکون 
تمایان میگردد. علت ومعلول درخود آن‌نپفته 
است. او برای تو ضيح حبان این سه 
کته‌گوری (ممقوله) رابکار مییرد 

امکان » ضرورت وواقعیت ۰ 

ابن سينا نیز مانند ارسطو به پرابلسم 
ماده وصورت(شکل) اهمیت خیاصی‌قایل است‌و 
بااین عقبده ارسطو که صورت تست به ماده 
تقش فمالتری دارد» مخالت نشان میهد و 
میگوید که آنبا جداازهمدیگر وجرد ندارنده 


به اسا گ8 گارد ` 

ابن سينا دراثرخووبنام «رسالة فى تقیم 
الموجودات» تمام هستی راباقسام ترکیمی 
متمدد تقسیم میکندو مر يك را تعر رف جداگانه 
میدهد ومقولاتی نظی: وجودواجب. وجسود 
ممکن» جوهر. عرض» ماده, صورت (شکل) 
عقل» روح, عنصر» جسم» قوت» احساس › 
حیوان» نطق» لسان وغیره راطور مختصسر 
تعر یف ۰ درتوضیح مسئله معرفت نیز 
يك سلسله افکاد علمی ابراز میدارد وضمن 
تاکید خاص دربارة اهمیت معرفت حسی»»به 


نتشی که تفکر در شناخت ماهیت قوانیسن 
اشيا وپدیده حاایفا مینماید. ارزش بزدگی 
قایل میشوو ۰ خردانسان درانر آموزش 
علرم مختلف تکامل‌میکند وبه غنای آن‌افزوده 
میشود ۰ ورین مورد مخصوصا به علم‌منطق 
اعتبار زیادی میدهد ۰ 


منطق درآثار ابن سینا بحیث متودمعفت 
چایگاه خاصی دارد وعقل بحیث وسیله 
سنجش هرنوع معرفت وفعالیت عملی تلقین 
میشود » چنازچه میکوید : «هرآن علمی که 
باترازوی عقل سنجیده نشده. صحت ندارد 
ونمیتوان آنرا علم واقعی نامید ۰> 

طی قرون وسطی نظرية عقل در فلسفه 
شرق نزديك وشرق میانه اممیت خاص و 
براازنده ,ای داشت, دیابن سستانن » ااه 
فلاسفه دیگرباین سله ارزش بلندی قایل 
است ۰ ازنظروی عقل السان دارای درجات 
چندگانه بوده واساسا ازجپارم‌حله میگذرد. 


طبیب و فبلسو ف بر ر کت 


ماده وصورت درتمام آشیای جبان مادی 
باهم پیو ند تاگسستنی دار نن» شکل بدون 
ماده وماده بدون شکل فمیتواند وجود داشته 
باشد ۰ (۱) 

براساس نوشته های ابن سینا انسان 
تاثیرات خارجی اجسام داقعی وصور موجود 
رابیاری اعضای حواس درك مینماید ونتیجة 
این تاثیرات رادرحافظه: خود نگپمدارد 3 

برخورد مشخص باحوادث وپدیده های 
طبیعت بادرنظر داشت شرایط زمانی ومکانی 
وموقعیت هریدیده» خصوصیت متود علمی 
ابن سینا رانشکیل میدمد (۲) 

درروزگار ابن سينا درکشور های شرق 
میانه وشړق نزديك » افکار اجتماعی. فلسفی 
دارای عنعنه های مشخص, مسایل وپرابلم 
های معین بود. این افکار پیشرو ازآموزش 
های پیش آهنگ شرق کہن وازمیراث فلسفی 
ونان پاستان بر هه گرب 

درقرن نیم جریان فلسفی جدیدی ( که 
بنیا تکداران آن متقکر معروف عرب الکنسدی 
وفیلسوف مور آمنیای میائه ابونصرفارابی 
بودند) بوجوو آمد ۰ آتبا درجہت تصفية 
آموزشیپای ارسطو ازنیوفلاطونیزم. بپااستاده 
کردن مضمون اساسی وتکامل بخشیدن به 
جنبه های پیشیروان براساس موفقیت صای 
اخیرعلمی زمان حرکت کسردند و جریان 
«ارسطو تلیزم» شرق دایی دیزی کردند و 
مخصوصا فارابی درراءه تدوین مسایل مہم 
ومقولات وتثست متود آن وسيستماتيك 
ساختن آنہا نقش وبز کی اینا کرد وبنام 

(۱) اساسات فلسنه ۰۰ تالیف گروصی 
ازذانشمندان ص ۰۸ تاشکند ۱۹۰۸ ۰ 

(۲) ابراهیم مومتوف. آثازمنتخب» جلد؟ 
بحث مربوط به این سینا » ۱۹۷۲ ۰ 


صفحة ۵۲ 


تحقیق از:شبتاب 


2 
E کتک‎ 


(معلم ثانی)د «ارسطوی شرق»ملقب گردید. 

جپان . بینی ابن سخا درتحت تاثیر ار 
فارابی شکل, گرفت وذرحل پیچیده: تریسن 
مسایل مربوط به متافزيك» ازتعی‌لیمات وی 
مستفید گی‌دید وباستادیش اعتراف نمود 
اودرساحهه مسایل اجتماعی» فلسفیء. کار 
فارابی رادنبال‌کرده جریان پیش‌آهنگک‌فلسفی 
رابااندیشه های نوين غنابخشیدوسیستماتيك 
سا ۳ 
وعقیدة ابن سیزاوظیفه فلسفه‌عبارت‌از مطالعه 
همه جانبه پیدایش ونظم موجودات» آهوختن 
متاستبات باهمی آنپا وبررسی گذار آنبا از 
يك حالت به حالت دیگر وازيك شکل شکل 
دیگر عیباشد ۰ اوبرای بررسی همه جانبة 
هستی پژوهش خودرابراساس پرنسیب های 
ضرورت» إمكان» علبت ووواقعیت استوار 
میسازد» تمام هستی بدونوع منقسم میگی‌ود؛ 
وجود ضروری (وجود واجب) ووجود اعکانی 
(وحودهمکن)۰ وجووواجب عبارت ازآفریدگار 
توانای بااراده بوده» اشیای دیگر همه ور 
ساحه امکان بوجود می آیند. جسم از شکل 
وماده (میولا) تشکیل هی باین ۰ 

درنظر ابن سیناء نمای کانکریت اشا 
واشکال آنہا دگرگون میگردد» اماپایة مادی 
آنپا پابرجا میماند.طبیعت براساس‌قان‌مندی 
های درونی خود تکامل میکند وعموم پدیده 
های طبیعی دانای ارتباط اعلی میباشند. 


اشکال ساده وغیرقابل تجزیه ماده به‌اجزای 
کوجك عبارت از چہار عنصر : آب وخالو باد 
وآتش اند. دراثر آمیزش متنو ع آنماتا 
همدیگرء اشیای‌م رکب مادی تشکیل می‌یایند۰ 
اشیای مرکب ورنتیجه‌تغییر» اشکال گوناگونی 
بخودمیگیرند , اماعناصر چبار گانه که‌پایه 
مادی آنپاراتشکیل میدهتد. همانطور. بازهم 
بحیث اساس مادی آئپاباتی میمانند ۰ ماده 
باحر کت» زمان ومکان ار تباط نا سستتی‌دارد 
وبدون آن حرکت ومکان نمیتواند وجود 
داشته باشد ۰ دالمی بودن خصوصیت های 
ماده ووجود طبیعت بر اساس قانو نمندی‌آن» 
یکی ازجوانب بس مہم و علمی فلسفه 
ابن سينا هیباشد 

اووجود نوعی نظم ‏ تکامل تدریجی رادر 
جریان تحول اجسام بی میبرد» اما نمیتواند 
قوانین وعلل این تکامل رادریاید ویعضا 
آثرابراساس تصور خود تفس مینماید. اما 
میگوید که این پروسه مربوط به خورطبیعت 
بعقید؛ وی نخست کوهیپاء سپسس 
حبوانات نمو کننده وسرانجام انسان بحیث 
نتیچه تکامل بوجود آهده ایں *« 

انسان باحیوانات دیگر ازرهگذر قسدرت 
نطق وییان خردوتفکر امتیاز پیدا میکند» 
درك عمیق حوادث واشتفال به دانش» فقتط 

درتمام آثارابن سینا براهمیت حیاتی علم 


است 


وفن تاکید صورت میگیرد و بخاطر درك نظم 
وترتیب علوم وتصنیف آنپااهتمام خاصی 
مبدول میگردد ودرراه تکمیل مسایل مر بوط 
به تصنیف علوم که توسط متفکر بزرکث 
فاد ابی آغاز گردیده بود» توجه خاصی معطوف 
ميشود ۰ 

اب سینا دران عده ازآثار خودکه بیانگر 
فلسثی اومیباشند (و«کتاب الشنا > 
«کتاب النحاةه و «دانشنامه» علوم فلسنی 
یعتی منطق » فزيك» ریاضیء متافز يك را 
پالترر تیب ذ کر میکند واز جمله‌دو بارة منطق 
بحیث متود معرفت واصول علمی شناخت 
نت e E EE‏ 
سمتطق جنان قواعدی دراختیار انسان میگذارد 
که بیاری آن مبتواند ازخسطا در استنتاج 
مصئون بماند» انسان بكمك منطق معلومات 
حقیقی رااز معلومات غیرحقیقی جدا میسازد 
وپاشیای نامعلوم پی میبرد * 

ازآنجاکه تحقیق درعلم متطق از نظر وی 
اهمیت خاصی داروء رساله های حداگانه‌ای 
درین زمیته تاليف میکند ودرتوضیح مقوله 
های این علم سیم فعال میگیرد ۰ 

ابن سينا علوم دیکر دابحیث علوم مربوط 
به طبیعت و پد‌یده های احتماعی در اثرخود 
موسوم به «اقسام العلوم العقلیه» به تفصیل 
ذکرمیکندوم رکدام راجداگانه معرفی مینماید. 
اوعلوم فلسفی زابدوبخش اساسی : علوم 
نظری وعلوم عملی تقسیم میکند ۰ هرف‌علوم 
فظری درك وشناخت حقیقت وهدف علوم‌عملی 
بانجام رساندن کارهای نیکومیباشد ۰ ازنظی 
وی بخش نظری فلسفه به سه قسم هنقسم 
هیگردد. 

1 علم سافل یعنی طبیعت شناس 
بقیه در صفحه۳* 


متم 


ژوندون 














ملك فخرالدین مسعودمدت‌مدیدی دربامیان 
فرمان راند ۰ واینکه چه وقټ چشم اجان 
پوشید معلوم نیست منیا | لسرا ج جوز جانی 
وسایر مورخان درتعیین تاریخ فوت مزبسور 
تارسایی دارند ازآنرو سال وفات .مذکور 
مجپول ونامعلوم ۱ ۰ علامه قزوینی) در 
تعلبقات حپارمقاله (ص ٩۱‏ طبع لیدن)راجع 
به تاریخ فوت واظبار میدارد که چون ملك 
فخرالدین درابتدای چاو ان غیاث‌الدین 
که درسال ۸٥٥ھ‏ صورت گرفت» در قید‌حیات 
بود“ لذافوت اوبعدازین تاريخ بوقع پیوسته 


است 


ملك فخرالدین راپسران زیادی بود که 
یکی از آنجمله حسام الدين ابوالحسن على 
بن: فخرالدین مسعود بن عزالدین حسین‌است 
که نظامی عروضی سم‌قندی کتاب جبار 
مقاله رابنام آوتالیف نموده است 
تار یخی ذکری ازین شپزاده نیست وتنبا 
مہا اسر اج بدرشرمن تعداداو لادملك فخرالد ین 
نام اورابرده‌است سال وفات این شبزاده 
نیزموهوم است ولی درحین تالیف جپارمقاله 
دوحیات بود» لذاوفات اوبالضرور بعدازحدور 
, ۵۰۰ ه که تاریخ تالیف این کتاب‌است 
دوقوع در, دربار دود مان‌آل 
شنسب در علماوشعرای زیادی 
بودنن که درپرتوی عواطف شاعر پرودانه 
این دودمان زیست میکردند واز صلات آن 
پررخوردار بودند (نظامی عروضی) از اینکه 
ملك الجبال درب‌ابر پنج بیت او ۱۲ هزار 
من‌سرب را ازسدن رساله صله داده بود» 
یادآور شده است که این حکابت دال بر 
شعر دوستی ایشان میباشن ۰ 


ود کتب 


سرد 


بو ستته اسرت: 


غوروبامیان 


٣‏ ستلطان. شمس الدین محمدین هسعود: 
ملك فخوالدین بامبائی طوریکه در بالا 
شکای ا تامبال ۸۰۰۸ که سال رس 
سلطان غیاث الدين غور يست ¢ از نعمت‌محیات 
برځوردار بود بعدازین سال معلوم تیست 
که جه وفتی جپره : در ثثاب خاك کشید ۰ اما 
بنا بووصیتش انراوند مای _دربار بعداز م رگ 
موصوف به جلوس پسر بزركش ملك 
شمس الدین محمں اثلنبار موافقت کردند ۰ 
لپذامزیور سریو آزایی سلطنت بامیان و 
تخارستان شد اماسال جلومش در ماخ 
دست داشټه ععین نیست قبل از جلوس 
صلطنت خواهی سلطانان (غباث السدین 3 
ععزالدین) که حرء حلالی نأسبداشت » در 
سلطان غیاث الهیسن 

رضائست نمروده 
برسیحیت شتاخعت. 


حدد و تنوو میلطتت اورا 


٤١ شمارة‎ 


ملك شمس الدین بعںاز تامین اهنت 
داخلی وایجاد انسجام در کازهاء به تسخیس 
بلاد ماورای حدودسلطنت خودمباوزت ورزیده 
ودراندك مدت به‌فتح بلخ - چنانیان - وخش 
وتمام ولایت بدخشان نایل‌گردیده وپیروزی 
های رادرین ژمینه حاصل کرد 


زما نبکله ملك شمسا لد پن‌هحمدور حیطه‌قدرت 
خویش قوس صمودی خودر|می‌پیمود»سلطان 
شاه" خوارزم برسلطان غورحمله کرد» سلطان 
غیاث الدین تورم باامرای غزنین جبت قلح 
وقمع این حمله به مروالرود لشکر کشیدند 
وملك شمس الدین نیز باسپاه بامیان ددین 
لشکر کشی سیم فعال گرفت ۰ این نرد 
متحر ده انمپزام دفرار سلطان شاه‌شید وملك 
بپاوالدین طغرل که ازغلامان سلطان سنجر 
بوده واعور ولایت هرات رابدوش داشته و 
دود نیرد ازجانب داران سلطان شاه بود» 
اسیردست سپاهیان بامیان گردید ملك 
شمس الدین سراین اسیر متمردراجدا کرده 
به نروسلطان غیاٹ الدین فی‌ستاد ۰ سلطان 
غورازین رشادت وشامت سیاه بامیان خیلی 
خرسند گردیده به شمس الدین لقب سلطان 
رااعطا کرده لوای دانیز بوی تفویض نموو ' 
این واقعه ازيك طرف شمس‌الدین را بهلقب 
سلطان معروف کردواز جانب دیگر صاحسب 
رایتی که پدرش تااین روذاز داشتن چنین 
لوایی محرظم بود» گردانید, رشادت دوایشاد 
حسورانه ملك شمس الدین مقام دفیعی رادر 
اوه بوی ازین ناحیه 
اعزاز واکرام مزیدی دانصیب گردیده مورد 
تقدیر وتمجید ایشان قرار گرفت ۰ 
سلطان شمس الدین بنابقول صاحب‌طبقات 
اصری (ص۲۸۷ج )١‏ ازسلاطین علم دوست 
ونيك سرت بامیان بود وی علمای بزرکث 
راتربیت کرده ایشانرااژعطا یاوصلات شامانة 
خود برخوردار ساخت حتی بر کسانیکه 
پابه ومرتبه علمی شان پروی ابت وروشن 
ہودء متصب وزارت خوورا تفویض کرد ۰ 
عوفی درلباب الالباب (ص ۱۲ ج 
اطبع ادواردبرادن چاپ‌لیدن سال ۱۲۲ه.ق) 
الصاحب لاخل الکويم فخزانمك موئدالدوله 
والدین ابویکر عمر ترمذی» ددایام سلطنت 
سلطان شمس الدین محیدمنصب وزارت اورا 


نزید. عمزادگان 


وخشررد 


بنا پول 


داشنت 


تاریخ فوت این سلطان معلوم نیست ولی 
آنجه محثق است» این اس ت که فوصوف تا 
سنه 9۸7ھ که سال برد سلطا غیاتالذین 
باسلطان شاه است حیات داشت. ۰ از آثرو 


سلطا بعداژین سال واقم شنده 


قوت اب 


انست 


پسرش سلطا ن بیاوالسدین سام به مقام 
سلطنت نايل آمك این پادشاه نسبت به 
همه سلاطین بامیان همت خوددا متوجه علما 
وادبا کرد" اوهمیشه باعلما ودانشمندان جید 
صحبت داشت ودر بارش اژوجودراد مردان 
علم ودانشی پترابة کاملی پیدا کرده بود 

وی ازپدرومادر شنسیانی بود» این پادشاه 
هیانطوریکه توجه خودرا به اعتلای علمسی 
مملکت بامیان مبذول کرده دربسط ‏ وگسترش 
مملکت خویش سعی بلیځ بخری‌هاد: طوریکه 
ساحه نفوذ خوردا نسبت به آنچه که پدرو 
وش داشتند وسعت داو. زی اتخارستان 
ومفاضات آنر1 در تحت سلطة خود آورد و 
عملکتش ازشرق تا کشمیر وازغرب تا غورد 
غرجستان وازشمال تات مزوبلخ وحدودکاششر 
E‏ تاغزنین. انکشاف یافت ۰ درساحه 
متذ کره اخطبه وسکه بتام اومسلم بودو نسبت 
جلال وجبروت چشم گیر یکه درسلطنت نصیب 
اوشده بود امرابعداز سلطانان غور» چشسم 
امیدبراین پاوشاه داشتنین ۰ 
منپاج السراج جوز جانی درطبقات ناصری 
(ص ۴۸۸ج اطبع کابل) درمورد علم‌پرودی 
وعالم دوستی این پادشاه شرح عیسوطسی 
دارد ك- نظر یه اواین بادشاه در عالسم 
پروری جیره دسئی کاملی داشت» وعہد او 
اتقاق علماجید بود. قاضی تاج آلدین زوذنی 
که ملك الکلام عصو خود بود درمیان سرای 
اوعقں تذکیر کرد. امام فخراندین محمدرازی 
رساله "بپائیه را باسسم او تاليف نمود ٠‏ 
شيخ الشلام ملك العلما جلال الدين ورسل 
دژزعپد او منصب شیخ‌الاسلا می‌خطه ولخ 
رسید ۰ عولاناسراج السدین متمپاج یدرد 
منباجالسیراج دا ازفیروز به بامیان‌دعوت 
و ازاو اعزاز وا کرام بسیار موی ۰ 


کو 


بپاوالدین سام مدت ۱٤‏ سال دربامیان 
فرمان رانده بعدازشہادت‌سلطان شیاب‌الدین 
ورسال ۰۲٦ھ‏ » برای تصاحب تاج وتخت 
غیروز کوه وغزثین ازبامیان به‌آنصوب حرکت 
کردودر خط گبلان راه ای ازغزنی) بدرد 
شکم مبثلا گردیده داعی اجل دالبيك گفت» 

از آنحاتیکه شادت و شاب الدین 
(سیاب متلاشی شدن شیوازه سلطنت فیروذ 
کره رامپیا نموو. مرک بیاوالدین سام نیز 
نوءعی اختناق رادراهور بامیان موجد گرد ید 
زیرامردان پاکفایت وصاحب نیو غاستهد‌ادیکه 
ی بزرگی راباهمه پبناوری و 
وسعتش ادازه‌کند » وجودئداشت در بایان 


اموو سلطتت محل 


9 اتود 


i ۰‏ 1 ۰ 
پس ازم رگد بپاوالدین 


تاخت وتار طمع داژان .قوار كرفت ۰ وان 
کشمکش هاتاجای دنبال پیدا کردکه "مسج 
به تجزیه واضعحلال سلطنت بایان گردید* 
که بعدااژآن بحث خواعيم کرد ۱ 

٤‏ سلطان حلال الدین على بن بپاوالد ان 
O‏ 

پراگنده‌گی هاثیکه ناشی از شپادت‌سلطان 
شپاب الدین ومرگ سلطان بباوالدین در 
غزنه وغورجریان داشت» منجربه يك سلسله 
کشیده‌گی های بین امیا سسسیدآران تاره 
گردیدکه درنتیجه دوفرقه‌قدعلم نمود- این‌دو 
دسته مخالف ده نظرعتضاد راجم به جانشینی 
سلطان شاب آلدین داشتند گروهیکه 
منسوب به غور بودند» توجه شان بجاتسب 
پسران سلطاتير بپاوالدین سام میذول بود 
ودر نظلر 
تن ازابشان رابراریکه 
!هات رکان که ازغلاهی به امارت وسسسرداری 
سیده بودند» تلاش که سلطان 
غباث الد ین مود بن سلطاق غیاث ال ی 
عحمدسام رام سلطنت جلوس وشلین* 

امرای غو و که‌درغزنی بودندمثل: سپه‌سالاز 
خروش - سلیمان شیش وامثال هم بجانپ 
حلال الدین وعلاوالدین پسراتق 
مکتوبی ee‏ ایشان رابجانب غزنین دعوت 
کردند ۰ تادرتصساحب کردن تاج وتخت همت 
گمارند ۰ براددان باين نويد رحسپار غزنین 
شدند ۰ سلطان جلا ل الدین برادرش 
شلاوالدین دابرتخت سلطت غزفین شبانده 
وخز ینه آنولادابین خود قسمت تمودند + 
طوریکه سم جلال الدین دوصدوپنجاه ششر 
زر ونقره وغیره اشمای درباری شید که آیی! 
به بامیان کسیل کرده خودش نیز به آتموب 
عز یمت نمود ۰ 

جلال الدین مدتی دربامیان فرمان راند ء 
لیکن غریزه آزمندانه اوباانگیزه عظمت طلبی 
توافت کوده سیم شدکه مرصوف ات 89 
مشستمل ازافراد غوری بیضوغزنین را 
مورد حمله قراز دهد ۰ این قوه بثعل آمد 
اما پاسارت اومنجر گردید 

عمش ازین اسارت استفاده کرده, 
بامیان رادرغیابش اشغال نمود وصاحب را 
که وزير سلطان بباوالدین سام بود» منصب 
وزارت داده دختر ملکشا» دخش راکسه زی 
برادر بباوالدین سام بود در حبالة نکسا 
تخارستان دائیز مطیع خود 


داشتند که درصودت پیروزی يك 
فيرو زکوه پتشانند ۰ 


داشتند 


بپا والدین 


عرو 


فرح 


خود دراورده 


ساخت 

زمانیکه آورر تلاش برای تحکیم بخشسیدن 
سیطره خود بود که جلال الدین ازاسادت 
بالشکری آراسته جانب 
بامیان حرکت کردودر آغاز سپرده دم صبع 
به عم خودحمله وزشده اورا اسیر کسوده 
فودا بقتل رسانید وعتعاقب آن صاحب بامیا نی 
راکه وزير عمش بورزنده پوست و و تخت 
بامیان رادو باره بدست آورده مدت حفت سال 
به فرمانروایی عشفول شد. اومردی سود 
شجاع ودلیر. نيك سیرت وپاك نفس, ه رکز 
به مسکرات دهن آلوده نکود وبزناتفرب 
نجست ۰ رزتیراندازی آیتی محسوب هیگردید 
که بالاترازآن مور نیست ذیرا ه رگز نیش 
خطائرقته بودواگر دوتیررا ارباك شست هم 
رهامیکرد- جلادت ومناءت‌اودربصاف ماعشاهد 
عردانگی او بود 

زمانیکه جلال الدین در بامتان 
خووادامه مدا د که سبلطان 7 
به غورحمله کرده آتولازاتصرف نمود وهنوژ 
حلال الدین درصدد تعبیه سياه بودکه بامیات 
راعورد حمله قراد داد سلطان بامیان را در 
سال ۵۱۲ | سی نموده بقتل رسائید ۰ 
بامیان وغرنین دا برای پسرش سلطان 
چلال الین یرای تفویض, نموده چیه 
شدن خوارزم شاه برغور ونامیان دول 


هھ و قدرت آن شم سس 


غزنین رها گودیده» 


به‌فرمانروا نی 
خوارزم شاه 


عخمل 


حلال الین بساط 
رااز صفحه هستی برحیده و پار ماروا یی iT‏ 
برامیراطوری بزرگی خاتمه داد وبادقرع این 
حادله سلطثت دودمات غوری درباهیان وشور 
به پایان زسید 


صفعه ۰۳ 
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افقی: 

اسنام دیگر طفل- او لین کسی که جدول کلمات را په افغا نستان 
رواج داد ۲- از پہوا نان اساطیری بو نان جنك دی لت ۶ فیلسو ی 
فرانسویب۲- کشور مو طن ساولاد-‌موقع آفتاب. درر کر است- #۶ضمیری 
درزبان پښتو يك ستار؛ ایرانی حرف نفی عربی- حیوان سر کش 
اين طور میکندب ۵ ولسوالی‌ایست‌در سمت مشر قیب به مصرف 
میگویند - - کیاه مو سیقیدوئلث‌مری- میوة مناطق گرم حا صل 
است و به میوه نیز میگو ین ۷- درة که منشاء در یای کا بل 


۱ Reiiat 


است - چوپ را میبرد - از پسو ندهای جمعت نہی از آمدن ۸ فلز 
مأبع - دعای زیر لبت این یکی نیزمیوۂ تر ش مناطق حاره است ساب 
تیلسوف و طبیعی دان انگلیسی دراوایل قر ن‌عفدم چیز یکه نو وجالب 


۰ 
2 
1 
۴ 
1 
۶ 
2 
1 


۱- نام ستارة دنباله داری که جند روز قبل ظطیور رد - انسدوه؟ 
بيخت ۲-درموقعیت هلاك کنندم روشن‌شده ۲- منطقه‌است درهند : 
س تماش اہ فلم ٤‏ کچای عامیانهیکی ازاسراز سنسستام * 
تسوچسك نوسینده سری‌جیمز باند - ۵ شہری در پاکستان ٤‏ 

سرویس‌شپری ا کشوری‌درافر یقا- ۷- دیوار و بند - نصف‌نام ٤‏ 
معشو قه مجنون ‏ امر از رو فتن۸- نا م فلمی که حملۀ جا پان را په ٤‏ 
جزیرة پرل هار بور در جنگ د و مجبانی نشان میداد - شا عرفهرات : 
که لیس نیز دد آنشبر بنام اواست هموقع تلفن کردن میگوینس‌همان ‏ 
پسونه جمع- بزبان پښتو معنی پررا مید هد - ۱۰- از بلا های طبيعی 
۱س خوب نیست- کازی مر کب از کارین وها ید رو جن-۱۲ معکو س 


سس 


(۱ Beane 


۱ ۱۱۸ ۷ 


آن حیله میشود - عددی که نفی‌راهم هیر ساند - مایم او ليه ١۱د‏ 
زلی که شعر میگوید - همسر ز ن است ۱۵ -اگر مرتب شودجای 
دیدنی میشود - عضوی در صو رتب ۱۵- هیشکنه واز آن انر ژی 
قوق العاده بد ست می آور ندب به‌جچند مرجع گفته ميشود. 
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۸ تا( 


صفه (1ه) 


BORIN IBERIA SABINA RIE ar‏ (ص 


آیادیدانید > 


تصو بری را که دز اینجامشاهده‌میکنید او لین قایق نحات رانشا ن 


EE 


مید هد که در قرن ۱۸ تکمیل وبدربا انداحته شده است اگردربارة 
صنعت کشتی سازی اندك معلوماتی‌دا شته با شيد حتما در بارة ابن 
قایق نیز اطلا عا تی‌خو ۱ هیدداشت‌در آنصورت تاریخ دقیق سا ختمان 
آنرا برای ما بنو بسید!: 


میم هو ممهمم بممممممم 


۵و هدر مند 
در این عکس» چپرة دو تن | ژبزرگترین مو سیقی دا نہای غر ب 
در قرن حجدهم میلادی دیده میشود که یکی از آنپا در بین سا لہا ی 
۱۷۹۱-۲۱ و دیخری بین‌سالپای ۱۸۲۷-۱۷۷۰ زندگی میکردند. اولی 


اتر شی و دومی المانی بود واین‌عکس کا نسر تی در شہر وین ر ۱ 
نشان میدهد. آیا نام این‌دوموسیقی دان معروف را میدانید ؟ 





۰ اه 
هتا :لاف 

بادقت به این دو تصو بر نگاه 

کنید » حتما درنگاه اول فکرمیکنید 


هر دو کاملا همشکل اند اما اکر 


تو جه نما یید به این 


BOUPOODTDIEASAG O0 


ودر بین آنہا وجوددارد» این اختلافات 
وراکه به هشت مورد مير سد پيد ۱ 
کنید! 
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حل :ند کان 


و بر نذئان‌جوایز 

کسا نیکه جواب صحیح سوالات 
را قفر ستاده اند عبارت اند از: 

محمد معصوم ناصری» عبدا لو احد 
خبام» سید ابوالقا سم از لیسه 
حیبییه. نجنب الله نامق» ماه کل 
مہدی زاده ازهرات» عبدالر حیسم 
نزهت» خیراله غمخوار» سہیسلا 
محمد پباسیین نا یا س »> 
سیمین سعا دتمند» عبدالحق‌محصل 
پوهنځی سا پنس. محمد نعیم‌عزیزی» 
فر يده احمدی» محمد آصف عزیزی» 
تاج محمد آریا فیضی» روز یبا ی 
محصل ساینس» عبدالحق شا هدی 
فضیلت ساعد» سید منصورمیبنیار» 
شاه محمد معصو می» رفیع‌الله 
مسحور» خبرالله غمخوار» نثار احمد 
میپنیا ر » سید فضل ۱ حمد 
عبدالعلی محصل انجتیری» محمد 
شفیع خیری» ناصر نا صری › 
محموداللّه با غستانی» فر یده‌معصومی 
احمد ستار دوفی» عحبوب ازمکتب 
مخا برات» فربده و نسیمه از عايشه 
درانی ۰ 

به اساس قر عه کشی اشخاص 
ذیل هر کدام بر نده يك سیت جراپ 
اسب نشان شدند. 

۱- سید منصور میہنیار 

۲- ناصر ناصری 

۳ محبوب از مکتب مخا برات. 

ی ماع : 

واشخاص ذیل هر کدام بر نده 
پنج جوره بوت پلا ستیکی شدند: 

۱- محمد شفیع خیری 

محم انم عرز دزی 

SSE تن‎ 

٤‏ نجیب الله نا مق 

از بر ند گان محترم جوا یز 
خوا مشمندیم تا بد فتر مجله‌ژوندون 
بايك قطعه فو توی شود تشر یسف 
آررده جا بزه خود را اخذ نمایند. 


۱ زسینم‌ای هدجه دول | زی 
به این کلیشه که فقط قسمتی ازجبره های شش نفر را نشان‌میدهد 
توحه نما ببد! این اشخاص هنر پیشه های معرو ف هندی اند که 
برای آزمون مقدار معلو مات شما در بارۀ سینمای هند به اینصو ر تچاپ 
کرده ایم برای شر کت در قر عه کشبی جوایز این شماره کافی است 
که‌نام چپار نفر از آن‌جمله را پرایما بنو بسید! 


مساله شطر نج 


بازی را شروع میکند و بعد از دده 
حرکت سیاه را مات مینما ید اولین 8 
حرکت سفید با ید چگو نه با شدکه و 

1 2 


تحت این شرایط سیاه مات شود؟ 


9 
8 


(۹ 


جبان را هیبینید اگرموفق‌بشناختن 
آنپا شدید اسمای شانرا برای 


وه ای نی 


HORSE. BRAND SOCKS. 
باپوشید ن جو رابا ی ز یبا و‎ 
شيك اسپ نشان نه تنہا به‌اقتصاد‎ 


ملي خود كمك میکنید بلکه با عث 


جلسیت » زیبایی و دوا م بربوتبای 
خارحی برتری کامل دارد وبا خرید 
آن اقتصاد خودرا تقوبت هینما بيد 


برای دو نفر کسا نیکه موفق بحل 
جدول میشوند بحکم قرعه پاك سیت جراب 
اسپ نشان‌وبنج‌جوره بوت‌پلاستیکی 
وطن حایزه داده میشود ۰ 


صفحه (۵ه) 








بقه صفحه ۱۱ 


شعرخوانی يك‌هنراست 


استعداد هنری ودانه‌تن تکنيك های خا ص 
این هنری‌لازم‌است تکئيك هایی که‌درهمجموغ 
هلقاء ذهنیت شاعر وائتقال تاثر او را به 
شنونده بانجام میرساند. يك خبر خوان فقط 
عفاهیم خبر ویانطق را انتقال میدهد. ١‏ ما 
یسك شعر خوان در پبلوی منا هیم‌تاثرات 
عاطفی دانیز باز دهی هیکند که همین القاء 
وبازدهی نوعی هنر است"* 


سبااین استدلال فقط شعر خوانی هلر مند 
است که القاء ذهنیت را انجام داده بتواند» 
میتوانید بگویید کدام يك از نطاقان شعر 
خوان دادیو از چنین خصو صیتی بر خوردارند 
که‌بتوانيم هنرمند خطاب‌شان‌نماييم ؟ 

مسعون خلیلی »فریده انسوری» عبد الله 
شادان ءداکتر عشمان وانیسه لطیف رنظ 
هن شعررا هنر مندانه دکلمه مینماینډه 

* واقلیما مخفى ؟ 

بقضاوتش به‌عیده شنو گان ودوستداران 
دکلمه ی شعر ۰ 

* عده بی این طور قضاوت مینمایندک» 
نطاقان شعر خوان دادیو بدلیل سر کسار 
داشتن اادبیات عاشقانه ورومانتيك‌مردمی‌اند 
خیالباف ءرویایی ونا آشنا ہوا قعیت های 
عینی وواقعی زندگی» نظر شما در این 
موردچیست ؟ 

- فکر نمیکنم اینطور_باشد.این‌عدها زکجا 
میدانند که‌نطاق شعر خوان ذوقی رومانتیك 
دارد واگر دردادبو تبیه کننده پرو گرام 
باحترام خسواسته شنو نده پا رچه شعر 


تقبه‌ صفحه (:) 
در دثتر مد یر 


دا کت صاحب حافت روز موشه 
توموتوم یعنی «دکتور صاحب هفت 
روز میشود تب میکنم» (کل جانمه 
درد مو نه «تمام جانم تر د میکنده 
واین جملات درچندین جای تکرار 
شده است . 

صبح زود فردای همانروز یکی 
ازین پسران جوان بدفتر می‌آیدومن 
خودم‌را ناگزیر ازین موضوع‌میدانم 
که از نوشته اش تعریف کنم . 

نوزشته شما واقعا خرب استه 


عشقی‌ای برایش میدهد که بخوانددرخانه اش 
هم همین کار را هیکند » من شخصا خیلی 
کم شعر صرفا عاشقانه میخوائم. 


ساگر به عنوان يك شنونده وادیو از شما 
پرسیده شود که‌کدام يك از پرو گګرامپا ی 
رادیو زایشسر هیشنو يد جواب شما 
حيست ؟ 


- پردگرام جالب «رادیویی ننداره» رابخاطر 
روش طنز آمبزی که دار دوست دارم» 
«ترازوی طلایی » رابخاطر نقد هلرمندانه آن 
ميث نوم وپروگرامبای «زمزمه های شب‌هنگام» 
ودز هرجمن سمنی» دانیز برای اینکه ذدقی 
وادبی میباشند گوش هیدهم ۰ ولی نظر من 
3 اند رتترای سر این ات کار 
درخلال پرو گرام پیراه‌ون زندگی» دوش و 
شیوه ادبی وبیلو های فلسفی شا عر ای 


که‌شعر شان خوانده میشود معلوما تی اراشه 
گردد» پرو گراهبا جنبه معلوها تې بخو د 
گرفته وشنونده ړا داضی‌تر نگپمیدارد» گرچه 
تبرت کرام رزه کي سب م ره ي 
است که نو آوری های صورت گرفته و بسا 
ر و ن 
تبصره های پیرامون هر در آغاز آنکوشش 
میگردد ه‌شنونده آگاهی لا زم هنری دادبی 
داده شوه ۰ 


موان در خرن سس ات راغ 
عشق میرویم ء عشق از نظر میا حیست» جه 
مفیومی بهرد وشما لور دب را اي 
بااین حالت خاص عاطفی آشناشمدید؟ 


رنگ جبره اش تغییر هیکندء حالت‌نگاهش 
عوض میگردد» کمی خودرا با کاغد پاره های 
روی مز مقابلش مشفول میسازد. د ها نش 
برای گفتن مطلبی باز میگرده و حر فی‌نگفته 
باز بسته میشود » هثل اینکه چیزی برای 
گفتن دارد ومردد است . نگاهبا بهم بر خورد 
میکنند واوکه می‌بیند انتظاد حواش‌راهیکشم 


پشکل کشاله داری که گاهی هم تکیه کلام 
وپیش‌اوند جمله است که می‌خواهد بگوید 
بحرف می‌آید وپاسخ میدهد: 

* والله جی 

بوالله جى ؟ 


عشق بك احساس إست » بيك احسا س . 


هقدس لماه ٠‏ 
* حرف بز نید »> اماجی ؟ 
بشرط آنکه این کلمه این حالت» حا لت 


خوب ومقدس باهوس ها وتمایلات وخواسته 
های صرفا تنی باشتباه گرفته نشود وهر 
هوس زود گذر» کثیف بلجن کشیده شده‌ای 


بقبه صفحه ۲۲ 
رون نه ای بسوی ,. 


بطرف میز وفرش واطراف اتاق 
اشاره میکند 


بانفرت میگویم : 
- پس تو برای جه هستی ؟ 
باتمسخر میگوید : 


ب من؟! من برای کار های دیگر؛ 
این کارها کارمن نیست . 

خودش را راست میکند» بنظرم 
میاید که الان ممکن است جاروبرا 
بیندازد وازاتاق بیرون برود» امااو 
ایتکار را نمیکند وفقط منگوید : 

- باید درفکر يك خدمتگارباشی. 
فرمیدی !! 


«ناتمام) 


علایق نفسی قبول داشتن و ثابت ماندن و 
احصار کردن حنین است احسا سی» حالتی 
که ازنظر من عشق است. 

برای شما اتفاق افتاده است که حنین 
وایتا ر کسردن چين است احساسو 
احساس وحالتی لحظات زئدگی تان راشبوع 
ساخته وهمراهی نموده باشد ؟ 


این دفعه خشم جبره اش را رنگ میژند 
ورخسارش تب آلود میگردد شراره ای که از 
چشمانش جستن میکند هرا هیترسانده سوالم 
را تکرار نمیکنم وپرسشبای دیگر فرامو شم 


میگردد ءلحظاتی درانظار «جواب احتما لی 
او وطرح پرسش‌دیگری از جاب من مود 
وجون این حالت شکل خسته کنی لول 
می انجاهد » دزوکی بساعتش مینگرد وبا 
عجله از جايش برمی خیزد » پیاله جایش که 


حالا سرد شده است هنوز ړوی میژ درحا ی 
اولش قرار دارد » خداحافظی میکند و ازدفتر 
خارج میگردد » حندلحظه بعد از دور رو ی 


جاده پوشیده ازبرف باکلاه لبه دار وماکسی 
تبره دنگی که تاروی پو تین هایش کید شده 
است» خاطره تابلو ارژند ه «روی جا ده 

نوشت» رادر ذهن دینده با ز ساژی 
مکند۰ 


بقبه صفحه ۲٩‏ 


های میخانیکی بالای اعصاب اوتاثی رآرامض 
بخشی داشت و ۰-۰۰ 


آکدن سرانجام مصمم شد که پولیس را 
درجریان موضوع بگذارد ۰ يك سر جنیست 
پولیس خفیه به منزل اوآمد تاشخصا ازاو 
سوال وجواب‌به‌عمل آورر- سب‌جنت مارتیومس 
مردکار آزموده ودرعین حال قوی هیک لبود 
مومايش به سفیدی گراییده بینی کلوله و 
سرخی داشت ۰ رنگ چشمپایش آبی بود ° 
درحرود 1۰ سال ازعمرش میگذشت وودقتی 
به چوکی نشست بنای شکایت راگذاشت : 


- «آخ» پاهايم دردمیکند ۱ اصلا دگر پاها 
از کاررفته ونزمی توانم بیایستم يا فاصلة 
نسیتا زیاد پیاده کردی کنم ۰ این پاصا 
سالیان درازدراجرای خدمت بمن باری کردند۰ 
سالپای درازمن ازطاقت این پاما راضسی 
بودم !» 


سرجنت باتشکر گیلاس بیردا ددکرد» ذیرا 
اودرحال اجرای وظیفه بوږ ووقتی آگد ن 
ماجرای برخوردش داباآن مردکرچك انسدام 
حکایت میکرد اومتفکرانه به حرفبای شگوش 
داده نود ۶ 

سرجنت و قتی از صحبت باز ایستاد 


گفت :غیر قابل باور کردن اسرت. 
«متاسفانه انتظار داشتم که شا همین 
حرف رابزنید ۰> 


«متظورمرادرست نفیمید‌یدب من‌حرفبای 
شمارا باور ميکنم ۰ شماباید ازین فاحیه 
خوشحال باشید وشانس خود قبول کنید که 
مرافرستاده اند ۰ من درطول دودان زندگی 
ودردورة کارم به مسایل پسیار بفرنج‌تری 
بر‌خورد کرده ام۰ اماآن روزها سپری شده 
ود گر نا زگشت ندارد ۰» سرجنت سرش را 
مایوسانه تکان داده به صحبتش ادامه داد : 


«ذکر کلم غیرقابل باور دگر ازمود افتاده 
اسنت ۰ علاوتا تاشش ماه دگرمن تقاعسد 
میکنم ۰ اوه پاهايم ۰ 

آگدن اظبار کرد: «برای شما جقدر خوب 


ست ف 


- «خوب ؟ بصورت قطع نی ۰ من بكارم 
علاقمندم ۰» 


«پس برای شماخوب نیست ۰ اماشاید 
بتوانید بمن بگویید که شمادرقضیة من در 


فکرجه اقداعمی هستید ؟» 


ب «چه » چه ميکنيم ؟ بسیار ساده است* 


پازهم بنوسد. در آینده شما همکار 
خوبی برای ما خواهید شد وا مسا 
درمورد ان نوشته شما عرض کنم 


شم عشق او د تمد » ما و۳ | پارچه شعری «ست زیا وانسانی عسه 
ات و و | اقلیما معتقد است. شاعر درتصویر لحظه‌یی 
سخنی بمیان آورم ويا اینکه آن وا کا ملا اززندگی اماش تمد هنری اش 3 
ازجو کات فزیکی آن بیرون کشم » و لسی تجلی ELB‏ 


ماآنقدر صر می کیم تاو به پت یکس نزديك 
شود وآنگاه این مردولگرد وعرزه را ین 
برداشتن پاکت پول گرفتار کرده به زندان 


می افگنیم ۰» 


که اگر تجدید نظری برآن صورت 
بکیرد بستر راح شبد., لو بآزامیی 
به سخنان من و کار کنان مجله گوش 
میدهد. نوشته اش‌را میگیرد وبا ما 
برای آینده وعده همکاری میدهد. 

راستی بايد بگویم که ماباید تمام 
نوشته مارا پخوانیم.ولو این نوشته 
ازهمکاران بسیار سابقه دار وخوب 
ما باشد, ماو ظیفه دار یم نوشته‌هارا 
مجله یی بسازيم . 


۰٩ صفحة‎ 


عشق رادر تعبیر متداول آن هم قبول ندارم 


عشق واقمی نباید باخود خواهی واطفای‌غرود 
ما ی کاذب باشتباه گرفته شود ویادد زیبابی 
های مور واشکال ظاهری وندنی محصصو ر 
بماند. آنکه ادعا میکند عشق راهی شنا سډ 
بايد خصو صیت های این حالت دا ولضر 
شتاس هد ۰ 


* اين خصوصیت از نظر شما بحيثيك 
جوان امروز حيست ؟ 


عشق رابخاطر عشق وبی پیرایه و شایب» 
خواستن » مجلوب شدن از خود گذشتنو 
«تاو» پرداخن دوه ر؛باهمه وجودش ته بخاطر 


درحاشیه بزهبا 
دوش ازکاخ بلند وباشکوه 
خنده های دختران می پرست 
قلقل پی درپی میثای ھی 
باصدای ساغر مردان همست 
درفضای بیکاران پیچیده بود 

انی حامبل ین‌بزم جم 

دورتر ۰۰۰ 
دردامن ویرانه ها 
درمیان خانه های بیئوا 
ازدرون روزن ویرانه ای 
برفلك میرفت آهنگ عزا 
کودکی از گشنگی جان‌داده بود 
بیوه ای برنقش اوخون‌هیگریست! 


آکدن ازنمپاد خودنالید 4 «این درست 
همان کاریست که مردزورگو وتبدید کنند ۀ 
من ازشماانتظار دارد ۰» 

«شمامی کویید که ارازین اقدام ما در 
انږیشه است" آقای آگدن هیچ‌غصه نخورید. 
هیچکس ررین شبر نمی نواند بدون مجازات 
بماند ۰ مخصوصا از جنک مانمیتواند یراد 
ند ۲۰ 


(باقی درشماره آیندم) 








تب 





نجومو احکام 


مسیجی کشف شد وپلیا م هر شل 
درسال ۱۷۸۱ محمو عة ستارگان 
برج جوزا را با تلسکو بی که اشیارا 
۷ بار بزر کتر نشان میداد »تماشا 
مبکرد اتفاقا منو جه شد که یکی از 
آنپا چشکل دایره کو چكي ١‏ ست‌وبا 
ستارگان آن مجمو عه فر قہا یی 
دازد وی مسا هدات خود را آدا مه 
داد وبا تلسکوبی کهاشیار۳۲۱٩‏ 
باربزر گتر نشا ن میداد به‌مشا هده 
پردآخت ومتو جه شد که قطسر 
همان‌ستاره تغییر یافته است بعد! 
مشاهدات و تحقيقا ت خود را دنبال 
کرد وسر انجام حر کت آنرا درمیان 
ستار گان دیکر کسف نمو د» درابتدا 
کمان کرد که‌ستاره دنبا له داراست 
و لی بعد ها معلو م شد له ساره 
است »خودعر شل آنرا جرج نامید 
اماستاره شناسا ن بنا بر عاد ت تب 
قدیمی اهل نجو م‌نام او را نو سرا 
که آز نامای افسانه ای بونان است 
برای سیاره مز بور ! نتخاب 
واد داه 

اورا نوس باچشم غير مسلح دیده 
نمیشو د فاصله آن از آفتاب ۹برایر 
فاصله ز مین از آفتاب(تقر س۵٣۲۸‏ 
کت ون ی اس ج وسسا وان "وه 
پعنی حرکت انتقا لی آن برابر با٤۸‏ 
سال و۷ روز زمين است و حر کت 
وضعی آد مساوی ده ساعت و٣٤‏ 
دقیقه می باشد . 

قطر اورانو س در حدو د چبل و 
هفت هزار کیلو متر و حجم آن 1۳ 
باربزر کتر ازحجم کر ه ز میسن 
است. 

محور دوران آن باسطح مدا ر ش 
زاو به دو وسه در جه بو جود مسسی 
آورد بعنی در اطرآف آفتاب به پہلو 
می‌چرخد وبقول پیر روسو « اکراین 
وضع برای کره زمین نیز بر قرار 
میبو د در مملکت فرانسه شبہا و 
روز هاهر کدام سه ماه لصو J‏ 

شب وزوز اورانو س هم کمتر از 
۱سال زمین نیست و این عطلبی 
ابیت له ايوا کقتف شب د 


است . 


اورانوس خصو صیت د یگ ىهم 
دارد وآن اینست که درجرت عکس 
بدور محور خود میگر دد. 

از اورانو س بنج قمر تا کنون 


شناخته شده است که فا صله بین 
آنا واو رانوس ۱۹۲۰.۰.۰۱ کیلو مقر 
ONA...‏ کیلو متر و مدت د وران 
آنپا از دوا ( زوز است د د ر 
پنو ن 
سیاره‌نیتو ن نیز نز د قد ما نا 


شناخته ود این ساره را درسال 
۱ منجم فرآنسو ی لو ریه از راه 
محاسبه روی کاغذ و بدو ن مشاهده 
تلسکو پی کشف کرد. 

فاصله نیتون از آ فضاب‌درحدود 
چہار ملیارد و چہار صد و سل 
ملیون کیلو متر و حر کت انتقا لی‌آن 
درمدت ۱1۶سا ل وه ماه و۱۸ رو ز 
وحر کت وضعی آن در مدت پا نز ده 
ساعت‌و چہل و هشت دقیقه تخمین 
شده است. 

قطر آن تقر یبا ۰ کبلو متر 
است واز حبث بز ر گی در مان 
ستاز بان ک دنده در چه چپار م را 
حایز میشود (مشنری » زحل 
اورانوس ونیتون سیارات بزر کف 
بشسمار میروند) دز باره نهتو ن اطلاع 


AAD A MAT ( 


جادووحادو گر ی .۰ 


اجنین معاید را بدوش دارد. حتی 
این مجله زمینله مسافرت ها رابه 


چنین جاها تسیل می نماید . 
مجله مذکور برای کسا نیسکه 


عمیخو آهند دعوت را بیذ بر ند وحق 
الاشتراك خودرا می پردازند جنین 


بر وکرامی طرح دیده است ۰ روز 
اول بازدید ازدیوانه خانه. روزدوم 


در ستو دنك هنکتر (منطقله: که»راکز 


جادو گری قدیم زا نمایش میدهد) 


و بازوید از سيو نس که‌در آنا 
مجسیه اولین قربانی جادو کران 


گلاسکی جرش قرار دارد وروزدیگر 
سابر مراکزجاد وگری براق سیاحان 


نشبان دلده میشود . روز مساذرت 


هر سیاح هم وفتی. 1 مين مشود که 





زبادی بدست نيا مده است جز 


اینکه دآرای دو قمر استکه حرکت ا 
یکی از آنہا درجہت معکو سن 
است. 
و 
بلوتو نیز از سیا راتی است که 
قتما نمی شتنا خن و اترا در ۱۳ 


ارچ ۱۹۳۰ کلا ندنو عماف از همکاران 


رصدخانه لاول کشف کرد. 
فاصله پلو تو آز آفتا ب پنسج 
ملباردډ و٣۸۷‏ ملیو ن کي لو متسر 
وحر کت انتقا ی آن مد ت ۸٤۲سال‏ 
وسیه ماه ز مین حدس زده شد ه و 
حر ات وضعی آن رانیز بطور تخمین 
عدت شش رو ز ونه ساعت گفنه 


هنوز بسیار نا چیز است و آنجه 
کفته شده از چپار چو ب تخمین و 
گمان بیرو ف نمیرو دزیر! آین سیاره 
ازما سیار دور افتاده است . 

ازجمله مطالبی که در باره آ ن 
اطیار شده یکی سر دی فوق العاده 
آن (پعلت دوری از آفتا ب) و دیگر 
داشتن يك قمر است که در جن 
مخالف حر کت میکند . 

والله اعلم. 

لطفاً بقیه را درشمارة ۲ پسنده 

بخوانید 


رسستاره‌ها امر کنند) 


۱ 

اند , ۱ 
درباره پلو تو معلو ما ت پشر 
این مسایل کم‌کم به سویس 


راه پافته» زیرا" در آنحا زنی بشام 


خانم سولی (خانم آفتاب) ا 
ءسایل اشتغال دادد ومفظه بسك" 


مرتبه در رادیو حرف میزند . ۱ 


درلیون پاربس‌نیز بعضا مجالس | 


۱ 


E.‏ ا 
ورد خولانی (بنام اوراد سیاه) | 
بر گزاد میشود . 


به اساس رااپور بكژور ا 
آلمانی بنام (هورست) در حصدود |[ 


ايه علبون ۱ شنندم آلمان غر ب به 
او کولیتزم باعلم مخفی متعقدهستند 


فدامت تاريخی‌این مسایل‌دا میتوان 
تاعصر درد کی حدس ار 


" هشت ماه دي فضا بای 


شبه صفحه ۵۱ 


لایر اتو ار کیهانی 


تجقیفات میکروفلورا نیز ررعرشه کشنسی 
کیپانی صورت گرفته وپوست بدن کیهان 
نوردا بای مقایسه باشرایط زمین مطالعه 
ی د ید * 

هفتة يك مرتبه ازیدن شان خون گرفته 
ند که "عدازآن درحالت ازحماد دوزمین بلست 
آمد 

با کمك دستگاه استرونومی (کرونو گراف : 
سپکتر و گراف رنتگین. سېکترو ملبومسز . 
تیلسکوپ شعاعی. اولترافیولیت طیف سنج) 
مطالعات دوامداری درمورد آفتاب انجام نموده 
وجتدین هزار عکس بیز برداشنند و بعضی 
امت های فعال یز لت شي شتا یکت 
حاوله نشعشع آفتابی نفریبا ازلحظ ظبوز 


آن نیز همشاهده گردید ۰ ونیز نالمك الات 
تساه مطالعا تی طسعت‌زهین اشکال جیو لوجیکی 
قسمت های‌پوشیده از ابروبرف + حنگل‌زار 
ها. اعمال رها وظرفیت آبسبای آن و 


کو ص تانات عکسبرداری شد ۰ وانیز منابع 
کثافات آبپا وجریان بحری در اتلانتيك ما 
ععلالعه گردید ۰ وآزمایشاتی در مورد زمین 
وهمجنان مطالعات آفتاب یکجا باراکت های 


بلند پرواز بعمل آمد ۰ 


درعرشة کشنی کیپانی در شرایط بی‌وزنی_ 


حن ودب ارات فده 


از ما دش ات 


۱ ۳ 
ر اع 


برفی صورت گرفت ۰ 


ذوب نمودن صیفحاتی از آهن دارایالمو نيرم 

ونیکل انجام شده و کرشش شد پوفانه هابی 

به قطر شش میقی مترازنیگل بعست ا 

جتاریخ. ۲۳ جولای. ۱۹۷۳ پردکرام پردان 
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إ ن نورد انسجام شد ورسراعت1 


او لین لیم 


و6۰ دقبقه کشتی کییپانی درنزديك موضعی 
که ىلا پیشبینی شده بود برودی آب نشرست: 
کسانیکه مراجعت دو پاره اولین کیان نورد 
سسکا یلاب رادر تلویزیون ریدند عقیده داشتند 
که کیان نوردان دارای وضع خارجی بدی 
نبودند, 

ارا رر ووی اتيس دز وضع متحرك 
بصو رت مستقل طوریکه خود کیان نوردان 
اطلاع دادن معلوم شدند ۰ ودرين وضع 
برای هیچ کدام شان کدام سرحرخی ددیگر 
اجساس وضع مزاحی رخ نداد- وشواصد 
حقبقی در بازه وضع صحی‌شان بعداز مطالعات 


عمیق طبی بدست خواهد آمد. 

پرواز کیان نورد دوم مطابق به پر و کرام 
بتاریخ ۲۸ جولای انجام شدکه درآن آلان بین 
۱ ساله: هیری بوت ۶۲سباله. کارمند ا 


می 
کشسبی تلف لوسما ۲۸ ساله پیلوت پرواز 
نمودند ۰ انپا شنبانه روز در فضما سس 


بردند ودر اکتوبر همین سال سومین کیان 


نورد که مدت بیشقری رابفضا نسنشتانی 
مطابق به پروگرام سکایلاب جا مسافورت 
نمود ۰ تاين اساس آخرین فضانودو عدت 
خواهد باند ۰ 

حدمات موفقانه اولین انستگاه مداری که 


ءملو مات رباد باکهلغا انپاتدست مه کا 


خوبی درمورد آیندة این توع پروار ها بوده 
ورسیدن بس دف ما © کی و نخنیکی دای 


اچتیاچات تخنیکی شر عحسوب هشود ۰ 


صفحه ۵۱۷ 




















بقبه صفحه ۳۸ 


دختری با تصمیم شکست نا یذ بر 


پدر و مادر انگلیکا و قتیکه 
موفقیت وی را ذرامور درس ومکتب 
وعلاقهلش را به فر! گرفتن .نش 
مطا لعه کر دند تصمیم کر فتند که 
از پافشا ری بيجا دست بر دارند 
ژبه آننده اولاد شان زیادتر باز ی 
نکنندو به‌او اجاژه‌دهند._ که‌دوره‌تانوی 
مکتب را بہایان بر ساند انکلیکا 
میگر ید پدرومادرمن‌همواره‌پافشاری 
ميکر دند که من مکتب دا خواند ه 
نمیتوانم و یاد گر فتن مضا من 
مکتب برای من طاقت فر سا میباشد 
ولی من هر گز نخواستم که تحت 
ثاثیر سخنان والدینم قرار بگیر م 


ت رن 


دبانش بجنگک فقر ونا داری پرود . 

وی دختر مقلد نیست که تمام 
خو شبختی‌های خود را درجو کات 
مود مطالعه نما بد زبرا مد و 
لباس اند کتر ین تاثیر مانند دختران 
دیگر بروحیه اش نکذاشته است 
انگیکا در موقم ر خصتی های ز یاد 
بر علاوه مکتب کار ,هم میکنند وبا 
مادرش در امور خانه نیز همکاری 
مینماید انکیکا بعد از | ینکه 
مکتب فارغ میگر دد و بخانه 
مرا جعت مینماید روزانسه چہا ر 
ساعت را برای وظاف خانگی خود 
نيز تخصيص داده الست و در طول 


تزا 3 


مادر اسگلسکا در فا بر سکه سگرن سازی شا مسو ر گت در 
حال کنترول هاشین انسومانیکت‌سکرت سازی دیده مشود . 


باکه کو شید م تا عملا بر آنبا و 
همصنفی هایم ثابت کنم که ك 
دختر غریب هم میتواند بااستقامت 
وپایداری به هدف حود بر سد من 
هم با مشکلات ساختم وبا پشتکار 
زياد توانستم په عدف خود نایل 
آیم . و پواسطه پیروزی های 
نمایان به والدیتم نشان دادم که 
میتوانم ار عده تحصییل ببرون 
آیم و آنبا بايد به سر نوشت و 
آینده من بدون موجب باژی نکنند. 

انگلیکا در مکتب يك د ختر 
کید ادد و سال میات ,زیرا 
یکانه آرزویش تحصیل و موفقیت 
است از اينکه در یك فا میل غریب 
بسر میبرد. غریبی ومشکلا ت 
اقتصادی روانش را نیز افسرده 
نمنگر داند ومیخوا هد با اسلسحه 


ن حار. ساعت تمام‌مشکلات در سی 
خود را حل می نماید و بعد در 
اجرای بعضی کار های خانه مسی 
پردازد وی سینما نمیرود زرا 
(تتصاد نامیلی وی گنجایش سینما 
رفتن را ندارد واز اينکه کم تفریح 
مبرود متاثر هم بنظر نمیخورد 
زیراری در جستجوی هدف خود 
که فر گرفتن علم و دانش است 
هر دوع مصیبت و مشکل را متقبل 
یکر دد بعضی‌از هم‌صنفی‌های‌انگلیکا 
E I E‏ ورد تا دی مهف 
که به آنا زیاد تر رفت و آمد 
داشته باشد زیرا می ترسد که پول 
همصنفی های وی برو حیه دخترش 
تابر سر گذارد وعقده هاا ی 
حقارت دراو خلق کند. 

انکلیکا وقتی در فابرنکه سگرت 
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شه صفحه ٤٤‏ 


با همسر تال همکام باشید 


است »اعم ازاین که منظور وهدفش 
نیل به درجات عالی تری در رشته 
فعلی کسب وکارش باشد با در 
زمینة دیگری آرزوی کسپ در آمدیا 
تحصیل وافتخار را در سربروراند 
و بخواهد خودرا برای آن‌آماده‌سازد. 


در ابنحا ست که بك ژن‌علا قمند 


این اوقات بدهد ووضع خود را با 
موقعیت شوهر منطبق سازد» 
مستقیم و ياغير مستقیم 
عدم رضایت نشان دهد و تا 
راحتی کند که چرا شوهرش او را 
بعداز وقت رسمی در خاته تنهای‌تنها 
میگذارد »مرد حين تحصیل د ر 


آورس مرتبا ناخوشنودی و عدم 
رضایت همسر ش را مجسم میکند 
وآن تم رکز فکری را که رای 
تحصیل به علم ودانشلازم است از 
دست میدهدو حاصلی از کو ششس 
های خود نمی برد. 


باید راه ورسم تنما ماندن در چنین 
شبہایی را یاد بگیرد وشخصا با 
ودل اسیک وا 
خود را با تحصیل بعد از وقت 
شوهر ش منطبق سازد .اگر زنی 
ای ی کو ی ی گرا ای رای 


ka < ۱ص‎ ۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۵۱۱ LRH ELROD 


شبه صفحه ٤٤‏ 
ذفش غد اد رصحت 


از خوردن غذا هایی که موجب سہل الیضم نیست .از طرف‌دیگر 
اختلا ف جپاز ها ضمه میگرد ند سبزی وحتی میوه را می‌پذیم وا ین 
سخت خر د داری کنیم . يك اشتباه بزرکك است ,زیر گذشته 

مواد حیاتی زا فقط در موه و از اینکه نیروی حیاتی آنہا از بین 
سبز یجات‌می توان یافت.در خوردن می رود ترکیب مواد ویتا مینی شان 
چنین غذا ها بايد متوجه بودگندیده هم تخیر میکند .بايد اذعان کرد که 
باخام نباشد. زیرا گندید گی میوه ما غذا رااز روی هوس می خوریم 
بسیار اثر بدی در معده دارد .میوه به منظور رفع احتیاً جات تن وهرچه 
های خشسك در زمستان پسیار مفید خوشمزه است می خوریم .جه مضر 
اند وباید ازاین گونه میوه هااستفاده باشد وجه سودمند. خوردن رامقتصد 
کرد. ما اکثرا نه فقط بوسیلة پختن قرار داده ایم »حال آنکه خور دن 
غذاهای طبیعی مواد حیانی اسر 
از بین می بریم پلکه گا هی حتی 


وسیله یی است برای حفظ تندرستی 
ونیرو مندی » کسیکه زياد میخورد 
قبل از پختن ءآنرا از غذا بیست تاچاق‌شود کارخوبی نم يکندزیرااگر 
محروم میدازیم . حپاز ماضمه اش در ست از عپده 
مثلا نان سفید که از آرد بدو ن حذب ورفع غذا بر نیا بدغذادر معده‌اش 
سبو س تربه‌میشود ءدارای دو نقص متعفن ته سموم وک ناکون 
است :یکی اینکه چندان غذا بت تولید میکند واین سموم زمينة 
ندارد .دوم چون سیوس ندارد - امراض رافر اهم می ساز د. 
۱ ۰۱۱۱۱۱۱ ۱ ۱ 
سازی نزد مادرس می رود و مادر است که پتولاند به درس و مکتب 
را تاملا مصروف کار میبیند به او خواد تسد کی نماید . 
دلداری میدهد که بعد ۱ خت حالا که سال اخیر تحصیلی 
E E EE‏ ها E‏ 
ژهماهنگک بامادرش دارد. 
۱ انکلیکا در طول تحصیل کاری را 
مکتب فاکو لته را نیز تعقیب شید مرتکب نگردیده که باعث پریشانی 
و شغل آینده اش معلمی باشد . والدینش گردیده باشد . 
زمانیکه مادر انگلیکا پرا شس ولی میگوید حالا آرزو های من 
لبا سی را خریداری میتماید نه به تمام گردیده زیرا همانطوریسکسه 
عنوان ابنست که دختر شان مد آرزو داشتم توانستم مکتب را په 
روز راا تعقیب نماید بلکه برای آن پایان برسانم . 


دزحالیکه وی آرزو دارد بعداژ دوره 


ژوندون 





بقیه صفحه ۱٩‏ 


قهرمانی‌به‌نام تارزن 


«نار زن »جوانی بود قوی ونیرو 
مند. اندام زیبایی شبیه کلاد یاتور 
های روعی داشت .جالاك وهو شیار 
بود. شانه های فراخ وجشمیسای 
روشن داشت . 

«تار زن » جوان میشود .در همین 
عنگام روزی در جنگل دختری راکه 
جين » نام دارد » می بیند» ان 
دختر» دختر پروفیسریست به نام 
«پور تر». این پدر ودختر نیز په 
دست شور شیان در کرانه ها ی 
غربی انر بقا پیاده شده اندو 
دشورا یبای بسپاری را دیدم اند» 

با این پدرو دختر مرد دیگری‌نیز 
همراه است .این مرد تصادفا باپدر 
ومادر «تارزن» خویشا وندی دارد 
اگر تارزن نتوا ند حقوق خودش را 
نامت کند »این مرد یگانه کسیست 
که از میراث خا نوادة تار زن بر 
خوردار خواهد شد .وه‌تارژزن» دل 
در گرو عشق (جین) مید هد.. 
باپدیدار شد ن تارزن قرن پیستم 
قپرمان دیگری راصاحب شدکه 
دلبستکان بسیاری یافت . 
کودکان به «تارزن نسبت به‌قپر- 
مانان کویا بی‌علاقة بیشتری نشا ن 
دادند ءزیرا «بار زن» به اسپ نیازی 
نداشت .پرورده شدن «تارزن » به 
دست بك میمون احسا س کود کان 


تنم رر چس 


دارای مادر اندر را نسیت به مادر 
پزروس رن نیز به «تارزن»ه سخت 
دلیستگی نشان داد زد این‌لاردا نگلیسی 
یعنی تارزن » که 
هرکز ریشش رانمیتر! شیدو په 
تشناب نمیر فت »احسا س بزرکت 
سالان را در مورد کریز از قید های 
اجتماعی اطفاء میکرد . 

۵ ۰ * 

هنگا میکه مردم با «تار زن» 
آشنا شدند »پول مانند سیل په 
سوی آفریننده این قبر مان» یعنی 
«ادگار رایس‌بره» سرازیر شد. 
مدنی سپری نشده پود که «اد کار» 
دربه درو تہی دست به ‌ملیونرپسر 
آوازه ای مبدل گست. ار تا آخر 
عمرش ۲۱ دا ستان نو شت و 
«تارزن» رابا رویداد ها ی شکفتی 
انگیز ودلچسپ روبه رو سا خت 

وقتی «تار زن »روی پردة سینما 
ظاهر شد» آوازه وشہرت بیشتری 
به دست آورد .مردم به سوی سینما 
ها هجوم میاورند تابار دیگر ببینند 
که فر زند جنگلبا درچة ما جراشی 
بیج مبخورد این آوازه و شر ت 
تارزن تاجائی پلند رفت که نام 
اد کارایس بره را کا ملا کمر نکو 


خبره ساخت . 


+ هو و ۰ ۰ 2 
زنده کې خانواد کی 


باید بگویم بپترین طریق راضی 
شدن‌به سکونت‌در ولابات دوردست 
فراق ودوری چیز های خوب و سر 
گرم کننده سکو نت گاه او لی »از 
فرصت های جدیدی که‌بدست‌آمده 
احد اکثر استفاده را ببریم ». 


بنا برین اکر شومر شما انتظار 


دارد در همه جاخوشحال باشمید 
با در نظر گرفتن مراتب زیر هد ف 
اصلی او را عملی ساز ید : 
۰-انتظار ندائته باشد محسیط 
جدید موقعیت محیط قسدیم را دارا 
ا 

u E‏ رید فقدان وسا پلسی 
که بدان خو گرفته اید شما را ناب 


بقیه صفحه ۲۷ 


دلب در | + مر ت 


كراج یك چرعه فلع دای ابی تافل 
نوشید- گلویشی دامشروب قوی آتش زد ۰ 
بحرف درآهد: 

-بخاطر می آورم مجلس بالماسکه‌نا کسوس 
!بود+ هن در تراس بودم وتو میخوا ستی 
ا فریاد کنی۰۰۰ 

پیاء جیز ی نگفت و کریج | دا مه 
داد : 

-آری_ توبودی » این داخوپ بخاطر دادم 
که‌ترا آنجادیدم» آیا اورا کشتند :۰۰ پیا 
و و رد 
| دارد۰ 

خير »اوزنده است» ترابه اینجا آو رده 
سودنل * 

اه »پس خیلی شانس داشته‌ام* 

درجای خودراست‌شد بعد برخاست‌وبسوی 
فراتاق رفته دستگیره را گر فت ۰ سپس از 
پیا پرسید: 

چە کسی مرازد ؟وجطور ناکسوس موفق 
شدمرا به‌کشتی بیاورد ٩‏ 

اق ترا نیاورد» ترا تو قیف کرده اند » 
کریج «به‌بین درقفل است۰ 

-توهم هثل من« 

وقتی پیا باسر خود سوال اوراتصد یق 
کرد» کریج گفت :برای جه؟ آیابخاطر اپنګه 
میخواستی فریاد: کی ؟ 

سخیر» چون من آنجانبودم ۰ 

سولی من ترادیدم* 

-هرگز ۰ کس دیگری رادیده یی ز سرا 
من دیشب اصلا ازکشتی بیرون نرفته‌ام. 


کر بچ‌بسوی اونگربسته گفت؛ 

-آه» درست میگوبی حالا بخاطر می‌آورم ۰ 
آن دختر روی شانه اش خال‌زداشت» 

-آری ۰ آندختر خودرا بشکل و قيافة من 
درآورده درآن مجلس اشتراك کرده بوده 
بخاطر اینکه باناکسوس در مسایل تجا رتی 
ومالی هداکره کنده قرار معلوم موافقت هم 
ګرده اندواينك به‌کشتی برگشته انده مر د 
غول پیکری که‌خوب بود نام دژ خیم رو ی 
او گذاشت؛نیز اوراهمراهی میکند۰ 

-آیا او مرازده است « 

-تصورمیکنم۰ دلی‌کریج یامن چه خوا هند 
کرد ومن چه‌خواهم شد؟ 

کر رسج درحالیسکه روی بستر ځو د 
می‌نشست » جواب داد: 

سبزودی خواهیم دانست ۰ 

بسوی پیا اشاره کرد تاپبلوی او بیاید» 
پیا تردید نشان دائولی وقتی کربج‌اصراد 
ورزید وبانگاه خود از او التماس نمود» زن 
اطاعت کرد وکریج خم شده بگوش اوگفت: 


ممکن است اینجا مکرالون باشد ۰ وشا ید 
هم لازم به‌بینند سغنان من و ترا گو ش 
بدهند وبعد خواهل فپمید که ماترسیده ایم 
وباید این کار بشود* 

پیاء که‌بشدت اراحت بود دستیاً دابچپره 
گرفته آرام آرام بگربه پرداخت» وا قا 


احساس خوف میکرد» کریج او رامیان‌بازوان 
ا 


SOO Sem‏ رن سس م۳ 
راحت کند »این چیز ها آنقدر مہم 


Ed 
از آینکه نتیجه بکرید‎ لبق-٣‎ 
E OS 
نیست وباید آنرا ترك کنید »به‎ 
حد کافی آزمایش‌نمایید ودرقضاوت‎ 
حد اکڅر استفا ده را از‎ ٤ 
فرصت های تازه ببرید وبه آنچه‎ 
در پشت سر گذا شته اید افسوس‎ 
رت‎ 


خویش گرفته بخود شرد» اشك های پا »> 
اينك به‌آرامی واطمینان فرو هیریخت و خود 
داپیشتر بكريچ می چسپاند وبرینگو نه 
احساس املیت بیشتری در وجود وذهن | و 
او می‌دوید ۰ لحظة بص‌دهم با اشتیاق و 
حرارتی فراوان بجستجوی لب های کریسج 
برآمد وهر دوجفت تشتة لیا آتش وادبسم 
دیگر رسیدنده هر چند این هیجان باردیگر 
گردن کر بج رابدرد آورد» اما بخون شه 
گرفت ۰ يك لحظه دستہایش ,وچود لزان 
دختر رانوازش داد وبعد آنرا دور کرد ه 
گفت: 


e فا و‎ E e 
آیا میخواهی مارا درچنین و صفیبه‌بینند؟‎ 

پیاء ناليد : 

چه‌فرق میکند ؟ مگسر بالاخسره کشته 
ی ۳ 

بممکن است» ولی باین آسا نيبا هم 
تصورش دانکن۰ من به آسانی تسلیم‌نخواهم 
شند ۰ 

يك لحظه بفکر کاریرسون وآندر بو س 
افتاد* اگر آنبا آزاد باشند برای كمك به‌او 
خواهند شتافت "در بمئو قع صدایی ازپشت 
درشنیده شد ورشتة افکار اورا برید» کریسچ 
بعجله ازپیا جدا شده روی پای خود ایستاد 
ومنتظر اند ۰ 

در باز شد و محافظ قوی بنیه‌ناکسو سن 
درحا لیسکه تفنگسجه دا دردست خود سی 
رقصاند » در آستانه آن پد بدار گرد ید ه 


گلت: 

رخا نمیا » من گفته بودم حواد شی 
رخ خواهد دادبعد به کریج اشاره کر ده 
افزود: بيا دئیس منتظر تو است سسر و 
صدایی بايد بلند نشو ده و خطا ب به 
پيا که و حشت زده بدنیال کریج را افتا ده 
بود» گفت: 

-نگران تباش ۰ اورا چیزی نخواهد شد » 
اگرخودش در صددمقاومت برنیاید* 

پياعم حرعت کرده او ازپیش و کر بسچ 
به‌دنیالش جانب اتاق ناکسوس راه افتادڼده 
درمقابل دریکی دیگر از دریا نوردان مراقبت 
میکرد عمینکه آنبا رادید درراکشود و هرسه 
تفر جمعا داخل شدنده 


داخل‌اتاق شکل سالون محکمه در ست 
شهه بوده برای قضاوت در صد ر مجلس 
میز بزرگی گذاشته شده ناکسوس در وسطء 
بطرف چیش داتیون بیلز ودر جانپ‌راستش 
هم یکزن نشسته بود“ زنی تیره رلگك»سیا ه 
مو وبفایت مغرور که البسه اش مشسل 
شاهدخت های تورك بنظر می‌آهد* ناکسوس 
وداتیون بیلز نیز باالبسة ساده و خوشدوختی 
که در برداشتنر » دقیق ومودب ء جلو ه 
میکردند ۰ پیاو کریج آنجا در وسط سا لون 
بالپاسبای در هم وہر هم ووضع وحا کسی 
خراب »سر پاانتظار ماندند و چشم شا ن 
سوی قضات مجلس دوخته هماند کا ملا 
مثل مچرمین ومحکومین ۰ ناکسوس شرو ع 
به‌صحبت کرد: 

سما ازشما صعیت مى کردیم واينك‌ميدانيم 
جه‌کار هایی هی خواستی بکنی* 

کریج مثل اینکه نقابی از بخ بچېره 
زده باشد» خونسرد وسا کت باقیمازد ۰ نه 
جوابی گفت» نه‌حر کتی کرد ونه نگاه هعنی 
دار وپرسشگر خودرا که بچبرة ناکسو س 
دوخته بودء تغییر داد“ باخود يك لحنظه‌ذکر 
کرد که‌این اشخاص هرچه بخواهندبروز کار 
او خواهند آورد وجنان غرق این انديشه ها 
بود که‌گویی پیادا هم ازخاطر برده است ۰ 
سکوت دا این دفعه داتیون بلیز شکست وبه 
پاکسوس گفت: 

-اجاژه بدهید من بااو صعبت کنم ۰ 

کریج حتی‌بسوی اونگاه هم نکرد ۰ ۱ و 
اینطور میخواست و آرژو داشت این مرد 
غول پیکر به‌او نزديك شود واحیانا مرتکب 
خبطی شود ۰ قصد کریچ این بود که بجرم 
کمترین اشتیاه داتیول» بلافاصله اورا بقتل 
برساند. ناتمام 








شاعرواندیشه‌هایش 


آودرمورد شعر وشاعر میگوید : 
شعر بعقیدة هن درك درداست درك درد 
های انسانی وشاعر هدرلذاست که نازرا 
تیزواحساس آتنمین خویش بایددرد همنوعان 
خودرادرگ کند وهمدرد آنان باشد وتصادفا 
معنی لفوی آن نیز همین است شعر که از 
مشتقات شعور است بمعنی درك وآگاهسی 
واحساس است ووشاعر بايد درك کننده » 
اخساس کننده وآگاه باشد ۰ 
ازفارانی میغواهم تابگوید که انگیزۀ 

شعرگفتن اوچه بوده ؟ باهمان تکیه کلام 
همیشه‌گی اش این پرسشم داچنین جواب 
میدهد : 

والله انگیزة شعر گفتن یکی دو تائیست 
جون زندگی‌لابتناهی است وپدیده های‌زندگی 
بی پایان گاهی تاثرانگیزه میشود وگاهی 
هم شادمانی میتو] ند محسرلد گریحه شود 

از ینرو اشعار مختلف إنگيزة مختسف 

داشته است امافکر هیکنم انگیزه عمدمقسمت 
زیادی اشعار مرا «هومانیژم» تشکیل میدهد 
بمن ازدیدن رنجہای انسانی خیلی هیجان و 
تحرك دست میدهر که‌گاهی همان هیچان 
دردرا میتوانم درقالبی شعری بریزم وگاهی < 
هم فاجعه های انسانی بعلت عظمتش‌درشعر | 
نمی گنجد واین همان حالتی است که حافظ 
ازآن خوب تعبیر کرده است ۰ 

کی ؟ شعر ترانگیزد خاطرکه حزین‌باشده 

در پنجاست که میگویم : آقای فادانسی 
دیگران ذربادة اشعار شما گفته های بسیاری 
دارد لطفا اگر خود شما بگوئیدکه نقص 1 
تان ازنظر خودشیما در کجاست ؟ میگوید: 

سوالی مشکلی است امابه هر صورت اگر 
حرف ازخلاء دراشعارم بمیان آید سر عزیز ۶ 
تان سوگند که سرتاپا پراز نقیصه وخلاء " 


است «المته شکسته نفسی میکند» بر شمردن 


آن‌کاربست شکل ودرعوض شمردن محاسن . 
محدون آن آسا نتر است . بر حال 
نفص اساسی در » منست در کار 
سرودن شعر ۰ من‌دااینکهگا هی هنگام‌سرودن 
شمرمتوجه خلاء هایی می شوم ومیخواهسم 
آنرابعدا اصلاح كنم وبخاطر تعقیب موضوع : 
وپی‌گرفتن الہام اصلاحات دابه آینده موگول ١‏ 
میکنم وپس ازتکمیل شعر کمتربه آن مراجعه 
میکنم ودست بحك وحزف میزنم واین حالت 
نیزنامی پزبان دری دارد یعنی «تتهلی» ۰ 
آثای فارانی 1 حالاکه حرف به‌اینجا کشیده‌است 
بد نیست که ازقصة زندگی‌خو و تان 
وبا اگر عشق در زندگي تان‌وجود داشته 
حرلی از نید ؟ او گسریز هی کنید 
ومیکوشد که اذین سوالم شانه خالی کند 
اصرار هیکنم وبه ناچار چوابی میدهد که 
بازهم آنراگزيرميگويم» فادانی میگوید : 

در مورد زندگی 2 

خام بدم پخته شسدم مسوختم 

منتیا بدون مرحلة وسطی ٠‏ 

درمورد عشق شایداز همسرش هراس کند 
وشایدهم انکار ولی سوالم داچنین چسواب 
هیده : 

ازدبگران حدیث حوانی شنیده ۱م 

جای تعچب اینچاست که در برابر سوال 
من‌سکوت میکند . 
| ما شعر ش بيا نی دیګر دا ند 

بازصحبت به طرف شعر کشیده میشود 
از فارانی میخواهم تانظرش رادر مورد موچ 
نووشعركلاسيك بگوید؟ بدون مقدمه شروع 
میکند ومیگوید : 

حون چبان هرلحظه درحال وشدن است 
یگفتة یکی ازفلاسفه یونانی «اگریکبار سه 
رودخانه نگاه کنید وباردیگر نگاه کنید آن 
رودخانه راکه در نظراول دیده اید باز نخواهید 
دید شماکاملا دربای دیگری دا خواهید دید 
زیراآبپایی رود خانه وافعا ازا نحارفته‌است*» 

ازینر وآسن نوورفت نکینه جزه قوانیسن 
طبیعت است من خودم بقول دوستداران ادب 
متیم به‌ئوپردازی هستم دآنرا هی پبنلم. 

٩۰ صفحه‎ 
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دربارة شعر كلاسيك نیز نظر هن ايیلنست 
که آن اشعار هرکدام درعصبر خوش نوبوده 
است وبعنوان !ساس وبنیاد شعردری مورد 
احترام است ۰ 

بارها گفته ام که نیت فعلی حتی تا 
هرز هوج نونيز دنبالة همان ادب کېن واصیل 
است که مطایق خواست زمانه‌رنگك عوض‌کرده 
است ۰ 

البته درین میانه ابتذال آفرینی هایی نیز 
هست که اصلاظرج بعث نیست ۰ 

آخر بن سوالم ازفارانی اینست که: چگونه 
ميتوائيم سطح شعروادب رابالا ببریم ٩‏ 

درهورد پالابردن سطح ادبیات حرف های 
بسمیاری است ازحمله مسئله ارتباط آن با 
جامعه است که ازئوع پبوند جزء وکل است 

اماچیزی که علی العجاله میتوان گفت 
اینست که اقتصاد پرعبلاوه اثر مستقییم 
همیشگی اخیرا نقش بزرگتری داددین زمینه 
بازی میکئد ۰ وفعلادر کشور ای یکه که ادب 
وهنر بیشرفت کرده اند وضع ازینقرار است 
که مولدین آثار آثارادبی وهنری برای‌پخش 
تولیدات خوش «مار کیت» هابی دارند ۰ 

اگر تعبیر کا هلا تجارتی و بازاری‌شد 

معذرت مپخواهم ودرنتیچه ارزشی که بدست 
موئد دربدل اترش میرسد اورا توانامیسازد 
که اثربعدی راعرضه کند وتئویق خالص 
هادی ای که نصیب موندمیشوداورابرمی‌انگیزد 









۱ 








بتتسو شخه (ختبالی سطر له مرته 
وس ی . 

دهری سیمی دمارانو دپار هدما ر 
ضد سيروم جوه شریندی چه د 
اکتر په وسیله استعما لیر ی . 
نوری تداوی. لکه دوینو تزریق »د 
دا کسیجن ور کول اود سیرد ۱ و 
نتی بیو تيك تزریق دی اوسربیره 
په‌دی دمار جیجلی سړی دو حشت 
لیری کولو دپاره دمسکنو دواگانو 
نجویز عم ضروری ده. 
ی 

لړم چیچل په‌خینو میوادو کښی 
بات دی. په مکسیکو کشی هرکال 
۰ پیښه لیدله کیپری چه‌به‌سلو 
کنبی پنخه بی‌دمی‌بنی سبب کیږی. 
م زیاتره دشپی له خوا نیش‌وهی 
اود وری له‌خوا پتیری .نی بید 
: چیچل شوی خای درد.لرزه .زیاتی 
۽ خولی او تنده‌ده. کله کله دسا تشنح 
او شتیوالی لیدل کیری چه‌دمر.ینی 
سبب گرزی .علاج یی دمار چیچلوپه 
شان دی چه دلړم دزهرو په ضد 
: سیروم خخه استفاده پکسی کی 6 
دلړم دجیجلو خخه دمخنیوی اودهغه 
دورك کولو دپاره پاید د دی دی» 
تی)پودر او «هکز اکلورو بز ین» 
وشیندل شی چه لړم وژڼې. 

دغنی نیشں 

تقریبا ۲۰۰ ډوله غنی پیدا کیری 
له دغی جملی خخه یواز ی اتسه 
وله بی دانسان دپاره خطر نا تس 
ی 

له ټولو خخه خطر ناکه غڼه توره 
کو نیه او خاکستری کونډه د ی . 
وه غیه دپره خطر ناکهده»څکه چه 


0 


:زهریی زیات دی.په تکز امس کشی 
غنی چیچل په‌سلو کی ٩۰‏ په 
سلی پرخو کښی دی خکه‌چه غنه 
خپل خالی تر تشناب لاند ی‌جویوی 
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که کارخودرا بعنوان حتی يك پيشة مشمردنبال 3 
کند وه 
وثانیا تشویق معنوی ای‌که ازاو بعمسل 5 


می آید وجامعه اورا استقبال هی کند اورا 5 
تاسرحد فداکاری بکار وامیدارد ۰ 

اما اگر در کشوری ء صاحب اثری» پول 
جاب آنوال6فنته باد هرف ار بای 
پر رفظ شکم زن وبچه‌اش راه خودرا عوض 





2 درقدیم گفته اند وقتی پازار ادب < 
کساد باشد ادب‌میمیرن ود رگذشته متاسفانه ‏ 
احوال بدین منوال بوده است . به این جا 
میرسیم از فادانی خدا حافظی هیکنم.واتاقش 
راترك ميگويم ۰ 


ی ی سس ۱۳ 






mat 


دزهر لرونکو حیو اناتو په باره ۱ ۱ 


جي و یی, دسجل شو ی 
خای سو نک‌آو دوه ویوکی قرمز 
رنکه پعی دی. له ۱۵ دقیقو خخه 
رروسته په عضلاتو کی درد» شوك 
دبوینو دفشار سقوط ,زیاتی خو لی 
دضعف احساسس »خو ابد ی»دکید‌ی 
دعضلاتو سخنی شنه وال او بستی 
هوشی منخ‌نه راخی. دغنی جیجلو 
علاج دعضلاتو د سستو و نکو او 
دغیو دزهر ضد دواکانوسر هیوخای 
دلسس سانتی متر مکعبو کلسیم گلو 
کو نات تزریق دی. دردی»ءدی »تی ) 
دپوورو شیندل غنی له منخه وړی. 
دزهر وپه مقابل کښی مقاومت 


به‌زهه وري مو ضوع .د حیلو 
زهرو په مقایل کښې دخانور مقاومت 
دی. لاجته هرخانور دخیلو زهرو په 
مقابل کشی ینگ‌دی خود غه 
مقاومت ترهغی اندآزی پور ی نه‌دی 
چدهفه پهمقایل کښی حسا سس نه 
وی. نوله همدغه امله ویلای شوچه 
کهپه خان باندی نیش و لگو ی ,د 
زهرو له امله په دعوار ضو سر ه 


بله موضوع هغه الو تو نکیا و 
حیوانات دی چه به‌زهر لرو نو 
مارانو باندی حمله کوی او هغه 
حوزی. بايد وویل شی چه که‌دما رو 
نیشس ددغو الو تونکر بدن تسه 
ورسیرری »وژنی بی‌خود غه‌الو تونکی 
ډیر چټك دی !ودنیشس وهلو دپاره 
مارته موقم نه‌ورکو یاو له بلی خوا 
زیاتی بیکی ری چهد اپسخیله دا 
زیاتی بیکی لرې چه داپخیله د 
الوئونکی بدن ته دمار و دنیشی د 
نفوذ دمخه نیسپی . 





غرب د رچدکال <نا رت 


یشان علت اصلی افزایش متواتر ودایسی 
جنایت درنزد جوانان داتغیبر شرایط و 
احتمالاتی میداندد که‌زیر تالیر آنا گودکان 
بزرگک میشوند وپرورش‌مییابند* 1 





شروع کار از منزل والدین آغاز میشود؛ 
اکثر! تعداد زیاد پدران ومادران هردو یشان 


شامل وظینه وکار اندو حتی در مواردی هم ذس 
كماد درخانه انزد کودکانش باقی میماقد و || 
لمو 
در مواردی که پدر ومادر باهم ميانة ليك ام 
دارند » ازساز گاری همدیگر برخور دار ند» 
ازهمدیگر جدانمیشوند ۰ 





ell CG‏ را رگ CG‏ تسا سا رح ار 


بام 


بقیه صفحه ٩‏ 


مرو ری از انا رعا یشو رو ی 


2 فلم این کلمة شبر ین آزادی که 
بد نیال فلم مستند وبزر ك کار من 
یکی از بہترین کاز گرد انہای داکو 


منتا ست شوروی و حپان«فارة 


لو ادور آلنده ورفقای او بخا ط 


بدست گرفتن قدرت پیمود ند چه 


شوار بود وژور نمای‌این آزادی‌به 
ست آمده چه کوتاه است ومردم 


شقارة 15 


هنری دودن »لېه شده است . 
میات داوراث بین‌المطلی در 
جولای امسال فلم (اين کلمة شري 
آزادی )را بعثو اق سپ سل فلم ۱۳ ل 
شا خنند ,ر 

سند پوهای‌جمپوری های‌شوروی 
نبز سال تدشته آنا بارز شي 
ارابه اد اد تب او دك فلم سیمرغ راي 
اه نار گردان این فلم بم یب ؟۶ 
حمید على محمد شاعر مقروف‌ازیك ٤‏ 
آن را اقباس کرده وتما را کو کووا 
درین فلم باز گم نظیری ارایةداده 
است اشنو نوی مالداو فلم نواز ند 
گان دورة کرد را ساخختت وامیل لو لی 

نقه در صفحه ٩۲‏ 
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زا ی نا 


تقبه صفحه ۲۰ 


شهر ما بسوی‌عمر ان 


شاغلی عبدالواحد سوال دیگری 
را » پبرامرن سیستم نامگذاری 
حاده‌هاء اینطور پاسخ داد : 

- هرمنطقه که دربین جپارسر(د 
عمومی. فرار مې گیردبيك نام‌مشخص 
باد میگردد. سرك های عمومی که 
بك منطقه را احاطه کرده» بنام های 
تاربخی مسما شده و سرك صای 
فرعی که بداخل این منطقه امتداد 
بافته» ازیکطرف به نمبر وازطرف 
دیگی. بحروف الفباء نمره گذاری 
شده است . 

لوحه های نامگذاری فلزی و به 
خطوط زیبابی» به پښتو» دری‌ولانین 
ز طر ف موسسه انان «علانسات 
وزارت اطلاعات و کلتورتبیه کرد يده 
که تاخال دروزیر السرحان مینسه: 
غز نوی مینه وقسمت دیگری ازشمر 


ا دی ات ۱ 


وی افزود 

بعد از تکمیل نامگذاری همه 
حصص شمر » نقشه‌عمو می آن تر نیب 

بدستر س علافمندان گذاشتنه 
مسةك . 


طرریکه میدانید ۰ يك قسمت 
عواید دولت ازراه تکس های‌معینه 
جاندادها وعمارات بدست می‌آبد . 

در گذشته ۰ این عمارات طوری 
نرح گذاری شده بودکه ازاصل‌عاید 
واقعی دولت» نصف آن‌هم. تست 
نمی‌آمد » ښاغلی محمدهاشم فپیسم 
مدير احصاییه عمرانات تسار والی 
باتوضیح این مطالب» افزود 

- هیأت های فنسق مختلتطی از 
نمایتدگان وزارت مالبه رباست 
عمومی شیر سازی وخانه سادی 
وزارت فوایبد عا هه » ریتاست 
کارتوگرافی و کادستر و ساروالی 
برای تجدید قیقت گذاری مناژزل. 
داخل فقالت می ناشتتد. ناد ,پلوی 
تعیین قیست هرعمادت » احصاثیته 
دقیق عمرانات شتہںی کابل را نیز 
تمه تمانید . 

قزق علااة کرد : 

این احصتائیه کیتری و قیمت 
کناری ازوزیر "کبی‌خان مینه آغاز 
گردیده ژ ستنوی‌شتمر نۈ قلعه فنخ‌الله 
کارنه پروان وسار نقاط شیر ادامه 
بافته است . 


ر 
قیمت گذاری عمارات روی حه 


مدير احصائبه عمرانات میگو بد: 

درحصه معیارهای که» درقیمت 
گذاری استفاده می‌شود, باید گفت 
تک 
ترلیب "لردیده وهیات مطابق این 
نقشه بااستفاده ازفورمول انجنیری 
مپندسیی» قیمت تس خانه باعمارت 
را تعیین وثثست ممکند. 

این فورمول شا مل چہار جنزء 
افسنت . 

١‏ در نظر رفن مش‌خصان 
عمارت . 

۲- ستجش وبرآورد فی ر 
مکعب عمارت . 

۴- عیین قیمت فی‌متر مکعپ به 
کنکوری مسخصات ساختمانی . 

دور ا 
ری .۰ 


مر داشتن قممت ر 


وی‌درمورد قناعت مالك جبایداد 
ابنطنور روستی انداخت : 

-فیات, اطلاغیه رسمق ژچایل .پی 
را ءجند روز قبل به مالك منزل می 
سپارند . درین اطلاعیه ناریو 
ساعتی که هیات براق تثبیث قیمت 


مر احعه می کنعد دک اکرد داه واز 
ما لك جایداد خو اھشں شده است اا 
درو فت تعمسن شده حاضر باشد 
درفورمه فیمت گذاری »برای جلو 
ری ان سوء استفا ده های‌احتمالی 
ستو نی احتصاص داده شتده تامالك 
عمارت درختم کار هات نظو ش را 
بو بسد هر مالك‌خا ن۱»4پار تمان» سرای 
وسایر عمارات که به قیمت گذاری 


هيات »قناعت نداشته باشد .درین 
سنون می نویسد ودرتانی میات 
دکری. برای تجدید نظر ساختمان 
ەر فف میشود . 

شاغلی فتبیم ذر اخبر اخضصابیسه 
عماراتی که تاحال کت اک 
شده » ابنطور توضیح 9 


ON Nz‏ عمارت اعم از سشرای؛ 
دکان ابارتفان »عنزل وغيرة ازطرفت 
هيات های موظف تشبیت قنمت‌شده 
واز عمارات با قبمانده شمر حریان 


درد . 








بقبه صفحه ۲۷ 


سکیازجنس ترانگ: 


باکمال خوشبی . 

آن‌نما بنده دیگر باعجله رای 
اینکه فرصت را ازدست نداده باشد 
کیت زور3۳ 
... يك قلاده هم‌برای من 
لطف بفرمائيد . 

یار خوب» مضایقه ندارم ۰ 


8 ۰ 0 


چا 


دن ازآن شہر بکشورم بر لشتم 
زیر! هفده سگ یله گرد را حسیلی 
زود طور تحفه وباد گار به اشخاص 
سر شناس تفسیم لردیم و دوست 
مین وهمسرش روابط شان در باره 
حسنه شده درد سر تکپداری از آن 
حبوانات آواره پایان یافته بود ۰ 


یکروز قبل از عزیمت من ازآنجا 
دو ستم سرا من آمده ودرحالبکه 
اند کی نگران بود گفت : 


- اکنون چه کار کنیم ؟ 

حه حبر شندی ٩‏ 

معلوم شد همان روز صبح وقت 

نمآدندة یکی از کسور های مېم به او 
تبلفون کشسیده و گفته شت © | سر 
يك قلاده ازآن نوع سکہا یعنی 
ترانگ به اوبفرستد»ه خیلی ممنون 
خواعد شدو: 

گفتم : 

_ خوب» بده پرایش ۰ 

گفت : 

از کجاء دیگرچیزی‌باقی‌نمانده 
است. حتی سك خودم راهم دادم 
ا اکنون درمانده‌ام زیراآن‌نماینده 
قرار است فرداح رکت کندو میخو اهد 
سك را باخود برد. ار ندهم 
رت یو 

التته گر نمیداد عیبتی نداشت 
وین تا ازآنجا خراب شده بودکه 
نماینده مذکور برای اینکه تفه 
قیت رانک وا انی کوده ا 
گردن بند ا ا ا ا 
واشت امن اهد! کرده بود. خانم او 
گفت : 

گذشته ازینبا ایت نماینده 
دوست قدیمی" من است و آنقدر 
بخاطر داشتن, یکی ازین سگبای 

e TT E 
شدم. البته سگك کوچه را قبول‎ 
نمیکند وفقط از همان جنس اصیل‎ 
تک طلبان مت حالاچە ت کتیم؟‎ 


۳ است نسگران نباش ۰ 


٦۲ صفحه‎ 


e 

۰ 

© 

4 

© 

© 

e 

© 

e 

ه 

حاره انرا هم میکنیم ۰ ا 
میتی از ار کان اتد ی کفنم و 
برود واز کر چه‌يك سکت‌یله کرد که 
خوب کثیف باشد گیر بیاورد.خیلی8 
e 2 ۳ ۳‏ 
رود این تار صورت ارف : دوست و 
من به نما ینده کسورممهم. تلفون ۶ 
کسیده گفت: 1 
فقط بك قلاده ازتسرانگ اء 
نزد من باقیمانده که آنہم a‏ 


اسنت. . 

ازآنسو حو اپ دادند: عیبی ندارد 
بحای که میروند ۰ سک را نحت8 
تداوی خواهند گرفت . 

در نمام دنبا وحداقل نيمه بى 
ازدنیا ابنگا حنس سکہای ترانگت* 
با یتصوزت بمیان آمده است . 

ز ین حادله جند ماه کذشست 
و دیروز از عمان 
خودم مکتو دی کر فنم که درآن‌نوشته 
بود: و یو 
درصورتیکه سکہای نرانگت این‌قدر 
کمیاب است» اینقدر قیمت‌سپاست؛ 


Ocoee 1t: ۳۳۳۵۵ و‎ 


نماینده دوست 


«من برباد شدم. 


as ge‏ سید هه بسا 


جرا آنسپارا ازدست دادیم: بعدهصم 
رفته و۸ ست پله گردرابخانه‌آورده 
که اکتران دحه یدنا آوردند. فعلا 


11 
1 
E 


اسیاس الماد بیرون یلهد ر 
وبزودی از هجوم این‌نرانگپایرای‌ما 
درن انه حائی نخو اهد ماند.» 

تر <مه : راننده 


eS 


۱87 کب‎ ۵ ۱۱۱۱۱۱۱۱ LIBIN HMR 


دسین ن ی 
د اوددوی د 


فنوحاتو په باب یوتاریخی ناول) . 
٤‏ دملگرو ملتو منشور جه 


ontê (aî Rai BABIS TRBIVBII BING Ama HOHEUEIEBIL BAB ALBRITTON F 


۱ ۵ 





خخه لاس داوپلی‌شی .) 


۳1 
= ۱۵۱۱۵۹۸۹۱۵۱۵۱۱۵۹۱۵۸۱۵۱3۱۵۱۸۱۵۱۹۱۵۸۸۱۱۸۱۸۱۵۸۱۸۵۸۱۸۵۸۱ ۱ ۱ ای 





د پښتو دا نکشاف او تقو ای آمر یت 


١د‏ د علامه ابوریحان البیرونی په باب بو دروند تحقیقی او غوده 2 
انر ار دښاغلی عارض ژباړه . 
په کابل کی دافغانی ستو پوه او نابغه اپوریحان دزدم د 
سیمینار کامل متن(دداخلی او خارجی پوهانو د مقالو ‏ 
پیغا مونو او اوروستی‌بریکری يوه مچموغه) . 
۳- سس توره د شاغلی غوث‌خیبری اثر رد احمد شاه بابا د: 


دملگرو ملتو ادټولو خانگو اود هغوی 
دوظایفو اوتاربخی گزار شاتومعرفی په کښی شویده .) 
پورتنی ګټور کتابونه تاسو پسه‌مناسبه ابیه دابن‌سینا کتاب‌پلور نی : 


شبه صفحه 1٩‏ 


مر دی‌بانقاب بقه 


آورم آنہا 3 وتو Car‏ 
بستند لحاف رابه رویم کشید ندو 
من‌نتوانستم چیزی را ببینم و نه 
سخنی را شنیدم من تمام شب رابلا 
تکلیف دربستر مانسد م و يارا ی 
حر کت نداشتم > صر ف ذهنسم 
مر ههسی رار د 
بسنحاره ام‌بود که . 0 

الك a CA I‏ 
داستان تر ك کرده پیشتر ر فت 
ناتمام سلول رابه دقت بر ر سی 
کند. درهمان دهلیز يك نفسر 
نگیبان دريك سورا خ کو چك که 
۶ دیوار های شیشه ی داشت و 
رهنمای تما مسلول ها در آنجا 
وحود داشت 

عریك ازسلو ال ها دارا ی یك 
زنگ بود که در صور ت برو ز - 
حادله مر‌بضی مجہز بو دتاشخصی 
مریض مر کز را ازشکا بت خو د 
باکر میسازد و یهار ا که 
فوری کند. در همین دخمه کو چك 
آواز زیگنا لہا شنیده ميشد . 

وقتی ازنگپبان در آن باره‌پرسش 
بعمل آمد اودر جواب اظیار دا شت 
که اودرطول مدت پپره اش د و 
مرتبه بدفتر تسلیم گیر ی فرا 
خوانده شد يك بار بخاطر يك 


ج 2۱۱8۷۱۱۱۱۸۱۱۸۱۸۸ 


د گران هیواد ملی افتخار اتواو معنو ی هستبود ژوندی ساتلو: 
اود علم او پوهی دلیو الانو دنندی‌مانولو اود دوی دعلمی دخیری د: 
دلیا زیانولو په مقصه دغه لاندی کناپونه نرچاپ وروسته اکتاپ پلو 
رنخیو ته دخرخلاو دباره ورسیارلی‌دی . 


[1 mar: e 0 BUBE 


۱ ۱ 


(۲۲ 2° ج 


AS 


نشه‌شندید Peng‏ 
تقاضای‌داکتر کرد ونو بت د و م 
درساعت يکنيم شب که بایدسارق 
رانسلیم میگر فتم این مرد سار ق 
درنیم شب دستگیر شده و سه 
زندان منتقل شده بود.) 


الك گفت: (طبعا آنپابا استفاده 
ازهمین فرصت از زندان بیرو ن 
رفته اند ) 
رناتمام) 





بقیه صفحه ٩۱‏ 


مر ری به‌آثار ۰ 


| سس تسج سر یحو رحس 


[ انو در کار گردانی نازك خیا لی‌های 
دلیذبری ارایه داد تا جك‌ها فلم 
#۷ رستم وسہراب را به‌پایان 
E‏ ند وکما گروف ا 
بہمکارری دولت نظروف‌فلم 
E‏ هفتاد میلی را روی‌پرده 
آورد ند وشمیکار فنانا بذیر فردوسی 
را حان‌دادند .حمموری های‌ففقاژز نیز 
| پیشر فت مای بزرگی داشتند فلم 
کرش ند برنی مت ی 30۳ ۳ 
هم نمایش داده شد یکی از ببترین 
محصو لات گرجستان فلم است . 
. که شمیرت بین المللی دارد . 
قر غیز مالاله حای‌سرخ کوهستان 
را موفقانه در فستوال کان نمایشی 
دادند وحایزه خاصی کرفتند . 
در شوروی مثل کذشته توحصه 
e‏ به سیپنمای کود کان ونو 
۱ انان معطوف شد ستدیوی فلم 
برداری کودکان ونو جوانان په 1 
| گودکی بسبکازی کار گردان نا 
E‏ 0 
۾ فلم انسانی وعمیق «عشق به هسم 
نوع» را دوی پرده آورد . 
۱ این فلم پس از ساحل در پاچه 
[ و گارد جوان از بتر ین فلمسا ی 
| سرکی گرا سیمو شمرده‌میسشود 
شوروی از جمله کشور مهای 
معدود يست که شبکه تلویز یون‌با 
۳ وسعت فراوان نتوا نسته‌است 
سینما را ضعیف سازد همه ساله 
علاقه مردم به سینما بیشتر میشود 
واین علاقه وتشویق مردم هنر پرده 
| شگو فانتر میسازد ۰ 


ژوندون 





حیوباقهه 


ممنوع قراز داده مر تکبین این‌اعمال 
را از بدترین افراد انسا ن می 
شناسد . 

اسلام حق فقیرءيتيم ءحق کار کر 
حق خادم » حقزن ».حق طفل »حق 
اه تی سن وو رام ی 
دانسته در اسان احترام بر ان‌مینگرد 
وآن را در خور حمایت حساب کرده 
تعلیم و آمو زش را يك حق مسلم و 
قرفا اسای وانمود سا خضسه 


اسست. . 


بدین طریق‌یرای نمام‌مردم »حقوق 
در چو کات قانون وعدالت مقرر 
کردیده وهمه بدون اندك امتیاز »در 
برابر حقوق ووا جسبات یکسان و 
مساوی پندا شته میشوند وهکذ ۱ 
حریت وعدالت دو مو هبتی است 
که بایستی حکمروا ی اسلام التزام 
آن را در ميان مردم حفظ نموده واین 
دو عامل را بحیت‌زیر بنای پیروزی 
خویش درساحه‌حکومت‌ورعیت داری 
پندارد واین موضوع در نظر اسلام 
بحدی پر ارج شایان قدر است که 
جکمروای عدالت شعار را درزمر و 
اشخا صی محسوب مینما ید که 
برژز باز پرس مشمول رحمت 


السهی واقع میگردند . 


حقرق شخصی وحنوق‌عامه هردو 
اد جمله‌امور تضمین‌شده د رشر بعت 
اسلامی بوده وحفظ و حمایه آ ن‌نیز 
از وجایب کافة انسان ها يشما ر 


می آید ودرین راه حاکم ومحکو م ` 


فرقی بہم نمیر سانند . 

بر جستگی وامتیا ز در منطق 
اسلام این است که منطق نا مطلوب 
زور وقوه را ابطال کرد ورو شی 
واعمال زور را منسوخ قراد دأ دو 
همه حبر را ازآن حق ومخصو ص 
به‌حق قلمداد. نمود و(حق) رانا می 
ازنامپای خداوند ی خواند واظیار 
داشت که شریعت (حق) اسست. 
فرآن «حق»است» هرآنچه آفریدگار 
برآن امر فرموده (حق) است »از 
آنجه خر داده‌رحق»است ,رستاخیز 
(حق) است »حساب واصل مکافات 
ومحازات «حق» بوده تردد ید رآن 
راه ندارد . 

اسلام همجنا نیکه برای انسا ن 
حقی مید هد در مقابل وجا سب 


1٩ شماره‎ 


وواجباتی رانیز براه لازم وحتمی 
می پندارد و مسئو لیت پزر کی را 
پردوشس وی میگذارد » چنا نجسه 
حضرت پیا مبر زاستین اسلا م(ص) 
این مسئولیت را خطاب بانسا نبا 
اینگونه تصر یح مینما ید: 

«ملتفت بايد بودکه هر نرد از 
افر:د شما حبییت شبانی را دا شته 
وهريك در برابر این‌وظیفة خویش 
مسئو لیت دارد» زما مدار د رامو ر 
یبوط بر وو 
مسایل مربوط بخانه وفامیل » ز ن 
درمورد وارسی و مرا قبت ازخانه 


:مرد در 


وخانواده و مستخدم در حصة ما ل 
ودازابی استخدام کننده مسئو لیت 
سس خطیر داشته جکو نکی کرداد 
اشان در زمینه مورد محا سبةۀ 
جدی قرار خواهد گرفت ». 

حق دراسلام یگانه قو ء منحصر 
بفرد بوده »سعادت عا فیت »اما ن 
وقانون جوامع ۱ سانی همه د ر 
مضپوم حق خلاصه‌میشود. حکمروای 
اسلام جز بحق ومرا عات حق قیام 
نمیکند »هواف هوس‌واغرا ض‌خاص 
وشخصی را درکار خودراه نمیدهد 
ودر برابر طرز کار همکار ان و 
اطرافیان خو یشس مسئو لیت تامو 


9۱۱۱۱ BB 


Hoa aU 


بود از باب دسته ر داد که خانه را 
> خلمه کنند e E‏ 


مبخوا هد که این خانه را بر ای 


حیوانات تخصیص بد هد. و همین 


سس ات که آنپم ببا س پر 
از باب جز 


مر سید کی کم هه : 
دیگر نگفت رفت . 


امازن حابی 
ارباب دست بر دار نبو د د و 
مزدورش رافرستاد و 
ونودرخانه بود مز دور بير و ن 


آیدشاید ارباب بخا طر كمك کردن 
اوآمده باشد اما حدس زن به خطا 


و ا 


نزديك‌است وحیوا نا نش‌حا ندارد 


ورایگا ن نشسهه 


نداشت که برو د | ما 


زی 
هر چه گنه 


بم‌ وی شهر 


ریت وکل و پرسندك با نرا | ز 

خانه کشید زن و پسر د یگر مجبور 
شدند نا روانه شپر شو ند .خوب 
دیکر چاره همین بود . 

موتر دیگر به شمر نز ديك می 

شد کل دسته ها وگنہدهای نیلی‌یی 
روضه از دور بجشم مبخورد . قلی 
بسوی گنبده های رو ضه که دران 
هوای ابری و بارانی نیلی یی تبره 
بذظار می آمد جشم دو خت به 
خ‌طرش آمد سا م2 ی تس کر 
زمانیکه کودك پنج شش سا لهبودو 
با پدرش‌درمراسم جنده اا ازقشلاق 
رار آمده نودند. ار زر لد سر 
مانند امروز هوا ابری و کنید ها ی 
روضه نیلی یی تیره جلوه میکرد. 


AOU IIIB ORBISON ۱۱۱۱۱۵ ۱ ۱۱۸۱۱۸۱۱۱ BHBiBUE ISHARES 


عمده دارد . 
در نتیجۀ آنجه درمورد حق‌تذکار 
رفت بان قضاوت میر سیم ¥ 
اسلام عبارتاز يك آئینکامل وجامع 
بوده در ین ا ودين انسا نیت 
درهرزمان و مکان ودر هر قو مو 
قبیله. چه در گذشنه وچه درحا ل 
وحه در فردای آن است و هيح 
آئین وروشی دیگر جسپان» قدرت 
رقایت رابا آن درخود سراغ ندارد. 


ممم ممم م ممه مهه موه مهو نومه 


ل وا وی 


۲ علم متوسط - ریاضی ۰ ۲ علم عالی 


٠ متافزيك‎ ] 


بخش عملی فلسفی نیزبه سه قسم منقسم 
میگررد: ۱- علم مربوط به شخص» بت علم 
مربوط به مناسبات باهمی انسانہاء ج علم 
اداره دولت ومملکت ۰ 


علومیکه درمرسه‌نوع علوم نظری- فلسفی 
داخل اند به احزای اساسی وفرعی تقسیم 
میشو ند, مثلا طبیعت شناسی هنت شعبه 
نظر: استرولوژی (احکام نجوم) » طسب و 
کہا را درر میگیردور یاضی به‌شعب‌جپا رکانه 
حساب هندسه» استرو تومی « عملم هیثت 
وموسیقی منقصم میگردد. 


این اثر حاوی شعب ۲٩‏ علم بود» انواع 
متولات فلسفی ومسایل مورد علاقه عصر 
مولف رارریر میگیرد وازرهگذر اینکه میتوان 
ازخلال آن به جبان بینی ومشغولیت های 
علمی‌ابن سینایی برد دارای اهمیت خاصی 


وس سوه یساس تسکت )سرت مرس 


میماشد ۰ 

افکار مترقی فلسفی ابن سینا سبب‌ميشد 
درساحه مسایل سیاسی و اجتماعی نیز 
موقفی«تر تی واشته‌باشد» اوض.من‌تعلیمات!اخلاقی 


خویشض» فضایلاخلاقی رامیستاید. فساداخلاق 
وبدی رابشدت محکوم مینماین 


اوآن منامسات اخلاقی راکه در جریان 
کت روزمره انسانیا ضصروری است ونیز 
خصایل عالی اخلاقی نظير تواضم» احترام 
بد یگ ان. شہامت وفداکاری» راستی‌ودرستی 
صفای قلب وصمیمیت راارزش جداگانه قایل 


مشود ودراطراف روابط باهمی اعضا ی 
خانو اده ومراسبات متقا بل اقشار مختلف 
جاععه روشتی کافی می اندازد ۰ او معتقد 


است که میتوان وباید درجبان به فضایل 
اخلاقی حقیقی وبه جامعه آیدال دسید وباید 
انسانپا درجامعه درسایه تعاون وهمکادی 
متقابل حیات بسر بیرند ۰ 


DEMOS ODN MOO O<:‏ ی 
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مسوول مدیر : 

نجیب‌الله رحیق 
معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸٤۹‏ 
کور تبلفون ۳۲۷۹۸ 
متمم علی‌م<مد عثمان زاده 
پنه: انصاری واپ 
داشتراك بيه 
به‌باندنیو هیوادو کښی ۲۶دالر 
دیوی کنی بيه ۱۳ اففانی 
په کاپل کښی 1۵۰ افغانی 
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دولتی مطبعه 
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